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پا بر چکاد هنر، سردرآسمان اخلاق / گفتگو با علی اصغر 
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آنچه پیش رو دارید، حاصل گپ و گفتی است دوساعته با دو تن از شاگردان استاد تاج ...

سرمقاله / مجید زهتاب / 4
آذرماه هزار وسیصد و نود هجری است و درست سی سال از خاموشیِ پهلوان اسطوره ای آواز ایران، 
جلال تاج اصفهانی، می گذرد. این سالها، برای مردم ایران، سالهایی پر از ماجرا و فراز و فرود و آشوب 

و آرامش بود؛ امّا، برای موسیقی ملّی، سالهای خمول و خاموشی و انزوا!

تحولات آواز ایرانی / شهرام ناظری / 23
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تاجی بر سرآواز ایران / مهران مهرنیا / 27
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در این سی سال برای تاج برپا شده است. این جلسات دیگر شده است چیزی شبیه به شاهنامه ...
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... بنده یک وقتي دلم خواست و چند تا دوست بودیم و رفتیم ناصریه. آن زمان اسم اهواز، ناصریه 
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نمایندۀ مکتب اصفهان چه کسی است / ابوالحسن مختاباد / 47
به  آن  نحله هاي  و  آوازي  دربارة »شیوه/مکتب«  بحث ها  پیشینة  بررسي  زیر ضمن  گزارش/مقالة 
گفته ها و نوشته هاي بزرگان موسیقي در این زمینه مي پردازد و در پي پاسخ به این پرسش است 
که آیا دیدگاه واحدي درباره واژة »شیوه/مکتب« وجود دارد یا اختلاف نظرها به گونه اي است که ...

من،تو، او و نسل بی ترانۀ فردا / نغمه  دادور / 53
چقدر از هم دور افتاده ایم! نوبت من، هشتاد و چند سال بعد از تو بوده است »بابا«! تو زادة سالهایی 
بوده ای که موسیقی داشته جان می گرفته و من زادة سالهای گلوله و موشک باران. تو در فضایی 

بالیده ای که آواز اصیلِ ایرانی حرمتی داشته، دورانی که موسیقی کوچه بازاری راه خودش را ...

تاج از نگاه ادیب / سخنرانی ادیب خوانساری در مورد تاج / 59
متن ذیل سخنرانی منتشرنشده ای است از مرحوم استاد ادیب خوانساری که در سال 1355 از رادیو 

ایران پخش گردیده است. موضوع این سخنرانی »جلال تاج اصفهانی« است.
و امّا راجع به آقاي تاج؛ آقاي تاج اصفهاني که فعلًا معاصر هستند، پسر مرحوم نیم تاج بودند که ...

مشترکات روحی و اخلاقی شیخ شیراز و تاج اصفهان
خسرو احتشامی هونه گانی / 61

مشروطیّت نه تنها یک تحول سیاسی در جغرافیای ایران است که نوعی رستاخیز ادبی، تجدد در صنعت، 
قیام در جهان بینی و عصیان در موسیقی زنگ زدة قاجاری است. اپُراهای میرزادة عشقی، عاشقانه های ...

در ستایش یک ذات شریف / علیرضا میرعلی نقی / 67
سی سال پیش، در سرمای آذر، ماه آخر پاییز، جلال تاج آواز اصفهان، از نفََس افتاد و حنجرة فلک 
فرسایش، دیگر صدایی را طنین افکن نشد. ایام جنگ تحمیلی بود و موسیقی، خاموش ترین دورة 
خود را می گذراند. موسیقیدانان، گوشه نشین و افسرده حال بودند و استاد هشتاد و چند ساله نیز ...

بابا تاج / گفتگو با همایون تاج / 69
یک  ساعتي را در روز پنج شنبه 19 آبانماه1390 از همایون تاج، از خاطرات ناب پدرش شنیدیم.

آنچه می خوانید حاصل این گفتگوست.

در اندوه موسیقی، در اندوه تاج / جواد کسایی / 75
اصفهان، شهری در حاشیه کویر،... و اصفهان امروز، شهری که خشک رود از میان آن می گذرد. 
شهری که گرد و غبار روزگاران برآن نشسته است. شهری که از مردان بزرگ رفته رفته خالی شده و 
در آرزوی بسیاری چیزهای از دست رفته در تب و تاب است. دریغا که آه را دودی نیست که اگر ...

آوازِ تاج در تاجِ آواز / سید عباس سجادی / 81
»تاج زاده! اول تحویل و بعد تحریر.« شاید این مهمترین سفارش استاد به شاگردش بود که بارها 
توسط استاد جلال تاج اصفهانی از استادش سید عبدالرحیم اصفهانی نقل شده و امروزه سینه به 
سینه به ما منتقل شده است. به راستی این همه پیش درآمد، درآمد، مقدمه، اوج، فرود، تحریر و ... 

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند / نگاهی به زندگی و کارنامة 
هنری استاد جلال تاج / نوید نوروزی / 85

سترگ مرد آواز ایران، استاد جلال تاج اصفهاني در سال 1282خورشیدي در یک خانوادة روحاني 
و متدینّ در اصفهان دیده به جهان گشود. اجداد وی تا چند نسل همه از هنرمندان کاشي ساز ...



1. آذرماه هزار وسیصد و نود هجری است و درست سی سال از خاموشیِ پهلوان اسطوره ای آواز ایران، جلال تاج 
اصفهانی، می گذرد. این سالها، برای مردم ایران، سالهایی پر از ماجرا و فراز و فرود و آشوب و آرامش بود؛ امّا، برای 

موسیقی ملّی، سالهای خمول و خاموشی و انزوا! 
گرچه نباید این همه جشنواره های رنگارنگ موسیقی،  بزرگداشت و نکوداشت بزرگان موسیقی، اعطای نشان 
درجه یک هنر به بزرگانی چون حسن کسایی و... را هم از نظر دور داشت، ولی باید دانست امروز هم محدودیتهایی 
که همه می دانیم، و ذکر آن موجب ملال است، نفس موسیقی ایران را به شماره  انداخته  و روح رنجیدة استادان 
بزرگ موسیقی را آزرده است. فقط کافی است در نظر آوریم که در دهة چهارم پس از انقلاب اسلامی هنوز هم 

نمایش سیمای ساز، در سیمای ملیّ حرام و ممنوع است!
درست است که در این سالها از بزرگانی چون حسن کسایی و جلال تاج اصفهانی، به خوبی و رسماً اعادة حیثیت 
شده و به قول همایون تاج -فرزند استاد- حتی حقوقهای معوقة پس از اخراج تاج از رادیو اصفهان را هم سالها پس 
از مرگش به خانواده اش تقدیم کرده اند؛ برای تاج از تریبونهای متعدد، حتی از ادارة ارشاد اسلامی، بزرگداشت برگزار 
کرده اند؛ اما هنوز ناگفته ها و ناشنیده ها و نادانسته ها در مورد این استاد بزرگ بسیار است. و هنوز هم حتی بخشی از 
حق بزرگی که این مرد بر گردن هنر این سرزمین دارد ادا نشده است. این شماره از دریچه که به مناسبت سی امین 
سال درگذشت استاد جلال تاج اصفهانی، فراهم آمده، عهده دار روشن کردن بخش کوچکی از تاریکی های زندگی، 

شخصیّت و هنر این مرد بزرگ است.
2. توجه دادن خوانندگان عزیز به این نکته ضروری است که در این شماره از آثار و گفتار افراد متعدد و افکار 
متنوّعی بهره برده ایم؛ از استادان بزرگ موسیقی گرفته تا پژوهشگران جوان حوزة هنرو ادبیات. بنابراین اختلاف نظر 

فراوانی را می توان در این آثار مشاهده کرد که البته در عالم تضارب افکار و آرا اتفاق مبارکی است.
نگاه خود  منظر  از  را  ایشان  فرسوده اند،  قلمی  بزرگ  استاد  این  در وصف  که  کسانی  همة   ، است  3. طبیعی 
نگریسته اند. وقتی از زاویه های دید گوناگونی بر یک حقیقت نگریسته شود، قاعدتاً آنچه دیده می شود، مثل هم 
نیست و تواند بود که چندان تطابقی با یکدیگر نداشته باشد. لذا می بینیم که استادی بزرگ، تأییدِ بی دریغِ استاد تاج 
را حتی از آواز انسانهای بدصدا از منظر اخلاق می نگرد و می ستاید و پژوهنده ای جوان همین پدیده را از منظر نقد 
هنری می نگرد و می نکوهد. و ما هردوی این نظرات را بی کم و کاست آورده ایم و قضاوت نهایی را برعهدة خوانندگان 

گرامی گذاشته ایم.
4. گذر زمان کار خود را کرده، و گاه کسانی که خاطره ای از این استاد داشته اند، از یک خاطرة واحد، روایتهای 
متفاوتی کرده اند. جدای ازاین به قول شادروان محجوب »هرکس در امری شهرت یافت و ذکر جمیلش در افواه 
عوام افتاد، رفته رفته ذهن خلاق مردم و احساسات ستایش آمیز آنها نسبت بدو، او را در هاله ای از افسانه می گیرد و 
شخصیّتی تازه بوجود می آورد.« ما نیز با علم به این نکته از بسیاری از روایتهای اینگونه درخصوص حضرت تاج –که 
از قضا کم هم نیستند- درگذشته ایم و پس از سی سال گرچه همة قلمها، زبان به ستایش ایشان گشوده اند، ولی از 

نقد شیوه و دیدگاههای ایشان هم ابایی نداشته ایم. 
5. متأسفانه تکرار، یکی از عیوب این گونه مطالب است. نویسندگان محترم بی خبر از مقالات دیگر دوستان و 
همکاران بوده اند؛ لذا بسیاری مثلًا اینکه...»فرزند تاج الواعظین و شاگرد سید رحیم و... بود...«  را تکرار کرده اند. 
از خوانندگان بخاطر ملال این تکرارها پوزش می طلبیم و عذر تقصیر را به گردن امانت داری از مقالات دوستان 

می گذاریم.
6. مرحوم استاد منوچهر قدسی از دوستان نزدیک استاد تاج بوده اند. تمامی عنوانهای مقالات و گفتگوها را از خط 

خوش ایشان)بازسازی رایانه ای( استفاده کرده ایم.
7. از همة کسانی که ما را در فراهم آوردن این مجموعه یاری رسانده اند کمال تشکر را داریم. در این میان سپاس ویژه 

از آنِ هما و همایون تاج، نوید نوروزی، جواد کسایی، جواد زهتاب، گلپر نصری، نغمه دادور و فریناز زرین مکان است.

مجید زهتاب

شماره 27 / صفحه ی 4



دکتر ساسان سپنتا
استاد دانشگاه اصفهان- نوازنده- پژوهشگر موسیقی

صدای دلنشین و نیکو یکی از نعمت های خداداد است. 
خواننده ای که واجد آن است می تواند با حسن سلیقه و 
دارا بودن استعداد موسیقی و طی آموزش مناسب آن 
را پرورش دهد. از طرفی روشهای استفادة صحیح از 
صدا و محافظت آن، از تمهیداتی است که یک استاد 
با تجربه و شایسته به هنرجویان علاقمند می آموزد. در 
طول تاریخ موسیقی ایران روایات مختلفی از هنرِ آوازِ 
خوانندگان در دست است، اما همانگونه که روایتهای 
اغراق آمیز در تذکره ها برای بسیاری از شاعران متوسط 
برای  نیز  مجامله آمیز  توضیحات  برخی  شده،  نوشته 
نوازندگان و خوانندگان نه چندان ماهر به رشته تحریر 
در آمده است. تفاوت شعر و موسیقی در آن است که 
بر اثر مطالعة اشعار شاعر می توان روایتهای غلوآمیز را 

از واقعیت تشخیص داد ولی در مورد آواز و موسیقی 
به  نسبت  زمانی می توان  از  فقط  بلکه  نیست،  چنین 
واقعیت آن روایتها اظهار نظر نمود که اثری صوتی از 
خواننده یا نوازنده در دست باشد. در تاریخ آواز ایران 
شاه  ناصرالدین  دورة  هنرمندان  به  صوتی  آثار  اولین 
مربوط می شود. و بعد از این دوره است که با اختراع 
ادیسن آثار صوتی قابل ضبط گشت. بدیهی است در 
این مسیر تاریخی هر مقدار از زمان حال به گذشته 
می رویم تعداد آثار صوتی کمتر و معدودتر و دسترسی 
ویژه  تخصص  مستلزم  آن  بازیابی  و  مشکلتر  آن  به 
بلکه در خارج  ایران  نه فقط در  آثار  آنگونه  می باشد. 
نیز جزو آثار نفیس تاریخ موسیقی محسوب می شود. 

تاج از خوانندگانی است که خوشبختانه از سه دوره 
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تاریخ ضبط صفحه، یعنی دورة ضبط صفحات بدون برق و دورة 
بعد از آن که صفحات با دستگاههای الکترونیک )با برق( ضبط 
شده و نیز در دورة ضبط نوار مغناطیسی آثاری از آواز او که 
شامل دورة جوانی، دورة میانسالی و کهن سالی او می شود، در 
دست است. تاج از خوانندگانی است که توانست از صدای خود 
بنابراین در محدودة زمانی  تا سنین سالمندی مراقبت کند. 
بیش از 50 سال آثار صوتی از آواز تاج در دست است. در مورد 
آثار تاج و شیوة خوانندگی او در حدی که حجم مقاله اجازه 

بدهد در پایان مقاله موارد تخصصی را یاد آور خواهم شد. 
خاطراتش  و  هنرش  تاج،  با  دیرگاهان  از  من  که  آنجا  از 
دربارة  جمله ای  چند  نیست  بی مناسبت  داشتم،  آشنایی 
چگونگی این آشنایی و انگیزة نگارش این مقاله یادآور شوم. 
من از دوران نوجوانی از چند جهت با تاج و آثارش آشنایی 
داشتم. پدرم، شادروان عبدالحسین سپنتا از دوستان صمیمی 
تاج بود و نظر به علاقه ای که از نوجوانی به موسیقی داشتم 
غالبا در محفلهای دوستانة او با تاج شرکت داشتم. و از هنر 
تاج بهره مند بودم. علاوه بر آن بر اثر آموختن موسیقی نزد 
استادانی چون علینقی وزیری و روح الله خالقی و به ویژه فرا 
گرفتن ویلن نزد ابوالحسن صبا و محمود تاجبخش، گاه با آواز 
تاج همنوازی داشتم. از طرفی در حدود پنجاه و چهار سال 
ماهنامة  در  پژوهشی خود  مقاله های  نگارش  به  پیش شروع 
ماهنامه چهره هایی  نمودم. در آن  ایران«  تخصصی »موزیک 
چون: ابوالحسن صبا، روح الله خالقی، دکتر هرمز فرهت، دکتر 
تعدادی  و  تجویدی  علی  معروفی،  موسی  برکشلی،  مهدی 
دیگر مقاله می نوشتند. تاج که از خوانندگان آن ماهنامه بود 
با مقالات من نیز آشنایی داشت، بویژه مقاله من زیر عنوان: 
اردیبهشت  شمارة  در  که  ایران«  آواز  در  متنوع  »تحریر های 

بار  اولین  برای  آن  در  و  بود  شده  چاپ  ماهنامه  آن   1339
نحوة تحریر های حبیب شاطر حاجی را شرح داده بودم، مورد 
توجه تاج قرار گرفته بود. در سالهای بعد به مناسبت بستگی 
پیدا  بقراطیان  رضا  دکتر  مرحوم  ادیب،  پزشک  با  که  سببی 
کرده بودم غالباً محفل های دوستانه ای با تاج داشتیم و از هنر 
و خاطرات و نکته های تخصصی موسیقی که بیان می داشت 
بهره مند می شدم. دکتر بقراطیان از دوستان صمیمی وپزشک 

خانوادة تاج بود. 
به قول حافظ

عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست
دیرگاهیست کز این جــام هلالی مستــم

تولد  روحانی  خانوادة  یک  در  اصفهان  در   1282 در  تاج 
یافت. او از نوجوانی و جوانی نزد حاج عندلیب، نایب اسدالله، 
سیدرحیم، میرزاحسین ساعت ساز و حبیب شاطرحاجی آواز و 

موسیقی آموخت.
تاج همواره از استادانش با حق شناسی و احترام یاد می کرد. 
تاج در دوران جوانی اولین کنسرت خود را در تهران برگزار 
را خواند  یزدی  فرخی  از  غزلی  ابتدا  آن کنسرت  در  او  کرد. 
حاضران  به گوش  را  سحر«  »مرغ  مشهور  تصنیف  سپس  و 
رسانید. تاج در مناسب خوانی، تلفیق شعر و موسیقی، اجرای 
و  وزن  شناخت  صحیح،  محل های  در  مناسب  تحریر های 
خلاقیت در ساختن قطعات ضربی آواز، احاطه به گوشه های 
دستگاههای موسیقی ایرانی استادی کم نظیر بود. از دوره ای 
که آثار صوتی از خوانندگان آواز در دست هست، فقط عدة 
معدودی از نظر موارد زیباشناسی موسیقی و آواز دارای چنین 

ویژگی هایی بودند. 
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تاج از خوانندگانی است که خوشبختانه از 
سه دوره تاریخ ضبط صفحه، یعنی دورة ضبط 
صفحات بدون برق و دورة بعد از آن که صفحات 
با دستگاههای الکترونیک ضبط شده و نیز در 
دورة ضبط نوار مغناطیسی آثاری از آواز او که 
شامل دورة جوانی، دورة میانسالی و کهن سالی او 
می شود، در دست است



و  برجسته  خوانندگان  از  سید رحیم  مرحوم  تاج،  استاد 
و  وسیع  بود. صدای سید رحیم  قاجار  عهد  اواخر  شاخص 
توانا و تحریر های او مشخص و شمرده و متنوع بود. در دورة 
تحصیل در دانشگاه تهران من دانشجوی کلاس »صناعات 
فنون  شعر،  وزن  ایشان  بودم.  همایی  جلال  استاد  ادبی« 
بودند که  معتقد  ایشان  تدریس می کردند.  بدیع  و  بلاغت 
عموم  بود.  قدیم  موسیقی دانان  یادگار  آخرین  رحیم  سید 
را ستایش می کردند و در  او  نوازندگان هنر  و  خوانندگان 
تاج  استادان  از  دیگر  یکی  بود.  بی نظیر  مناسب خوانی 
همانگونه که یادآور شدم حبیب شاطر حاجی بود. حبیب از 
خوانندگان مشهور بود و با عارف قزوینی مأنوس بود و عارف 
او را مرجع با صلاحیتی برای  او را تحسین می کرد و  آواز 
روایت تصنیف های خود می دانست. استاد علینقی وزیری در 
حدود سال 1282 شمسی آواز حبیب را در اصفهان شنیده 
بارها  او  می کرد.  یاد  حبیب  آواز  و  سلیقه  از حسن  و  بود 
گرمی و گیرایی و قدرت صدای حبیب را به من یادآور شده 
بود. از آنجا که استاد با نظر مشکل پسند خود کمتر بدون 
ارزش هنری حبیب  را تحسین می کرد،  شایستگی کسی 
مورد توجه ایشان واقع شده بود. شادروان محمد طاهرزاده 

)طاهرپور( آواز حبیب را شاهکار هنر آواز می دانست. 
تاج به من یاد آور می شد که سید رحیم هنگام آموزش 
و  توازن  خواندن  موقع  در  که  می کرد  توصیه  او  به  آواز 
تناسب صدا را در قسمت های مختلف آواز حفظ کند، سعی 
کند تحریر های مناسب را در آخر مصراع های شعر و بویژه 
در آخر بیت اجرا کند. شیوة هنری تاج همان شیوة آواز 
اصفهان بود. اصفهان حدود دو قرن پایتخت صفویه و مرکز 
موسیقی دانان  دلیل،  همین  به  و  بود  برجسته  هنرمندان 

شاخص نیز از نظر اجرا در آن شهر بوجود آمدند. در شیوة 
اصفهان تحریر های زیاد و ناسنجیده رایج نبود و استواری 
صدا را از بین می برد. آواز و گفتار همیشه در حالت بازدم 
تولید می شود؛ به همین دلیل کنترل نفس در بازدم لازم 
است. از طرفی خواننده باید سر جای صدای خودش بخواند 
و صدا باید بدون فشار به اندامهای آوایی خارج شود، در آن 
صورت است که صوت حاصله مطبوع و دلچسب خواهد بود. 
به این دلیل است که خوانندگانی چون تاج از خواندن در 
محدودة صوتی بالاتر از صدای طبیعی خود همواره پرهیز 
و  رحیم  سید  چون  خوانندگانی  نزد  تاج  اگرچه  داشتند، 
حبیب آواز آموخته بود، ولی سرانجام سبک خاص خود را 

بازیافت و آواز را به شیوة خاص خود می خواند. 
تاج با ادبیات فارسی و اشعار شعرای خوش قریحه بخوبی 
آشنا بود و از این رو همواره شعر مناسب با اقتضای آهنگ 
انتخاب می کرد. خوانندگان  با حسن سلیقه  و موقعیت را 
شیوة اصفهان چون سید رحیم، حبیب شاطر حاجی و ادیب 
خوانساری بر اثر همنشینی با شعرای خوش قریحه همواره 
گلچینی از اشعار زیبا و مناسب را حفظ بودند. آنها بر اثر 
آشنایی با مفاهیم شعر، اشعار را با احساس تحویل می دادند. 
از طرفی واژه های شعر را با وضوح تلفظ می خواندند. نکتة 
دیگری که تاج به من یادآور شد، این بود که در اجرای آواز، 
هجاهای کلمه جدا از هم فاصله پیدا نکند که در آن صورت 
معنی آن دچار ابهام می گردد. به طور مثال بین کلمه های 
»چراغان« یا »بیابان« وقفه حاصل نشود که در آن صورت 

به صورت »چرا-غان« یا »بیا-بان« به گوش می رسد. 
و  تصنیف ها  در  هم  و  متریک  وزن  بدون  آواز  در  هم  تاج 
ضربی ها که طبیعتاً دارای وزن متریک است، دارای مهارت بود. 
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آخر بیت اجرا 
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استاد جلال همایی گوید: 
سـرود سعـدی و آواز تـاج و سـاز صبـا
به تاج و تخت کیانی مده که مختصر است 

)صدر  صدر  الحسین  عبد  چون  استادانی  صدای  از  تاج 
بارها  او  آواز  حُسن  و  و خطیب مشهور،  واعظ  المحدثین( 
به عنوان مثالی  را  نمونه ها  این  و  بود  یاد کرده  به تحسین 
او  خود  می کرد.  ذکر  مطلوب  و  شفاف  رسا،  صدای  برای 
خستگی  حد  سر  تا  هیچگاه  آواز  در  که  می کرد  توصیه 
نوازندگان استاد، حُسن استفاده  از نواختن ساز  نخوانید و 
فشار  و  جیغ زدن  با  خواندن  رسا  آواز  می گفت  او  کنید. 
دارد. سازی  تفاوت  بسیار  بر آوردن  فریاد  و  گلو  به  آوردن 
که با آوازتان همراهی می کند، باید از نظر کوک با صدای 
طبیعی شما هماهنگ باشد. در اینجا شایان ذکر است که 
بین  در  خواندن  زور  با  خود  صدای  از  بالاتر  و  جیغ زدن 
بسیاری از خوانندگان دورة قاجار مرسوم بود. استاد وزیری 
گاهی در بیانات خود از اینگونه خوانندگان انتقاد می کرد. 
تکه پاره شده  و  نیم جویده  »آنها شعری  ایشان می گفتند: 
و تو دماغی تحویل می دهند که حتی خودشان هم معنی 
آنها فکر می کردند مهارت در  آن شعر را درک نمی کنند، 
صدای  این ست که  است؛  خواندن  زیر  بیشتر  هرچه  آواز، 
از  که  صفحاتی  بین  در  می رسد.«  بگوش  کمتر  مردانه 
نام  به  خواننده ای  است،  شده  ضبط  نایب  نی  نوازندگی 
حسین تعزیه خوان با صدای باریک و زیر زنانه و تحریر های 
آن  در  نایب  نی  ایکاش  کنترل نشده خوانده است!  مسلسل 
صفحات به صورت )سلو( تنها ضبط شده بود. درصورتی که 
در بین استوانه های مومی حافظ الاصوات که نگارنده حدود 
پنجاه و اندی سال پیش، پس از حدود شصت سال رکود و 
سکوت، با پشتوانة اطلاعات فنی خود و تمهیدات لازم برای 
اولین بار بازیابی صوتی نمودم، آثاری از نی نایب همراه با 
آواز سید رحیم یافتم که خواننده به طور سنجیده با صدای 
طبیعی خود با مهارت و متانت آواز خوانده است که اثری 

مغتنم از دو استاد بر جستة موسیقی بشمار می رود. 
تاج و ادیب خوانساری که برآمده از آموزش سید رحیم 
و شیوة اصفهان بودند و هردو دارای صدای مردانه، گرم و 
مطلوب بودند. در مورد آثار تاج و شرح ویژگیهای آواز او 
مختصری در این مقاله خواهم نوشت و درحدی که حجم 
برای  ولی  آور خواهم شد  یاد  را  نکاتی  دهد،  اجازه  مقاله 
توضیحات مشروح موارد را در کتاب »چشم انداز موسیقی 
در  موسیقی  ضبط  تحول  تاریخ   « و  چاپ 1382  ایران« 
داده ام.  توضیح  تهران(  ماهور  )چاپ   1377 چاپ  ایران« 
داده ام  انجام  که  آزمایشگاهی  و  صوت شناختی  تحقیقات 
تاج )و برخی دیگر( در  و تصویر طیف نگاشته های صوتی 

کتاب اولی آمده است. 
از آن صداهای استوار و  امروز در بین خواننده های آواز 
دهه  چند  این  در  آنچه  می رسد،  به گوش  کمتر  مطلوب 
به  بیشتر  بقیه  معدودی،  تعداد  به جز  می رسد،  به گوش 
ناتوان و  و  نازک  باریک و  با صدای  تقلیدی،  همان سیاق 
لرزه های  گویی  که گهگاه  نامناسب  تحریرهای  با  نااستوار 
سرماخوردگی در آن هست به اصطلاح آواز می خوانند! آنها 
از بس تحسین نابجا شنیده اند، امر بر خودشان هم مشتبه 

شده است. 
موسیقی خود یک رشتة تخصصی است و اظهار نظر در 
مورد اجراهای آن کار هرکس نیست که بر سبیل تفنن قلم 
به دست بگیرد و به مجامله و تحسین های تبلیغاتی بپردازد. 

ز شعر دلکش حافــظ کسی بود آگــاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند 

بودند.  خوردار  بر  صدا  رسایی  از  شاخص  خوانندگان 
بر  ماه  نقره گون  نور  که  هنگامی  بهار،  شب های  در  گاه 
آبهای زاینده رود پرتو می افکند، صدای رسای دلنشینی از 
بیشه زار ها و باغهای حاشیة زاینده رود به گوش می رسید، 
آن صدای تاج بود که شعر مناسبی انتخاب کرده و می خواند 

مانند این شعر سعدی: 

درویش خان ابوالحسن وزیریابوالحسن صبـا

شماره 27 / صفحه ی 8

او توصیه می کرد 
که در آواز 
هیچگاه تا سر حد 
خستگی نخوانید 
و از نواختن ساز 
نوازندگان استاد، 
حُسن استفاده 
کنید. او می گفت 
آواز رسا خواندن 
با جیغ زدن و 
فشار آوردن 
به گلو و فریاد 
بر آوردن بسیار 
تفاوت دارد



کلمات  ادای  و  دیکلماسیون  لحاظ  از  که  ندیدم  را  هیچکس  عبادی:  احمد  استاد 
شعر به پای او برسد و از خودش شنیدم که پدرش به او وصیت کرده بود: جلال اول 
شعر را تحویل بده بعد تحریر بده. بنابراین هرگز شعر را فدای آواز نمی کرد. هرچه 
خاطره از او دارم شیرین است و قیافۀ نجیب و دوست داشتنی او همیشه در جلو 

چشمم مجسم است.

باد بوی سمن آورد و گل و سنبل و بید
عطار  بگشاید  رونق  به چه  دکان  در 
درخت انبوه  سایة  شود  تاریک  نه  تا 

گلنار  از  بنهد  چراغی  برگ  هر  زیر 
آدمی زاده اگر در طرب آید چه عجب
سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار

تاج تصنیف ها و آوازهای چندی را در صفحات گرامافون خوانده است، تصنیف های خوانده شده 
توسط او بیشتر در صفحات شرکت »هیز ماستر زویتس« در حدود 1311-1312 بیشتر با گروه 

همنوازی مرتضی محجوبی خوانده شده است. 
بسیاری از اجراهای آن زمان از نظر آواز و آهنگ و نوازندگی و سازبندی ارکستر بر آنچه امروز 
بدون مطالعه و عجولانه اجرا می شود، ترجیح دارد. گروههایی که برای همنوازی، امروز به طور 
خلق الساعه دور هم گرد می آیند و بدون وقت کافی برای تمرین، خیلی زود از هم متفرق می شوند.
حدود صدای تاج برحسب سنجش های آزمایشگاهی نگارنده حتی از محدودة »تنور« هم فراتر 
است و بیشتر بر محور 390 هرتز به راحتی تحریر های مناسب و متنوع آواز خود را اجرا کرده است، 
صدای او پردامنه و رسا بود و از استواری لازم برخوردار بود. تحریر مشهور او در گوشة بیداد در 
صفحة همایون که خود تاج به من می گفت این تحریر، تحریرِ »فلکی« است طبق برآورد نگارنده 
بر محور 239 هرتز شروع شده و تا 520 هرتز تداوم یافته است. آن اجرا با پیانو مرتضی محجوبی، 
ویلن حسین یاحقی و تار ارسلان درگاهی بوده است. اولین صفحات او حدود 1305 هـ. ش. ضبط 
شده است. گزیدة تصنیف هایی که خوانده است چون: شکایت معشوق، رنگهای طبیعت، مهر گل 
)بیشتر با آهنگهای عبدالحسین برازنده( و گروه همنوازی مرتضی محجوبی بوده است. تعدادی 
از صفحات دورة بعد خوانندگی او )قبل از جنگ جهانی دوم( در حلب )سوریه( ضبط شده است: 

جفای گلچین و آواز عشق و صفحة دو دلداده که ملکه برومند و تاج با هم خوانده اند. 
تاج از خوانندگانی بود که پس از افتتاح رادیو با آن همکاری کرد و در برخی کنسرتهای انجمن 
موسیقی ملی با ارکستر به رهبری روح الله خالقی آواز خواند و عضو آن انجمن بود. از بدو تأسیس 
رادیو اصفهان حدود سال 1328 نیز با آن همکاری داشت و آثار ماندگاری همراه با ساز استادان، 
جلیل شهناز )تار( حسن کسایی )نی( عباس سروری )تار( سعادت الله نورده )ویلن( و چند تن 
دیگر روی نوار از او ضبط شده است. در حدود سالهای پیرامون 1328 برنامه هایی از آواز او همراه 
با تار دلنشین و استادانة اکبر خان نوروزی از رادیو اصفهان شنیده می شد که به صورت زنده پخش 
می گشت. من از دوران نوجوانی از کنسرت های تاج و آواز او حضوراً بهره مند بودم. تاج با حالتی آرام 
و خوش منظره آواز می خواند و هیچگونه ژست های تصنعی و به خود پیچیدنها که اکثر خوانندگان 
امروز از خود بروز می دهند نه در تاج و نه در هیچیک از خوانندگان مشهور دیگر مانند: ادیب، قمر، 
روح انگیز، سیدمحمد طاهرزاده و از این قبیل وجود نداشت. تاج در تمام طول عمر خود به خوبی از 
صدای خود مراقبت کرد. او هیچگونه اعتیادی نداشت، هیچگاه غیبت کسی را نکرد و با عزت نفس و 
گشاده دستی آنچه را می دانست، به شاگردان خود تعلیم می داد. او در13 آذر 1360 در اصفهان در 

گذشت. روانش شاد و آثارش ماندگار باد. 

حسن کسایی، درگاهی، همایون پور
ادیب خوانساری، مرتضی محجوبی
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صدای او پردامنه و رسا بود و از 
استواری لازم برخوردار بود. تحریر 
مشهور او در گوشۀ بیداد در صفحۀ 

همایون که خود تاج به من می گفت 
این تحریر، تحریرِ »فلکی« است 

طبق برآورد نگارنده بر محور 239 
هرتز شروع شده و تا 520 هرتز 

تداوم یافته است



آواز سلطان  آن  تاج  شنیدم 
راز کوچة  محرمان  چراغ 
آشنایان عشق  دولت  جلال 
دردآزمایان صحبت  حریف 
شبی در محفلی سر زیر پر داشت
میان جمع، دل جایی دگر داشت
دل نوازی در  نی  و  تار  مستی  به 
زخمه سازی می در  گرم  حریفان 
با سری  پرشور می خواند جوانی 
همایون را به کژ، ماهور می خواند
فرود آمد چو زان بانگ عنان پیچ
نگفت از بهر تحسینش کسی هیچ
آفرینَش در  کاو  استاد  مگر 
زمینش از  بگرفت  و  بگشاد  زبان 
داری سینه  در  عاشقی  شور  که 
داری آیینه  در  صدق  فروغ 
کامت به  داوودی  میراث  بخوان! 
نامت فرخنده  طالعت،  همایون 
همنوایی یار  گفت  طنزش  به 
آشنایی دل  پردة  با  غم  چو 
که از بس گرم و سرکش خواند آواز
ساز پردة  او  نغمة  از  درید 
به تعظیمش بکوش ای یار دلبند
که از مستی )هُما هوری(1 پی افکند

سخندان پیر  آن  داد  جوابش 
جان همسایة  دِل،  هم راز  ای  که 
ز استادم همین یک نکته یاد است
مخالف خوان و خارج خوان زیاد است
من این تحسینِ شوقِ اوست دارم
دارم دوست  را  عاشقی  زبان 
نیاید آسان  کف  به  مشتاقی  که 
نیاید جان  لب  بر  که  تا  نیاید 
به کوی کام از این خلوت دری نیست
در این ره غیر بی برگی بری نیست
سرانداز باید  عاشقی  ره  این  در 
که نالد هر رگش هم چون رگِ ساز
خوشا عشقی که زاید ذوق موزون
همایون و  ماهور  آموخت  توان 
من سینة  در  شد  پیر  چکاوک 
من آیینة  بر  ماند  غباری 
روانم می نالد  که  عمری  از  پس 
گرانم زنجیر  گشته  صدایم 
نای چون  ناله  تراود  بندم  هر  ز 
پای از  سر  نمی دانم  مشتاقی  ز 
شور از  دلکش  کردن  فرق  نیارم 
ماهور ز  نمی دانم  را  همایون 
عشقم نواآموز  و  خان  نوا 
عشقم جان سوزِ  شعلة  شهید 

باز کرده است پر  آتشم  به مستی 
کرده است پرواز  اندیشة  جنون 
ریخت لاله ام  داغ  به  آتش  غمی 
ریخت چل ساله ام  میِ  در  گلابی 
در این جنگل که هر آنی پلنگی
چنگی کرده  تر  آهویی  زخون 
نگاهم در  شب  بوَد  پلنگستان 
گیاهم خون  جویبار  کنار 
سِپندم آتش  بر  اینکه  جرم  به 
می کنندم بیرون  شهر  از  زکین 
خودفروشی بساط  آرایم  گر 
خموشی مُهر  این  بردارم  زلب 
چه با جانم کنند این حق ستیزان؟
همان در صورت از معنی گریزان
دارم معذور  کسان  تحسین  ز 
می گزارم را  هنر  حقّ  حق،  به 
به کامش باده نوشین چون شکر باد
یاد از دلم  با ته جرعه ای کرد  که 
ریخت پیمانه ام  در  چه  نمی دانم 
همین دانم که آتش در من انگیخت
دادند آواز  دل  بام  از  مرا 
دادند راز  قلعه های  کلید 
بگیرد پا  شورم  که  شد  آن  گهِ 
بگیرد صحرا  دامن  جنونم 

محمدعلی دادور)فرهاد(

1. ترکیبی از همایون و ماهور
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پس از ظهور و حضور صنعت ضبط و پخش صدا 
عندلیبان  ایران  در  نیز  و  اروپایی  کشورهای  در 
نغمه سرایی  به  ایران  پرگل  بسُتان های  در  بسیاری 
مشام  به  آنها  خوش  رایحه  و  عطر  و  پرداختند 
اصوات  و  رسید  ایران  عاشق پیشة  و  مشتاق  مردم 
داوودگونه ای که در نطفه های پاک پدران و مادران 
بهاری  سرخ  غنچه های  همچون  بود،  گرفته  شکل 
هیچ  ما  عزیز  ایران  در  داد.  ثمر  و  نشست  گل  به 
گلستانی پربارتر از گلستان های شهر زیبای اصفهان 
این بهشت خدا بر روی زمین چه فرشتگانی  نبود. 
را که در خود نپرورانید و چه انسان های بی بدیلی را 
در شؤون مختلف هنری پرورش نداد. جهان متحیّر 
نصف جهان،  اصفهان همچون  و  الهی شد  از صنع 

تاج  هنر: حسن کسایی، جلال  تاریخ  بزرگ  مردان 
اصفهانی، علی تجویدی، جلیل شهناز و مردان بزرگ 
دیگری را از متن خود به ملّت بزرگ ایران بلکه به 

همة جهانیان تقدیم کرد. 
گرامافون  همان  یا  فونوگراف  ظهور  از  صحبت 
فرشتگان  این  زمان  آن  تا  گویی  آمد؛  به میان 
خفته  خداوند  سیرت  و  و خوش صورت  خوش صدا 
این صنعت  به کمک  بیدار شدند و  ناگاه  بودند که 
نوظهور بشر داستانسرایی کردند و با بهره گیری از 
مراحم الهی صدای بلبل گونه و نواها و استعدادهای 
و  موسیقی  مشتاقان  به گوش  را  خود  انگیز  اعجاب 
از  رفتگان  برای  رساندند.  پارسی  ادب  دل باختگان 
این دیار، علوّ درجات و حاضرین در جهان هستی 

نادر گلچین
خواننده

شماره 27 / صفحه ی 11



شد  خواسته  حقیر  از  آرزومندم.  سعادت  و  صحّت 
به  توجّه  با  و  خود  توانایی  و  وُسع  محدودة  در  تا 
اندوخته های ناچیز خود  با  از 50سال تجربه  بیش 
سخنی پیرامون استاد بزرگ آواز ایران تاج اصفهانی 
بگویم و بنویسم ولی خدا را شاهد و گواه دارم که 
پس از پشت سرگذاشتن بیماری مهلکی که سالها 
اسیرش بودم توان اندیشه و تفکّر و ذوق پرداختن 
سلب  من  از  سلیقه ای  و  هر سبک  از  موسیقی  به 
این مختصر مقبول طبع و  و ساقط گردیده و اگر 
پسند خوانندگان آن بیفتد شانس بزرگی است که 
نصیبم شده. و امّا جلال تاج اصفهانی؛ به حق کلام 
خواننده ای را سراغ دارید که چندین بار صدای تاج 
اصفهانی را در قالب دستگاه همایون شنیده باشد و 
از آن همه صلابت و زیبایی و ظرافت بحدّ توان خود 
تاج  اجرای  اهمیت  و  کار  ارزش  باشد؟  نبرده  بهره 
پوشیده  و صاحب ذوقی  فن  اهل  بر هیچ  اصفهانی 
نیست، مخصوصاً زمانی که در کنار استادان بزرگی 
اجرای  به  شهناز  جلیل  و  کسایی  حسن  همچون 
موسیقی  والای  افتخارآفرینان  این  می پردازد.  آواز 
که عمرشان به دنیا دراز باد، از جمله نوابغی هستند 
که در حال همانند و نظیری ندارند؛ تا بعد از این 
از 50  بیش  با  اکنون  باشد.  پروردگار چه  خواست 
حاصلم  نتیجه ای  موسیقی  و  شعر  در  تجربه  سال 

شد که ذیلًا به عرض می رسانم. 
هنر خوانندگی در درون انسان و در ضمیر پنهان 
نمایان  و  می کند  ظهور  و  بروز  ناگهان  که  اوست 
می شود. همانند دانه ای که در خاک است و کسی 
از وجود آن باخبر نیست، رفته رفته سر برمی آورد 
کنی  لگدکوبش  و  پامال  اگر  و  می شود  آشکار  و 
بالعکس اگر آبیاری و دلجویی  حاصلی نمی دهد و 
شود سروی می شود بلندقامت تا جایی که بر جهان 
مصداق  اصفهانی  تاج  مرحوم  می کند.  سروری 
روشنی است بر این مدعا. او همچون یک دانه در 
تا  و  برکشید  اصفهان سر  و مستعد  پربار  سرزمین 
بیانی  رسا،  صدایی  می رسید.  باید  که  رسید  آنجا 
واضح و آشکار، حنجره ای توانا، انتخابی بجا و بموقع 
در  بی نظیر  پدیده ای  بالاخره  و  شیرین  گویشی  با 

آواز ایرانی. 

در سال های پیش از انقلاب در اولین روز بهاری 
و به بهانة حلول سال نو و نوروز باستانی عازم شهر 
اصفهان شدم تا در این موقعیت خوب سال دست 
به  را  لازم  تکریم  و  زده  بوسه  را  هنر  اهل  بزرگان 
جا آورم. خوشبختانه در این سفر چندروزه زیارت 
رضا کسایی  منزل جناب  در  اصفهانی  تاج  مرحوم 
تاج  مرحوم  پرخاطره  روز  این  در  گردید.  نصیبم 
علی اصغر  استاد  و  شهناز  جلیل  استاد  و  اصفهانی 
بهاری و استاد محمد موسوی حضور داشتند. پس 
از صرف ناهار، استاد تاج به همراه تار جناب شهناز 
افشاری خواندند که لذت مصاحبت و  قطعه ای در 
هنوز  نمود.  را صدچندان  نوروز  و  بهار  و  میهمانی 
این نوای جانسوز مخصوصاً در گوشة عراق در همة 
جلیل  استاد  قول  به  است.  طنین انداز  من  وجود 
از  رساتر  و  قوی تر  صدایی  ایران  در  »ما  شهناز: 
باد.  شاد  روحش  نداشتیم.«  اصفهانی  تاج  مرحوم 
کودکی  من  اصفهانی  تاج  شهرت  و  اوج  زمان  در 
به  نبودم، ولی رفته رفته در سنین نوجوانی  بیش 
موسیقی رو آوردم و با صدای خوانندگان از طریق 
گرامافون آشنا شدم. ما این ابزار صوتی را در اختیار 
نداشتیم امّا چون بشخصه با افراد مرفّه شهر آشنا 
بودم، با استفاده از این وسیله بسیاری از صفحات 
ضبط شدة آن زمان در اختیار من بود و من از آنها 

نادر گلچین
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او همچون یک دانه 
در سرزمین پربار 
و مستعد اصفهان 
سر برکشید و تا 
آنجا رسید که باید 
می رسید. صدایی 
رسا، بیانی واضح و 
آشکار، حنجره ای 
توانا، انتخابی بجا 
و بموقع با گویشی 
شیرین و بالاخره 
پدیده ای بی نظیر در 
آواز ایرانی



بهره ها می بردم. آواز همایون و افشاری در بین این 
صفحات از اجراهای مرحوم تاج بیش از ده بار در 
مردم شهرستان  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  روز 
و  هستند  بهره مند  خوش  صدای  از  اکثراً  رشت 
با  آنها آوازها و گوشه ها را می شناسند.  از  بسیاری 
تشکیل جمعیت ها و گروه های هنری سعی کردیم 
موسیقی  احساسی  و  انسانی  والای  هنر  این  تا 
در  خود  اینکه  تا  دهیم،  رواج  شهر  در  را  آوازی 
و  یافتم  راه  شهر  تئاتر  تنها  به  سالگی   16 سنین 
راه تعالی بیشتر و بهتر باز شد و با اینکه سبک و 
روش خوانندگی من به لحاظ طبیعت اولیة صدا با 
داشت،  کلّی  مغایرت  اصفهانی  تاج  مرحوم  صدای 
مع الوصف با استفاده از مرتبّ خوانی استاد و دیگر 
خصلت هایی که در اجراهای این استاد بزرگ بود، 
هوشی  و  باز  گوشی  با  مطیع  شاگردی  همچون 
سرشار از شور و شیدایی پای صحبتش می نشستم 
خوانندگی  بیامرزد.  خدایش  می کردم.  استفاده  و 
یک کار ساده و یا یک صنعت و حرفه نیست- تنها 
نمی کند؛  کفایت  هم  موسیقی  علم  به  بودن  عالم 
دانایی اساس کار نیست. بسیاری از مردم موسیقی 
صدای  شنیدن  محض  به  و  می شناسند  را  آوازی 
خواننده آن را تشخیص داده و به سایرین معرّفی 

گفتیم  نیستند.  اجرا  به  قادر  خود  ولی  می کنند 
اینهمه  که  چیست  پس  نیست.  کار  اساس  دانایی 
از  که  است  عشق  عشق!  عشق!  دارد؟  سینه چاک 
می کند.  رسوا  که  است  عشق  می ریزد!  برون  پرده 
و  می پرد  رخساره  از  رنگ  و  می تپد  سینه  در  دل 
کلام منظوم در جان بی تاب شنونده جای خود را 
در  آفرین  و  مرحبا  گفتن  برای  زبان  و  باز می کند 
فضای دهان به چرخش درمی آید و شبی تاریخی و 
یا روزی به یادماندنی ورق می خورد و یا به اصطلاح 
رقم می خورد. خواننده در پردة عشّاق بی اختیار با 
بیان آه... شروع می کند و شنونده را به دنبال خود 
من،  حبیب  من،  عزیز  همچون  کلماتی  می کشد. 
خدا و دوست و نظائر آنها از زبان و بیان خواننده 

بیشتر از هر شخص دیگری اثرگذار است. 
تا  کار  مطلع  از  ایران  آواز  تک تاز  و  جاودانه  مرد 
جسمانی  غروب  تا  درخشید  همچنان  آن  پایان 
بلندش  روح  ولی  شد،  سپرده  بخاک  جسمش 
در  و  خانه ها  فضای  در  پرطنینش  همچون صدای 
دل و جان مشتاقان او پیچیده است. مرد نکونامی 
بلکه  و  ایران  عزیزمان  میهن  جای  همه  در  که 
جهان از او به نیکی یاد می شود. نام پرافتخار تاج 
افتخارآفرینان  از  بسیاری  نام های  یادآور  اصفهانی 

حسن کساییعلی تجویدیجلیل شهناز
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با اینکه سبک و 
روش خوانندگی 

من به لحاظ 
طبیعت اولیۀ صدا 
با صدای مرحوم 

تاج اصفهانی 
مغایرت کلیّ 

داشت، مع الوصف 
با استفاده از 
مرتبّ خوانی 

استاد و دیگر 
خصلت هایی که 
در اجراهای این 
استاد بزرگ بود، 

همچون شاگردی 
مطیع با گوشی باز 

و هوشی سرشار 
از شور و شیدایی 

پای صحبتش 
می نشستم و 

استفاده می کردم



هنر موسیقی ناب ایران همچون حسن کسایی، جلیل شهناز، علی تجویدی 
و بسیاری از هنرمندان بزرگ در رشته های مختلف هنری است. 

استاد تاج اصفهانی هنرمندی بذله گو و ساده زیست و بی تکلّف بود. او به 
به  شهر و محل زیست خود علاقة فراوانی داشت؛ به تهران آمدن او صرفاً 
منظور ضبط صدا و دیدار با هنرمندان پایتخت کشور بود ولاغیر. این گفته ها 
این  با  ما  آشنایی  همة  الِّا  و  شده است  شنیده  نزدیکش  دوستان  زبان  از 
بزرگوار از ساعت 12 ظهر یکروز بهاری شروع شد و تا غروب همان روز ادامه 
داشت، امّا چه روز پرُباری چون در مکتب استاد ده ها چیز آموختم. افتادگی 
و تواضع و فروتنی این استاد بی همانند بعدها به وسیلة حقیر نقل هر محفلی 
شد، لحظه ها و روزهای خوش با او بودن بی بازگشت است، ولی کاش خدا 
یاری کند تا هنرمندانی که بعد از این استادان پا به عرصة موسیقی، آن هم از 
نوع اصیلش می گذارند، خواسته و یا ناخواسته در لباس اینچنین انسان هایی 
برای  باشند  نمونه ای  و  الگو  خود  سالیان  گذشت  از  پس  که  شوند  ظاهر 

آیندگان. انشاء الله. 
با ارادت مخلصانه: نادر گلچین

تاج  و  خوانساری  ادیب  ظلی،  قمر،  چون  هنرمندانی  اگر  لطفی:  محمدرضا  استاد 
اصفهانی نام و مقامی والاتر و ارزشمندتر از دیگران داشته اند علاوه بر مقام هنری 
به خاطر خصلت مردمیشان نیز بوده است که متأسفانه این خصلت در دوران پهلوی 
و تسلط سرمایه داران بین المللی ارزش خود را از دست داد و اینگونه هنرمندان به 
جز چند نفر، راهی کافه ها و مجالس اشرافی شدند و اغنیا را بر فقرا و خواص را بر 

توده ها ترجیح دادند. شماره 27 / صفحه ی 14

نام پرافتخار تاج 
اصفهانی یادآور 
نام های بسیاری از 
افتخارآفرینان هنر 
موسیقی ناب ایران 
همچون حسن کسایی، 
جلیل شهناز، علی 
تجویدی و بسیاری 
از هنرمندان بزرگ در 
رشته های مختلف هنری 
است. 
استاد تاج اصفهانی 
هنرمندی بذله گو و 
ساده زیست و بی تکلفّ 
بود. او به شهر و محل 
زیست خود علاقۀ 
فراوانی داشت؛ به 
تهران آمدن او صرفاً به 
منظور ضبط صدا و دیدار 
با هنرمندان پایتخت 
کشور بود ولاغیر



چهارشنبه 20 مهرماه 1390  را در منزل استاد شاهزیدی 
در خدمت ایشان و آقای سعیدی بودیم و آنچه پیش رو 
دارید، حاصل گپ و گفتی دوساعته با دو تن از شاگردان 

استاد تاج درخصوص ایشان است.

جناب استاد شاهزیدی! حضرتعالی از چه زمانی 
در محضر استاد تاج بودید؟ باچه واسطه ای؟

واسطة خاصی نبود. سال 1349 بود. من تنها خبری را 
از رادیو، یا شاید تلویزیون، پیرامون کلاسهای موسیقی 
این  در  حضور  شوق  بسیار  هم  من  شنیدم.  تاج  استاد 

کلاس ها را داشتم.
جای  یا  می شد  تشکیل  رادیو  درمحل  کلاس ها 

دیگری هم بود؟
در  مدّتی  می شد.  تشکیل  مختلف  مکان  چندین  در 

منزل استاد. مدّتی در کوچه هدایت. مدّتی هم در بیشه 
حبیب منزل حاج کریم صیرفیان پور تشکیل می شد که 
آن زمان مرکز فرهنگی صدا و سیما بود. از حدود سال 
از  قبل  داشت.  ادامه  این کلاسها  6 سال  تقریباً   1355
تعطیلی این کلاسها رفته رفته ارادت من به استاد تاج و 

لطف ایشان نسبت به من فراوان و ناگسستنی بود .
یعنی شما قبل از حضور در کلاسهای آواز استاد 

تاج با ایشان آشنایی قبلی نداشتید؟
صدای استاد را از رادیو می شنیدم؛ امّا توفیق آشنایی 

نزدیک با ایشان را نداشتم .
این  به  زمانی  چه  از  شما  سعیدی!  استاد  جناب 

حلقه پیوستید؟
من ابتدا در سال 1349 در آزمونی در مرکز فرهنگی 
هدایت شرکت کردم؛ امّا به علت تعدد شرکت کنندگان 

گفتگو با علی اصغر شاهزیدی و تقی سعیدی
مجید زهتاب
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با  نشدم. همان سال  استاد  به حضور در کلاسهای  موفق 
از  بازگشت  از  و پس  نظام مصادف شد  به خدمت  رفتنم 
خدمت سربازی در مهرماه1350 بار دیگر آزمونی در همان 
و  ستوده  آقای  کسایی،  استاد  تاج،  استاد  حضور  با  مرکز 

جناب شاهزیدی برگزار شد.
در واقع تست صدا بود؟

را  و من  کردند  به هر حال محبّت  بود.  بله! تست صدا 
پذیرفتند.

آقای سعیدی به یاد دارید چه شعری خواندید؟
شعرش در خاطرم نیست. قبل از آمدن به این مرکز هم 
تا حدودی در این زمینه نزد پدرم و مرحوم میرزا علی آقا 
از  امّا پس  نیم تاج، تمرین داشتم. چندان هم خام نبودم؛ 
دیدار استاد محو در وجود ایشان شده بودم. ابُهت ایشان 
ربع  یک  جمعه  ظهرهای  دارم  خاطر  به  بود.  زیاد  خیلی 
مانده به اذان، صدای استاد از رادیو پخش می شد و اعضای 
خانواده که شدّت اشتیاق من را به شنیدن آن می دیدند، در 
این ساعت خاص هیچ کاری به من محول نمی کردند! یادم 
هست که یک رادیوی ترانزیستوری داشتم و در گوشه ای 
صدای استاد را می شنیدم و الآن می توانم بگویم که صدای 

استاد من را منقلب می کرد.
مرکز  همین  در  هم  شاهزیدی  استاد  با  شما  پس 

فرهنگی آشنا شدید؟
بله! از همان جلسات اول در سال 1351 افتخار آشنایی 
با  با جناب شاهزیدی را هم داشتم. به یاد دارم ایشان را 
کت و شلوار سرمه ای و ظاهری آراسته -همانند امروزشان 

ملاقات کردم.
 جناب سعیدی! شما آقای تاج را در اولین ملاقات 

چگونه یافتید؟
ما  زمانی که  بودند.  معنا  تمام  به  عارف  یک  تاج  استاد 
استاد را ملاقات کردیم، ایشان دهة هفتم زندگی خود را 
عمر  از  قرن  نیم  از  بیش  استاد حداقل  می کردند.  سپری 
خود را، با نخبه ترین افراد جامعة فرهنگی و هنری حشر 

و نشر داشتند. حاصل آن سالها این افتخار را نصیبم کرد 
که به رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه ای، هم از ایشان 
آواز آموختم هم اخلاق و تجاربشان را. خود من هم بارها و 
بارها به هنرآموزان خودم یادآوری می کنم که دیناری در 
این مهارتها و تجارب پرداخت نکردیم. چرا؟!  ازای کسب 
چون نظام فرهنگی ما به گونه ای بود که این هنرها تولیت 

داشتند. 
یعنی استادان نیازمند شهریه گرفتن از هنرجویان 

خود نبودند؟
)شاهزیدی( رسم بر این نبود! هنرمندان هم دون شأن 
خود می  دانستند که از کسی هزینه بگیرند. هنر بیش از 
اینها در نظر ایشان گرامی و با ارزش بود و نمی پسندیدند 
کسی از قبَِلِ هنر درآمدی داشته باشد و زندگی اش را اداره 

کند. 
داشته اند.  دیگری  مشاغل  هنرمندان  این  طبیعتاً 

آقای تاج چطور؟
)شاهزیدی( استاد تاج کارمند استانداری بودند و سپس 

شهرداری.
)سعیدی( استاد از محل رادیو هم درآمد داشتند. از همین 
کلاسهایی که در مرکز فرهنگی محل صدا و سیما تشکیل 
می دادند، درآمد داشتند. آن زمان ماهیانه هشتصد تومان 

حقوق داشتند که حقوق نسبتاً خوبی به حساب می آمد.
در  تاج  استاد  میراث  نظر شما  به  آقای شاهزیدی 
وادی هنر ایران زمین چیست؟ آیا میان آنچه استاد 
برجای  آنچه  و  کردند  دریافت  خود  استادان  از  تاج 

گذاشتند تفاوتی وجود داشت؟
رحیم  سیّد  از  شده  ضبط  اثر  دو  یکی  خوشبختانه  بله! 
-استاد آقای تاج- موجود است که فرم و شخصیّت هنری 
ایشان را تقریباً مشخص می کند. به صراحت می توان گفت 
تنها کسی است که  بوده،  ایشان  تا زمانی که شاگرد  تاج 
پیرو نظر استاد بوده است. البته با انواع تحریرهای مختلف 
از  ایشان  ایشان مقدور بوده است.  و متعدد که در حنجرة 

تقی سعیدی، استاد تاج، علی اصغر شاهزیدی
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استاد تاج یک عارف 
به تمام معنا بودند. 
زمانی که ما استاد 
را ملاقات کردیم، 
ایشان دهۀ هفتم 
زندگی خود را سپری 
می کردند. استاد 
حداقل بیش از نیم 
قرن از عمر خود را، 
با نخبه ترین افراد 
جامعۀ فرهنگی و 
هنری حشر و نشر 
داشتند. حاصل 
آن سالها این 
افتخار را نصیبم 
کرد که به رایگان 
و بدون پرداخت 
هیچ هزینه ای، 
هم از ایشان آواز 
آموختم هم اخلاق و 
تجاربشان را



جایی که خود را شناخته بوده  اند، سبکی را 
بایست  ابداع کردند که به موجب آن، شعر 
شمرده و صحیح خوانده می شد. حق معانی 
شعر ادا می شد، اعِراب رعایت می شد و شعر 
به گونه ای ادا می شد که مستمع بتواند آن 
را به تمامی دریافت کند و حتّی به درستی 

بنویسد. 
از  شیوه  این  آیا  شاهزیدی!  آقای 
سنتّی  یا  است،  تاج  مرحوم  ابداعات 

ریشه دار در مکتب اصفهان؟
نه، این شیوة استاد تاج است. آثار پیشین 
نبوده است؛  ایشان  به سبک  شبیه  هیچ یک 
این  کردن!  دکلمه  اوج،  در  را  شعر  یعنی 
از  دیگران  اگر  و  است  ایشان  به  منحصر 
چنین روشی پیروی کرده اند، متأثر از استاد 
تاج بوده اند. مانند خانم دلکش، همایون پور 
یا  بوده اند.  استاد  عاشقان  از  اینها  ایرج.  و 
بود.  تاج  آقای  بی قرار  که  رفیعی  داریوش 
درواقع بنیانگذار صحیح خوانی شعر و تحریر 
و تنوع تحریر، آقای تاج است. ایشان سبکی 
را از ریشه بنا کردند و خواستند در این زمینه 

حرف خود را بزنند. 
جناب  گفتۀ  به  سعیدی!  آقای 
تقلید  اهل  چندان  تاج  شاهزیدی، 
نبود؛ حتّی زمانی که شاگرد سیّد رحیم 
شاهزیدی  استاد  گفته های  از  من  بود. 
اندک  جز  به  تاج  که  فهمیدم  این طور 
به  پایبند  کار، چندان  بدایت  در  زمانی 
سید  استادشان  خاص  چارچوب های 
رحیم  سید  شاگرد  تاج  نبوده.  رحیم 
بود؛ ولی تکرار او نبود، بلکه خود تبدیل 
به  شد.  فرد  به  منحصر  هنرمندی  به 
نحوۀ  در  ویژگی  این  که  می رسد  نظر 
مراعات  نیز  تاج  مرحوم  شاگردپروری 
تاج،  شاگردان  بطوریکه  است.  می شده 
نه عیناً چون آقای تاج می خوانند و نه 
آقای  به هم. مثلًا سبک و سیاق  شبیه 
متفاوت  سعیدی  آقای  با  شاهزیدی 
سبک  این  چگونه  می کنید  فکر  است. 

ایجاد شده ؟
با  هنر  هر  شروع  صبا،  استاد  گفتة  به 
از تقلید  امّا هنرمند می بایست  تقلید است؛ 
بپرهیزد و این کار، کار ساده ای نیست. این 
کار نیازمند عوامل درونی و بیرونی بسیاری 

است. زمان، مکان و استادان برجسته؛ تنها 
به این نیست که من خدمت استاد برسم و 
ردیف های استاد را یادگرفته و به امان خدا 
رها شوم. پس از آن من نیازمندم به حشر و 
نشر با ساز جلیل شهناز، حشر و نشر با ساز 
کسایی، آموختن در محضر حسین عمومی و 
شنیدن صداهای علی محمد  قاضی عسگر، 

سید رحیم و... .
خوانندگان مطرح در زمان آقای تاج را به 
یاد بیاورید؛ سید رحیم، حبیب شاطر حاجی، 
خوانساری،  ادیب  ساعت ساز،  حسین  میرزا 
 . و...  طاهرپور  طاهرزاده،  صدرالمحدثین، 
آقای تاج همة اینها را درک کرده و با توجه 
به همة اینها خواسته راهی را که دربردارندة 
با  است،  اصفهان  مکتب  کلیّ  چارچوبهای 

سبکی که خود ابداع می کند، ادامه دهد.

همین  در  هم  شما  سعیدی!  جناب 
معتقدید  می کنید؟  حرکت  چارچوب 

چارچوب دیگری وجود ندارد؟
آواز  نیست.  دیگری  چارچوب  چون  بله! 
چارچوب دیگری غیر از مکتب اصفهان ندارد! 
بالایی  درصد  می گویند  هم  شجریان  استاد 
است.  شهناز  از  الهام گرفته  من  خواندن  از 
پارسال که در محضر ایشان بودم، گفتند من 
هرچه دارم از اصفهانی ها دارم! این حرف را 

یک خوانندة ملی مطرح کرده است.
آیا ما مکتب سیستان و بلوچستان داریم؟ 
اقبال  مرحوم  تبریز  داریم؟  اهواز  مکتب 
السلطان را داشته و تمام شده. بعد از ایشان 
در  تاج  استاد  نکرده. هنر  پیدا  ادامه  چیزی 
و  همه سبک ها  این  میان  در  که  بوده  این 

استادان مختلف، »تاج« شده است.
آقای تاج شعر را می فهمیدند. فهم و درک 
برای  شعر  فهم  داشتند.  بالایی  بسیار  ادبی 
خواننده لازمة کار است؛  یعنی اگر خواننده 
در شعر غرق نشد، نمی تواند عصاره و چکیدة 
شعر  انتخاب  در  ایشان  کند.  درک  را  شعر 
چرخش  سکوت ها،  می کردند.  دقت  بسیار 
نکات  خاص،  تحریرهای  دهان،  در  شعر 
هیچ  می گرفتند.  نظر  در  را  همه  دستوری، 
رعایت  را  نکات  این  تاج  خواننده ای همانند 

نمی کرده است. 
آقای سعیدی این ویژگی استاد تحت 

تقی سعیدی و علی اصغر شاهزیدی
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آقای تاج شعر را می فهمیدند. 
فهم و درک ادبی بسیار بالایی 

داشتند. فهم شعر برای 
خواننده لازمۀ کار است؛  یعنی 
اگر خواننده در شعر غرق نشد، 
نمی تواند عصاره و چکیدة شعر 
را درک کند. ایشان در انتخاب 

شعر بسیار دقت می کردند. 
سکوت ها، چرخش شعر در 

دهان، تحریرهای خاص، 
نکات دستوری، همه را در نظر 

می گرفتند. هیچ خواننده ای 
همانند تاج این نکات را رعایت 

نمی کرده است



تأثیر چه کسی بوده است؟
استاد  و  بوده اند  وعّاظ معروف  و  فقها  از  تاج  آقای  پدر 
با علما و دانشمندان عصر خود ارتباط داشته است. مثلًا 
درحال حاضر ممکن است که آقای شاهزیدی تحصیلات 
را  افتخار  این  بنده هم  باشند،  نداشته  ادبیات  آکادمیک 
مثل  حوزه  این  اول  طراز  استادان  با  امّا  باشم؛  نداشته 
منوچهر  استاد  همایی،  استاد جلال  نواب،  دکتر  مرحوم 
قدسی، تا استاد نوریان، استاد مظاهری و دیگرِ این فضلا، 
سالها همنشین بوده ایم. آقای تاج هم به مناسبت جایگاه 
هنری و اجتماعیشان همنشینان فاضلی داشته اند که از 

آنها بهره برده اند.
به گمان من اینقدر این قصّه جا افتاده است که اگر 
بخواهیم ویژگی های مکتب اصفهان را احصاء کنیم، 
خوانندگانِ- که  است  همین  ویژگی ها  آن  از  یکی 

حتی نوازندگانِ- اصفهان، قبل از هر چیز ادیب اند 
و شعر را خوب می فهمند و می شناسند. اما در میان 
را  شعر  که  می بینیم  را  کسانی  جوان  خوانندگان 
امّا  نفهمیده اند!  درست  چون  نمی خوانند؛  درست 
پرورش  مکتب  این  در  که  کسانی  استثناء  بدون 
یافته اند از استادان شما گرفته تا خود شما و حتی 
شاگردانتان شعر را خیلی خوب می فهمید. گویا این 

خصیصۀ نهادینه شدۀ مکتب اصفهان باشد.
)سعیدی( این به تأکید استادان برمی گردد؛ یعنی وقتی 
کسی در کلاس جناب شاهزیدی حاضر می شود در ابتدا 
ایشان سؤال می کنند: آیا شما در خانه دیوان حافظ دارید؟ 
سعدی دارید؟ نظامی دارید؟ و به نوعی اجبار پیدا می کنند 

که با شعر آشنا شوند. 
)شاهزیدی( اجازه دارم در این خصوص به نکته ای اشاره 

کنم؟
خواهش می کنم! بفرمایید! 

اول از همه این که این نیروهای تازه نفس به اقتضای 
سن محضر استادانی را که نام آنها رفت، درک نکرده اند. 
برخی از آنها هم که محدودیت سن نداشته اند،آسایش را 
اولین  ما  نبوده اند.  فیض  دنبال کسب  به  و  داده  ترجیح 
چیزی که به هنرجو آموزش می دهیم، فهم معنای شعر 
است. درگاه موسیقی نیازمند خضوع است. نیازمند تأکید 
را  و شعر  آواز  و هنرجو  است  نیازمند سلحشوری  است. 
توأمان می آموزد. دیگر مسألة تلفیق شعر و موسیقی است. 

نه اینکه هر شعر را با هر آوازی بخوانی. 
با چه  را  آواز  این  و  این گوشه چه شعری می خواهد؟ 
سبک  مشخصه های  از  هم  اینها  بخوانی؟  باید  شعری 
اصفهان است. و متأسفانه از دید بسیاری از هنرمندان ما 
این مسأله پنهان مانده است. من به حال کسانی که فرصت 
درک حضور استاد تاج را نداشتند، افسوس می خورم. برای 

من و آقای سعیدی و دیگران مخصوصاً برای بنده و ایشان 
تاج  آقای  تا آخرین لحظة زندگی  بود که  بزرگی  افتخار 
همراه ایشان بوده ایم. خودِ من یک ربع قبل از رحلت با 

ایشان حرف زدم.
جناب شاهزیدی! سالیان سال است که در روز 13 
از  برگزار می شود؛  تاج مراسمی  استاد  بر مزار  آذر 
کمک  بدون  که  است  این  مراسم  این  ویژگی های 
برگزار  حکومتی  و  دولتی  سازمان  یا  نهاد  هیچ 
می شود و البته شما بسیار در برقراری این مراسم 
همّت می کنید؛ امّا به نظر می رسد این کار به جایی 
رسیده که حتّی اگر شما هم کاری نکنید، هزاران نفر 
از سراسر ایران سالانه جمع می شوند. گویا چیزی 
فراتر از شعر و موسیقی در این حضور وجود دارد 
که نشانگر نوعی دلدادگی مردم به استاد تاج است. 
خوب شما بارها فرموده اید و دیگران نیز گفته اند که 
به نوعی  و  داشته اند  ویژه ای  اخلاقی  ملکات  ایشان 
عارف بوده اند. به نظر شما این گردهمایی خودجوش 
و مردمی به چه میزان نشأت گرفته از هنر استاد و 

چه میزان ناشی از فضایل اخلاقی ایشان است؟
چیزی را که می توانم از قول خودم و دیگران عرض کنم، 
این است که بسیاری از دوستان آقای تاج که اهل معرفت 
هم بودند مطلب را به این شکل تفسیر می کردند که آواز 
خواندن بی نظیر استاد تاج و هنر ایشان در مقابل اخلاقیّات 
و شخصیّت بی نظیرشان در رده های چهارم و پنجم قرار 

دارند.
بی نظیر  »خواندن  می گویم  وقتی  عزیز!  زهتاب  جناب 
استاد تاج« یعنی کسی باید خیلی خوب بخواند و آواز را 
خوب بفهمد، شعر را بفهمد و طوری تحریر بدهد تا بفهمد 
که آقای تاج چه کرده است؛ یعنی می خواهم بگویم که 
این سطح خواندن و این شیوه آواز و این اندازه محفوظات 
به خاطر دارم  ایران بی نظیر است.  آواز  تاریخ  شعری در 
کسی به استاد گفت که محفوظات شعری شما به روایتی 
بیش از 15000 بیت است و استاد فرمودند این رقم نه، 

ولی چیزی حدود 12000 بیت.
شخصیّت  به  نسبت  ویژگیها،  این  با  ایشان  هنر  وقتی 
شما  گیرد،  قرار  پنجم  چهارم،  ردة  در  اخلاقی شان 
باید  اخلاقی  ملکات  و  لحاظ فضیلت  به  قیاس کنید که 
این جمعیتی  اینکه  دیگر  نکتة  باشند!  جایگاهی  در چه 
می فرمایید،  ملاحظه  استاد  مراسم  در  سالهاست  که 
بسیار جوانند و بیشتر پس از مرگ استاد متولد شده اند. 
خوب این جاذبه چیست که این افراد را به سمت استاد 
ملکات  و  صفات  همان  به  برمی گردد  این  می کشاند؟! 

انسانی آقای تاج.
این  به  من  و  ماند  مغفول  که  دیگری  نکتة  )سعیدی( 
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برای من و آقای 
سعیدی و دیگران 
مخصوصاً برای بنده و 
ایشان افتخار بزرگی 
بود که تا آخرین 
لحظۀ زندگی آقای 
تاج همراه ایشان 
بوده ایم. خودِ من یک 
ربع قبل از رحلت با 
ایشان حرف زدم



خواندن خود را حالا می گیرند. ایشان در زمان حیات نه 
کنسرتی دادند که یک شبه پانصد میلیون تومان درآمد 
داشته باشند، نه جایی رفتند که چک یک میلیاردی به 
ایشان بدهند، نه جایی رفتند که یکصد سکّة طلا بگیرند. 
رایگان  به  و  خواندند  مردم  این  برای  اصفهان  در 
وجودشان را در اختیار آنها قرار دادند. این بزرگوار حتی 
گاهی با تنگدستی گذران امور می کردند. به گمانم حالا 
وگرنه  ادا می کند  اینگونه  را  استاد  پاداش  پروردگار،  هم 
چرا برای هنرمندان دیگر اینگونه نبود؟ چرا برای کسانی 
اتفاقی نیفتاد؟ چرا برای  که در دربار می خواندند چنین 
خوانندگانی که در خدمت زر و زور بودند، چنین نمی شود؟ 
دارد،150  برنامه  برای یک  ریالی  ابلاغ 300  تاج  آقای 
ریال، 200 ریال، 250ریال، حتی 100 ریال. در سالهای 
1328-1327 هم که لشکر اصفهان فرستنده ای گذاشته 
بود و آقای ارحام صدر هم مجری بودند و برنامة زنده اجرا 
می کردند، استاد هر از گاهی 10 یا 15 ریال می گرفتند و 
می خواندند. برای همین است که می گویم استاد تاج مزد 
حقیقی زحمات خویش را در روزگار ماست که می گیرند.

همیشه  هم  من  است!  همین طور  واقعاً  )شاهزیدی( 
گفته ام که تاج این بذر را در زمان حیاتش پاشید و رفت. 
خطاب  مطرب  را  موسیقی  اهل  روزگاری  )سعیدی( 
»مطرب الکبیر«  را  ام کلثوم  مصر  در  مثلًا  می کردند. 
در  رییس جمهور  که 37  کبیری  مطرب  امّا  می گفتند؛ 
مراسم تشییع او شرکت کردند. حالا کدام مطرب را دیدید 
که در مملکت ما بقعه داشته باشد؟ درست است که همّت 
امثال شما و آقای جوادی و دیگران هم بود؛ امّا این حق 
آقای تاج بود که مقبره ای باشکوه در تخت پولاد داشته 

باشند.
)شاهزیدی( ما می گوییم مطرب؛ امّا شما در رسانة خود 

بنویسید هنرمند! )خنده(
در  و شاید  ملّی  را درسطح  این قضیه  بارز  نمونۀ 
سطح جهانی در فردوسی می بینیم. فردوسی اواخر 
که  گذراند.آنگونه  مسکنت  و  فقر  در  را  خود  عمر 
برگشت حال«  و  مال  »پراکنده شد  خود می گوید: 
وی،  مرگ  از  سال  هزار  گذشت  از  پس  اکنون  امّا 
می بینیم که روز به روز بر اهمیّت او افزوده می گردد. 
حفظ  یا  انسانیّت  خاطر  به  روزگاری  هرکس  قطعاً 
به  دیگر  جایی  گذشت،  دنیا  حطام  از  نفس  عزّت 

اضعاف آن را دریافت خواهد کرد. 
من نمی خواهم به مرور خاطرات بپردازیم چون به 
امّا جناب  است؛  پرداخته شده  آنها  به  کفایت  قدر 
شاهزیدی از شما می خواهم که به نکته ای از استاد 
تاج اشاره کنید که بر دل شما بسیار تأثیرگذار بوده 

باشد و شما هرگز آن را فراموش نخواهید کرد.
و  دیده  بسیار  تاج  آقای  از  که  خاطره  )شاهزیدی( 

شنیده ایم؛ امّا به یاد دارم روزی در مرکز دانشگاه پردیس 
در جلفا، کلاس آقای تاج و آقای کسایی برگزار می شد. 
تابستان بود. خانم و آقای جوانی هم وارد کلاس شدند. 
پس از اتمام کلاس آقای تاج پرسیدند: شما از دانشجویان 
این دانشگاه هستید؟ گفتند: خیر! استاد پرسیدند: شما 

آواز می خوانید؟ گفتند: بله!
 مرحوم تاج پرسیدند: چه کسی شما را تشویق کرده به 
اینجا بیایید؟ مرد جوان گفت: مادرم! گفتند: احسنت بر 
ذوق و سلیقة این مادر! سلام تاج را هم به مادر برسانید. 
بعد پرسیدند: شما چگونه می خوانید؟ تقلید می کنید یا...؟ 
مرد جوان گفت: من مانند عارف می خوانم! آقای تاج با آن 
خیر!  گفت:  مرد  قزوینی؟  عارف  فرمودند:  ظرافت خاص 
عارفی که آواز می خواند. تاج فرمود: من هم بسیار صدای 

عارف را دوست دارم! و شروع به تعریف کردن نمود. 
مرد شروع به خواندن کرد و چه اندازه بد می خواند! به 
تا  را روی گونه ها فشار می دادم  حدّی که من دستهایم 
نخندم. پس از اتمام آواز آقای تاج گفتند: به به! چه صدای 
گرمی! صدا هر سه مرحله را خوب می خواند. آرام و وسط 
و اوج را! شعری که خواندید کار استاد بود؟ خیلی صدا 

گرم است... . 
با تعریف های جناب تاج تو گویی که این مرد جوان در 
آسمان ها پرواز می کرد و پس از اتمام کلاس این زن و 
مرد جوان، بسیار محبت آمیز -برخلاف زمان ورودشان- 
مکان را ترک کردند. از در که بیرون آمدیم، به آقای تاج 
عرض کردم: استاد می دانید با این زوج جوان چه کردید؟ 
اینها چند مرتبه به  اگر  گفتند: چه کردم، پدرم؟ گفتم: 
دادگاه خانواده رفته بودند که از هم جدا شوند، دیدید که 
با صحبت های شما به چه شکل دست در دست هم از 
این در بیرون رفتند؟ گفتند: اگر من به ایشان نمی گفتم 
که چه خوب می خوانی و صدا گرم است و شعر کار استاد 

است، آنوقت به جلال تاج چه می دادند؟ 
از میان ده ها خاطره ای که از استاد دارم، این را بدین 
دلیل عرض کردم که ما وقتی در جایی شعری می خوانیم 
و آوازی و موسیقی ای اجرا می کنیم، به مردم فخرفروشی 
کوبیدن  جای  به  و  بشناسیم  را  خود  مرز  و  حدّ  نکنیم! 
دیگران گاهی دلجویی کنیم. اینها درس هایی بود که آقای 

تاج دایم با رفتار و گفتار خویش به ما می آموختند.
آقای سعیدی! شما چه خاطرۀ ویژه ای از استاد به 
یاد دارید؟ آنچه شخصاً اشک از چشمان شما جاری 

کرده باشد؟
بانک  شعبة  معاونت  من  که  سال1354  دارم  یاد  به 
نجف آباد را داشتم، آقای تاج روزی تشریف فرما شدند و 
شناخت.  را  تاج  آقای  بود.  نامی  بیات  مرحومِ  ما  رییس 
من که از حضور استاد در نجف آباد بال در آورده بودم. 
استاد  از  من  ظهر  نزدیک  بودیم.  شده  مشعوف  شماره 27 / صفحه ی 19همگی 

این سطح خواندن 
و این شیوه آواز و 

این اندازه محفوظات 
شعری در تاریخ آواز 
ایران بی نظیر است. 
به خاطر دارم کسی 

به استاد گفت که 
محفوظات شعری 

شما به روایتی بیش 
از 15000 بیت است 
و استاد فرمودند این 

رقم نه، ولی چیزی 
حدود 12000 بیت



خواهش کردم که برای ناهار هم تشریف داشته 
باشید. موقع رفتن فرمودند: پدرم من از صبح که 
اینجا حضور دارم، متوجه شده ام که کار شما در 
اینجا کار سخت و سنگینی است و با ظرافتی که 
در کارهای هنری شما می بینم، چندان سازگار 
به عنوان  یا  را  حرف  این  تو  پدرم  ولی  نیست! 
وصیت  به عنوان  یا  و  باتجربه  پیر  یک  نصیحت 
کسی که ارتباط نزدیکی با شما دارد، قبول کن 
که مبادا شغلت را از دست بدهی! در این مملکت 
نمی توان با هنر ارتزاق کرد. تو به این کار و این 
سختی و ریاضت افتخار کن و آن را تحمل کن. 
بارها تصمیم می گرفتم که از شغلم استعفا بدهم، 
امّا فوراً آقای تاج می گفتند که این زرق و برق ها 
چندان با دوام نیست. بهَ بهَ و چَه چَه این مجالس 
پایدار نیست! ارتزاق آبرومندت را داشته باش! در 
کنار آن هنرت را هم داشته باش! و من روزی که 
بازنشسته شدم، تا هنگام رسیدن به خانه در راه 

به یاد آقای تاج گریه می کردم. 
ایشان به بانک آمده بودند تا وام بگیرند؟

)سعیدی، با خنده( بله! البته من نمی خواستم 
بارها  تاج  آقای  منزل  کنم.  عنوان  را  این مسأله 

رهن بانک بود.
رهن  خانه  هم  نفس  آخرین  تا  و  )شاهزیدی( 

بانک بود!
)سعیدی( 

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید          
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند!

خاصان  حلقۀ  از  لطفاً  شاهزیدی!  جناب 
چه  ایشان،  همرده های  چه  بفرمایید؛  تاج 

استادانشان و چه شاگردان.
)شاهزیدی( راستش شاگرد، با حلقه و خواص 
متفاوت است. اگر نقل شاگردان باشد که ایشان 
هم  ایشان  از  بسیاری  که  داشتند  زیاد  هنرجو 
با  اخلاقی  و  خلقی  روحی،  تناسب   هیچگونه 

ایشان نداشتند. 
خواص اطراف ایشان ؟

از خواص در اطراف جناب تاج که چند نفری را 
دوست عزیزم آقای سعیدی ذکر کردند. نکته ای 
که در اینجا باید عرض کنم اینست که آقای تاج 
تا حدود سال1357 همه را دوست می خواندند؛ با 
دوستان فلان مکان بودیم! با دوستان منزل فلان 

دوست بودیم! و... . 
امّا از بعد از انقلاب که معیار دوستی بسیاری از 
این دوست نمایان مشخّص شد و روشن شد که 

ایشان، تاج را به خاطر صدا نمی خواستند، آقای 
تاج می فرمودند: آشنایان! مثلًا وقتی می پرسیدم 
آقای تاج دیروز خانه نبودید، می فرمودند جایی 
با جمعی از آشنایان بودیم. نه کسی می دانست 
آشنایان چه کسانی هستند، نه کسی می دانست 

آن مکان کجا بوده! 
امّا افرادی که آقای تاج به نام دوست از ایشان 
مرحوم  قدسی،  منوچهر  مرحوم  می کردند:  یاد 
دکتر محمد شفیعی، مرحوم استاد جلال همایی، 
استاد  و  کسایی  استاد  ارحام صدر،  رضا  آقا  حاج 
شهناز بودند و تلّقی این بزرگواران به عنوان دوست 
را من و آقای سعیدی بعینه دیدیم و درک کردیم.
کسان دیگری هم بودند. مثلًا شاطر رمضان، آقای 
تاج ایشان را دوست خطاب می کردند و دیگری 

هم آقا ادیب خوانساری بودند. 
بودند  به هم علاقمند  ادیب  آقای  و  تاج  آقای 
و برای هم احترام ویژه ای قائل بودند. با هرکدام 
دیگری  مقابل  در  را  که صحبت می کردی خود 
می شکست و می انداخت درحالیکه اینگونه نبود و 

هر دو بر قلة آواز ایران ایستاده بودند.
هم  راست  خوانساری  ادیب  آقای  مثلًا  البته 
و  اوج ها  آن  و  دادن ها  تحریر  در  که  می گفت 
درمجموع  امّا  بود؛  بی نظیر  تاج  واقعاً  آن حالات 
با  تاج  آقای  دوستی  مبنای  بگویم،  می خواهم 
ایشان و دیگر کسانی که نام بردم معنویاّت بود، 

خلقیّات انسانی بود. 
آقایان  می کنم؛  عرض  را  موردی  نمونه  برای 
کمال جَناب و جمال جَناب از دوستان آقای تاج 
به  روزی  که  کرد  تعریف  من  برای  بودند.کمال 
آقای تاج زنگ زدم  و گفتم: آقای تاج! امروز ظهر 
خانة فلان کس ناهار به صرف آبگوشت مهمانیم. 
ایشان گفتند: ای وای! من منزل تیمسار ... ناهار 
نیم ساعت  ایشان  ماشین شخصی  و  دارم  دعوت 
مانده به ظهر دنبال من می آید. کمال جان شما 
یازده و ربع اینجا بیا تا ببینم چه می شود کرد. 
کمال جناب می گفت من در این ساعت خدمت 
تاج حاضر شدم، داخل رفتم و دیدم حولة بزرگی 
دیگر  حوله  این  پرسیدم:  آویخته اند!  گردن  دور 
چیست؟ گفتند: چیز خاصی نیست تا ساعت نیم 
به ظهر که در خانه زده شد و آقای تاج با همان 
حوله دور گردن در را بر روی رانندة تیمسار که 

به همراه افسری آمده بود، باز کردند.
با  ایشان  بفرمایید.  تاج  جناب  گفت:  افسر 
صدایی گرفته گفتند: بگویید جلال مریض است 

جلیل شهناز، منوچهر غیوری، حسن کسایی، تقی سعیدی
رضا کسایی، حبیب الله چایچی
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از دیگر خصوصیات ایشان 
علاقۀ شدید به خانواده و 
فرزندان بود. خانم آقای تاج 
کمی در خرید سختگیر بودند. 
شب عید بود، همراه آقای تاج 
برای خرید میوه و... رفتیم. 
برای خرید سیب سه بار ما 
رفتیم و برگشتیم و آقای تاج 
بدون اینکه خم به ابرو بیاورند 
به خنده می گفتند: خانم سیب 
خوب می خواهد! سعۀ صدر و 
ظرفیت ایشان مثال زدنی بود!

استاد تاج و دکتر محمد شفیعی



رفت.  راننده  همراه  به  افسر  گرفته!  صدایش  و 
موقعی که در را بستند، تاج حوله را به گوشه ای 
پرتاب کرد و گفت کمال جان برویم و آبگوشت را 
بخوریم. کمال گفت به خانه ای رفتیم که تقریباً 
فرش  یک  بود،  زده  نم  دیوار  سانتی  هفتاد  تا 
نخ نما و کتری و قوری و قابلمه ای بر سر چراغ 

خوراک پزی و ... . 
احتمالاً با رفتن به خانة آن تیمسار جناب تاج 
تومان دستمزد دریافت  تا 20 هزار  حداقل 15 
می کردند؛ امّا همان گونه که آقای سعیدی اشاره 
کردند، آقای تاج هیچ گاه به خاطر پول نخواندند! 
از  از حلقۀ خاصان کسی  آقای سعیدی!   

قلم افتاد که شما اشاره کنید ؟
)شاهزیدی( تا فراموش نکرده ام از خواص، آقای 

میر زین العابدین نعمت اللهی!
)سعیدی( بله! از اقطاب دراویش نعمت اللهی، 
آقای تاج دوستی به نام آقای مجلسی در شیراز 

داشتند. 
)شاهزیدی( او که شاهِ دوستان ایشان بود!

)سعیدی( بله! او دوستی بود که خوان نعمت 
بی دریغش همه جا گسترده بود. مثلًا برای جشن 
هنر 30 نفر از هنرمندان خاص را در خانه های 
متفاوت و با هم مسلک هاشان، اسکان می داد. مثلًا 

آقای تاج با آقای کسایی و آقای شهناز و... .
او عاشق آقای تاج بود و آقای تاج هم می گفتند: 
از  آمد.«  نخواهد  دیگر  »مجلسی«  مثل  »پدرم! 
دیگر دوستان ایشان که از عوام سرمایه دار بودند؛ 
حاج آقا کریم صیرفیان پور بود که نظر لطفی هم 
آقای  از  همواره  هم  ایشان  داشت.  تاج  آقای  به 

صیرفیان پور به نیکی یاد می کردند. 
تنی  ایشان  فاضل  و  ادیب  دوستان  دیگر  از 
ما  زمان  آن  که  بودند  روحانیان  طبقة  از  چند 
تاج  جناب  و  بودند  عرفا  از  ولی  نمی دانستیم؛ 
حشر و نشری با ایشان داشتند. از دیگر دوستان 
ایشان که من هرگز ندیدم، آقای انشایی بود؛ یک 
دنبال  به  تاج  آقای  امّا  ساده.  بازنشستة  کارمند 
خصایص ویژه ای در آدم ها بودند. همان گونه که 
می دانید امروزه ساطع شدن تشعشعات و امواج 
ویژه از افراد در علم روان شناسی تأیید شده. این 
امواج جاذبه و دافعه را ایجاد می کند. آقای تاج 
این زمینه  هم اهل تشخیص بودند و بسیار در 
زیرک. با یک نگاه می فهمیدند که آیا باید با این 
دل  اهل  دنبال  به  و  نه  یا  کرد  شخص صحبت 
پایین  طبقات  از  دوستانی  حتّی  ایشان  بودند. 

جامعه داشتند مثلًا عرفای بی سواد »خوشا آنان 
که هِرّ از برِّ ندانند.«

یعنی مجذوب سالک ها !
که  صمصام،  مرحوم  مثلًا  احسنت!  )سعیدی( 
بارها و بارها آقای تاج می گفتند که صمصام سید 
بزرگواری است. می دانید که قدیم، خانه ها بدون 
حمام بود. نقل می کرد که سحرگاهی به همراه 
تاج عازم حمام بودیم و رفتگرها پیش از شروع 
آب  خاکی  کوچه های  در  سطل  با  مردم  تردّدِ 
می پاشیدند. یکی از آنها رو به آقای تاج کرد و 
گفت: آقای تاج شما برای ما نمی خوانید؟ همانجا 
آقای تاج پای خود را بر لبة سکویی گذاشت و 
شروع به خواندن کرد و این دو نفر غرق در لذت 
و شگفتی که آیا این خود تاج است که برای ما 

می خواند؟!
به  شدید  علاقة  ایشان  خصوصیات  دیگر  از 
خانواده و فرزندان بود. خانم آقای تاج کمی در 
خرید سختگیر بودند. شب عید بود، همراه آقای 
تاج برای خرید میوه و... رفتیم. برای خرید سیب 
بدون  تاج  آقای  و  برگشتیم  و  رفتیم  ما  بار  سه 
می گفتند:  خنده  به  بیاورند  ابرو  به  خم  اینکه 
خانم سیب خوب می خواهد! سعة صدر و ظرفیت 

ایشان مثال زدنی بود!
را  نفری  چهار  سه  من  ببخشید!  )شاهزیدی( 
قصد دارم به آن مجموعه اضافه کنم. آقای رضا 
کسایی، آقای اسماعیل نواب صفا، آقای حسین 
مرندی، دکتر خلیل رفاهی، آقای تقی روضاتی، 
آقای کمال هوایی، آقای حاج غلامحسین غزل گو، 

آقای عباس غزل گو و مهدی فقهی.
استاد! هیچ وقت عصبانیّت مرحوم تاج را 

دیدید؟
تاج  آقای  ویژگی های  از  اولاً  )شاهزیدی( 
اگر آدم ضعیفی سیلی هم  باید عرض کنم که 
چقدر  پدرم  می گفت  می زد،  ایشان  به صورت 
دستت گرم و نرم است! یکی هم اینطرف بزن. 
امّا اگر با آدم های گردن کلفت برخورد و نقاری 
پیدا می کرد، در مقابلشان ایستادگی می کردند. 

به یاد دارم سال 1353 آقای تاج مدّت هفت 
ماه به آلمان سفر کردند. به صدا و سیما نوشتند 
اداره  که در نبود من کلاس را اصغر شاهزیدی 
را  دیگری  شخص  ایشان،  غیاب  در  و  می کند 
درین جایگاه گذاشتند و گفتند حقوق آقای تاج 
بگیرد. درین مدّت  تعلق  ایشان  به  نبودشان  در 
من هر روز با منزل ایشان تماس می گرفتم که 
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وقتی هنر ایشان با 
این ویژگیها، نسبت به 

شخصیتّ اخلاقی شان در 
ردة چهارم، پنجم قرار 
گیرد، شما قیاس کنید 
که به لحاظ فضیلت و 

ملکات اخلاقی باید در چه 
جایگاهی باشند!

استاد شجریان، استاد کسایی، دکتر شفیعی، استاد منوچهر قدسی
و ... بر مزار تاج



استاد شجریان: با مرگ تاج صدایی خاموش شد که بیش از 70 سال در همه جا و به 
خصوص شهر اصفهان، شهر نور و گنبدهای فیروزه ای رنگ، طنین افکن بود. صدایی 
که سالها و سالها در محافل انس و خلوت یاران صافدل و پاکدل به سادگی و صداقت 
جاری بود. این صدا در بیشه زارها و باغهای حاشیۀ زاینده رود از آبریز چلگرد بر ناحیۀ 
زردکوه تا کشتزارهای ورزنه در کنار بستر زنده رود یعنی مرداب گاوخونی همانسان 

جاری بود که در روستاهای خشک و بی آب حاشیۀ کویر تا مرز همسایگی یزد.

از رسیدن ایشان باخبر باشم و درین سفر ایشان میهمان 
آقای فقهی بودند، گذشت تا آقای تاج از آلمان آمدند و از 
من پرسیدند پدرم کلاسها به کجا رسیده و من هم شرح 

ماجرا را دادم. 
روز شنبه به اتفاق رفتیم صدا و سیما. مدیر صدا و سیما 
آقای  تاج گفتند:  آقای  آقای شهپری.  نام  به  بود  شخصی 
شهپری! حقوق کلاسهای بنده را نریختند به حساب؟ گفت: 
نخیر! نریختند. پرسیدند: چرا نریختند؟ مگر کلاس را آقای 
شاهزیدی اداره نکرده است؟ گفت: خیر آقا! پول به فلان 
می کرده  اداره  را  ایشان کلاس  پرداخت شده، چون  کس 
به  گفت:  است؟  آوازه خوان  ایشان  مگر  پرسیدند:  است. 
از  است. گفتند: من  اداره کرده  را  ایشان کلاس  هر حال 
شما سؤال می کنم مگر ایشان خواننده است؟ وقتی جواب 
درست نشنیدند با تغیر و عصبانیتی که من تا آن روز ندیده 
ایشان  شاهزیدی!  آقای  گفتند:  و  کردند  من  به  رو  بودم 
نمی تواند  آواز هم  و  ندارد  می گوید همان کسی که صدا 
بخواند، باید پول را بگیرد و با چنان شدّتی در را پشت سر 
خود به هم زدند که من واقعاً ترسیدم! تنها جایی که من 
عصبانیّت آقای تاج را دیدم، وقتی بود که حقّی از کسی  

ضایع شده بود. 
آقای سعیدی! شما چطور؟ چیزی مشاهده کردید؟

حالت خشم  یک  و  نبود  عصبانیت  البته  بله!  )سعیدی( 
نهفتة عجیبی بود و ماجرا مربوط می شد به نامه ای که بر 
اساس آن دادگاه انقلاب، کلیّة ادارات دولتی، خصوصی و 

نیمه دولتی را از استخدام آقایان حسن کسایی، جلال تاج و 
جلیل شهناز منع کرده بود!

)شاهزیدی( البته این اسامی بالغ بر سی و نه نفر بودند که 
مابقی از اعضای ساواک بودند!

آهی  دادم،  نشان  ایشان  به  را  نامه  وقتی  و  )سعیدی( 
را  ما  بهترینیم  ما  اینکه  جرم  به  عجب!  وگفتند  کشیدند 
استخدام نکنند، آن وقت من هشتادساله را کجا می خواهند 
را  شعر  این  کسایی  آقای  زمان  همین  کنند؟!  استخدام 

سروده بودند:
هرگز نمی خواندیم  را  این  دگر 
مرخّص بودن  بهترین  جرم  به 
آوخ است  ننگ  ما  ملک  در  هنر 
مشخّص این  بود  من  و  تاج  برای 

کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
 که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 

مرد  این  خیر  ذکر  از سی سال  پس  که  بود  روزی 
بزرگ همۀ ما را شاد کرد و ان شاءالله این دیدار به 
اطلاع اهالی فرهنگ و دوستداران ایشان می رسد و 

همه از این مجلس بهره می برند.
)شاهزیدی( نکتة آخر این که ایشان آنقدر بزرگ و بزرگوار 
واقعاً  است.  کاغذ  مثنوی هفتاد من  توصیفشان  بودند که 

زبان از بیان شخصیّت ایشان قاصر است. 
از هردوی شما بزرگواران به خاطر وقتی که گذاشتید 

سپاسگزارم.
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از ویژگی های آقای 
تاج باید عرض کنم 
که اگر آدم ضعیفی 
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ایشان می زد، 
می گفت پدرم 
چقدر دستت گرم 
و نرم است! یکی 
هم اینطرف بزن. 
امّا اگر با آدم های 
گردن کلفت 
برخورد و نقاری 
پیدا می کرد، در 
مقابلشان ایستادگی 
می کردند

استاد عبادی و استاد کسایی در میان، سایرین از جمله: شاهزیدی، کریم زاده، غیوری، استاد ارحام صدر، شاطر رمضان، سعیدی و ...



پیش ازآغاز مطلب ذکر دو نکته را ضروری می دانم:
1. نگارنده در این یادداشت به جای واژة »مکتب« از 
از نظر من مکتب  واژة »شیوه« بهره برده است، چراکه 
قابل  پدیده،  یک  در  که  خصوصیاتی  مجموعة  یعنی 
نگارش )کتابت( و ثبت علمی است. و از نظر من تنها 
مکتب قابل توجه، مکتب ردیف دستگاهی ایران است که 
هر هنرمندی با شیوه و سلیقة خود آن را به اجرا درآورده . 
به تصور من واژة »مکتب« بی هیچ فایده ای طی یک دو 
دهة گذشته استفاده شده و تنها اثرش گمراهی خیل 
عظیمی از هنرجویان موسیقی آواز ایران از شاهراه هنر 
ایران بوده و با محدود ساختن ذهن هنرجو به یک یا 
دو شیوة خاص، امکان بهره گیری آنان را از تمام گنجینه 

هنر آواز از بین برده است.
2. دلیل نام نبردن نگارندة این مطالب از استاد »حسین 

طاهرزاده« که برخی وی را پرچمدار آواز مکتب اصفهان 
در  اینکه  بر  علاوه  طاهرزاده  که  است  این  می نامند، 
نوجوانی به تهران مهاجرت نمود، هیچگاه معلم موسیقی 

اصفهانی نداشت.
او به محض ورود به تهران تحت تعلیم »حسام السلطنه« 
سماع  میرزاعبدالله،  با  همنشینی  سپس  و  گرفت  قرار 
هنرش  تکامل  باعث  باقرخان  و  خان  درویش  حضور 
خوانندة  هر  از  بیش  طاهرزاده  دیگر  به عبارت  گردید. 
موسیقی  و  عبدالله  میرزا  ردیف  تعلیم  تحت  دیگری 

رسمی تهران قرارگرفت.
خالقی  الله  روح  پاسخ  در  گرانقدر  استاد  این  خود 
دربارة سبک آوازخوانی اش می گوید: آوازهای دیگران را 
می شنیدم، هرجا که آنها بد خوانده بودند، من اصلاح 
در  ضبط شده ام  صدای  شنیدن  با  سپس  و  می کردم 

مهران مهرنیا
پژوهشگر موسیقی
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فنوگراف کارم را تصحیح نمودم. جالب اینکه تنها کسی 
را که به شیوة وی آواز می خوانده »قمر« معرفی کرده 
است. عجیب تر اینکه تمایل طاهرزاده برای بهره گیری از 
آواز سید رحیم اصفهانی نیز با پاسخ سرد و منفی سید 

رحیم به جایی نرسید.
اگر به شباهتهای فراوان آواز طاهرزاده و اقبال آذر در 
سفر تفلیس گوش دهیم، متوجه می شویم این بزرگان 

هیچ اعتقادی به این مرزبندیهای امروزی نداشته اند.
مرزبندیهایی که بجای ایجاد لذّت و شوق برای هنرجو 
و  گردیده  کدورت  و  فخرفروشی  باعث  تنها  هنرمند،  و 
ابزاری شده برای تحقیر و سرکوب هنرمندانی که مثل 

ما نمی اندیشند.  
باور  هیچ گاه  را  نصف جهان«  »اصفهان،  تعبیر  اگرچه 
نکردم، اما بی شک آواز اصفهان نیمی از آواز ایران است. 
شهری که پایگاه آواز و پایتخت نیِ نوازی ایران نیز هست. 
به تعبیری اصفهان تنها شهر ایران است که همه در آن یا 
خواننده هستند یا می خواسته اند خواننده باشند. بی تردید 

نی نوازی نیز در این شهر مُلهم و تحت تأثیر آواز است. 
جالبتر اینکه در این خطه خوانندگان، استاد خوانندگان 
دیگر  معمول  سنت  خلاف  که  اتفاقی  هستند.  و  بوده 
مناطق ایران زمین است. در واقع آواز در اصفهان همة 
موسیقی است و شعر سروده می شود که با آواز خوانده 
آذربایجان  حتی  و  فارسی زبان  دیگر  مناطق  در  شود. 
نوازندگان  عهدة  بر  موسیقی  آموزش  و  نظریه  پردازی 

است. حتی نمونه  های مشهوری چون اقبال، دوامی، قمر، 
بزرگانی چون  شاگردان  و... همگی  بنان  ملوک ضرابی، 
میرزا حسینقلی و درویش و نی داوود بوده اند و شجریان 

و گلپا و... شاگردان برومند. 
اصفهانی ها(  )غیر  دوم  گروه  آوازخوانی  پایه  همین  بر 
سازی تر و کمتر وابسته به شعر است. حتی بسیاری از 
فرمها و تحریرهایی که در این شیوه ها به کار می رود، از 

فرمهای سازی و خصوصاً ساز تار تقلید می گردد. 
اما آواز اصفهان متکی به کلام و مفاهیم آن است و مِترِ 

آواز کندتر و کشیده تر است. 
در این فضا بزرگانی پا به عرصة ظهور نهادند که یکی 
تاج بود. »جلال تاج« درست در زمانی متولد شد که زمان 
بود. حبیب  آغاز شده  او،  از  قبل  نسلِ  استادانِ  پختگیِ 
خوانندگان  سیدرحیم،  حاجی، حسین خضوعی،  شاطر 
همگی  از  توانست  تاج  که  بودند  اصفهان  آواز  بزرگ 
اسدالله  نایب  تاج محضر  آن مهمتر  از  و  ببرد  بهره  آنها 
نوازندة نابغة نیِ را نیز درک نمود. نایب که همنشین آقا 
اجرایی  تواناییهای  بر  توانست  بود،  تهران  حسینقلی در 

تاج بیفزاید. 
وی با شور و شعور بالا کار خود را در رادیو به اوج رساند. 
همکاری او با صبای بزرگ و ارسلان خان درگاهی و اکبر 
تاج همة  افزود. صدای  اعتبارش  بر  روز  به  روز  نوروزی 
صدایی  بود.  دارا  را  کویر  حاشیة  خوانندگان  ویژگیهای 
قوی و رسا که امکان هر کاری را به صاحبش می داد. تاج 
سالها با حسن کسایی همنشین و همکار بود و آوازهایی 
بسیار شنیدنی از خود به یادگار گذارد. شاید مهمترین 
مشخصة آواز او همان ویژگی آواز اصفهان باشد که در 
درک و اجرای درست شعر در موقعیت مناسب خلاصه 
می گردد. آنچه که خود اصفهانیها به آن مناسب خوانی 
آن  استادان  آوازخوانی  از  فراوانی  روایتهای  می گویند. 
خطه موجود است که در شرایط خاص شعری را به آواز 
خوانده اند که دقیقاً گویای وضع موجود بوده است. اینکه 
چنین رفتاری چقدر به هنر موسیقی ارتباط دارد و چقدر 
بحثی جدا  است،  اصفهانی  محافظه کارانة  روح  محصول 
صفوی  دربار  پایتخت  اصفهان  شهر  که  چرا  می طلبد. 
بوده است؛ درباری که هنر و استبداد را همزمان دوست 
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...، استاد تاج، ...، اکبر گلپایگانی



می داشته و شاهانش شیفتة تملق شنیدن بوده اند. 
پس بعید نیست که هنرمند آن دیار برای ادامة حیات، 
هنرمندانه  که  می کرده  ثنایی  و  مدح  به  وادار  را  خود 
باشد و این خصیصه به مرور تبدیل به یک سنت گردیده 

است. 
با اطمینان می توان گفت، که چنین  اما یک چیز را 
کاری نیازمند حافظة عالی، حضور ذهن عالی، تکنیک 
عالی و هوش بالا است. موادی که تاج همة آنها را یکجا 

دارا بود. 
از آنجا که روایتهای متعددی از مناسب خوانی بزرگان 
این شیوه موجود است، من در این یادداشت ذکری از 
آنها به میان نخواهم آورد و خوانندگان را به خاطرات و 

یادداشتهای جناب کسایی ارجاع می دهم. 
نکته ای که بیشتر مایلم به آن بپردازم، همانی است که 
در ابتدای این یادداشت اشاره ای بدان کردم. و آن تفاوت 
آواز در اصفهان و سایر مناطق فارسی زبان ایران است. 

بی مناسبت نیست که اشاره کنم اصفهان بسیار دیرتر 
شهروند  عنوان  به  را  نوازندگان  ایران  دیگر  نقاط  از 
پیش  دهة  چند  تا  پذیرفت. حتی  در خود  یک  درجه 
اصفهان  در  زهی  سازهای  سازندگان  و  نوازندگان  نیز 
و  بودند  کلیمیان  یا  ارامنه  مثل  مذهبی  اقلیتهای  از 
سازها  گونه  این  نوازندگی  به  مسلمانی  اصفهانیِ  اگر 
می پرداخت، به سرعت طرد می گردید و به ناچار گوشة 
عزلت اختیار می کرد. آنچه جامعة سنتی و محافظه کار 
رگه های  که  بود  آوازخوانی ای  می پذیرفت،  اصفهان 
مذهبی در آن به وضوح مشاهده شود و با کمی اغماض 
نوازندگی نی را نیز پذیرفته بود. به همین دلیل فرم و 
لحن آواز در اصفهان با نقاط دیگر ایران متفاوت است. 
اگر به خوانندگی اقبال آذر، سلیمان امیرقاسمی، ظلی و 
حتی بنان گوش کنیم، ردپای فرمهای مضرابی را در آن 
می شنویم. آوازهایی که متأثر از سازهای مضرابی هستند 
دو ویژگی دارند؛ یکی گوشه دار بودن ملودیها به شکلی 
که در جاهایی به راحتی شکست حرکت ملودی قابل 
تشخیص است و دوم تحرک بالای تحریرها. به عبارت 
با نوازندگان  دیگر همنشینی خوانندگان غیر اصفهانی 
تأثیر  تحت  را  آنها  ناخودآگاه  یا  خودآگاه  سنتور  و  تار 

سازِ  مشابه  آوازهایی  و  می داد  قرار  مضرابی  فرمهای 
همنوازشان می خواندند. اما در اصفهان به دلیل فراگیری 
سازِ نیِ، آوازها فرمی کشیده تر دارند. اما موضوع شعر و 
بهره گیری فراوان آواز اصفهان از آن، نکتة دیگری است 
که باید به آن پرداخت. همه می دانند که شعر کلاسیک 
ایران، موسیقی درونی دارد که شاعر در حین سرایش آن 
در ذهن داشته. به عبارت دیگر حتی شعر نیز در ایران بر 
روی یک موسیقی اولیه ساخته می شود. بحور عروضی 
که نوعی از ریتم های ادواری هستند و ردیف و قافیه که 
در واقع چند حرف صدادار و بی صدای تکراری و الزامی 
در پایان ابیاتند، باعث می شود تا مجری موسیقایی یک 
شعر کار سختی در پیش داشته باشد. چرا که اگر اجرای 
او منطبق با موسیقی درونی شعر نباشد هم به شعر و 
هم به موسیقی آسیب جدی وارد می گردد. خوانندگان 
و  داشته  جدی  توجه  مهم  این  به  اصفهان  آواز  شیوة 
دارند. آنها ابتدا یک شعر را انتخاب و سپس طی مدتها 
این  می کنند.  اعمال  آن  بر  را  آوازی  مناسب  موسیقی 
گروه از خوانندگان، شعر را بر موسیقی مقدم می دانند 
و من بارها از ایشان شنیده  ام که حتی در تصنیف اگر 
شعری دارای بار مفهومی و معنایی بالایی نباشد، با هیچ 

آهنگی اثرگذار نخواهد بود.
او  است.  اصفهان  به شیوة  آواز  قله های  از  یکی  تاج   
تمامی معیارهای گفته شده در بالا را به بهترین شکل 

ممکن اجرا می نمود. 
شعر  هوای  و  حال  بر  بسیار  او  انتخابی  دستگاه های 
مورد نظرش منطبق بود و هیچگاه با آکسانها و فرمهای 
مضرابی به وزن شعر آسیب نمی زد. او با آرامش و متانت 
شعر را می خواند، بر روی کلمات مورد نظرش اشارات 
انجام  با ظرفیت تمام  تأکیدآمیز می نمود و این کار را 
می داد و در آخر با تحریری مناسب به شنونده فرصت 
او  کند.  درک  خوبی  به  را  خوانده شده  شعر  تا  می داد 
اشعار را از غزل های سعدی انتخاب می کرد، چرا که شعر 
سعدی در کنار معانی بلند و گاه پندآموز، زبانی ساده و 

قابل درک برای عموم را داراست. 
او  تلاش  باشد  داشته  اطمینان  می توانست  تاج  پس 
زبانی  پیچیدگیهای  با  مخاطب،  به  شعر  تحویل  برای 
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شاعر به هدر نمی رود. 
این نوع آوازخوانی به سرعت در رادیو فراگیر شد. چرا که مخاطبان عام که از موسیقی 
اطلاع کافی نداشتند، می توانستند با ابزار شعر و آن هم شعر سعدی درگیر اجرای موسیقی 
شوند. اما این شیوه در اصفهان معایبی نیز داشت، آن اینکه هرچه موسیقی آوازیِ با کلام 

گسترش یابد، موسیقی سازیِ بی کلام محدود می گردد. 
اگر نیم نگاهی به هنر موسیقی اصفهان بیاندازیم و آن را با موسیقی مناطق دیگر مقایسه 

کنیم، به سادگی فقر این هنر را در تولید موسیقی بی کلام درک می کنیم. 
و...  نی داوود، شهنازی  صبا،  خان،  درویش  و چهارمضراب های  رنگ ها  و  پیش درآمدها 
بسیار زیاد و گسترده اند. عجیب تر اینکه تصنیف معروف »به اصفهان رو« نیز بر اساس 
رنگی از علی اکبرخان شهنازی است که با شعری از ملک الشعرای بهار اجرا شده. بنابراین 
هیچ قضاوتی نمی توان میان این دو شیوة اجرایی موسیقی ایران داشت. هرچه شیوة اجرای 
موسیقی در اصفهان شعرمحور و مخاطب محور است، شیوة اجرایی شمال و شمال غرب 
ملودی محور است. نمی دانم آیا هیچگاه در ایران این دو شیوه در هم آمیخته اند یا خیر، اما 
شاید بتوان دورة اول موسیقی گُلها در رادیو را ترکیبی دلنشین از آواز اصفهان و موسیقی 

سازی دانست. 
دورانی که یک پیش درآمد از درویش، آوازی از تاج، تصنیفی از شیدا و رِنگی از شهنازی 
اما  می داشت.  نگه  راضی  را  و خاص  عام  مخاطب  هم،  کنار  در  که  ارکانی  می شد.  اجرا 
آنچه مشخص است و حتی از آثار عبدالقادر مراغی می توان دریافت: اجرای سالم کلام و 
شعر در آثار قرون گذشتة ایران نیز اصل نبوده و در واقع هنرهای دیگری چون »نقالی« 
یا »پرده خوانی« برای اجرای شعر و با محوریت شعر وجود داشته. پس شیوة آواز تاج و 
بزرگان دیگر آن دیار، سنتی دیرپا نیست و همانطور که پیشتر نوشتم، احتمالاً زاییدة نوعی 
مناسبات اجتماعی است که تا کنون نیز تداوم یافته. مناسباتی که هوشیاری در انتخاب 
کلام، بسیار در آن اهمیت دارد و عصارة آن همین شیرین زبانی و حاضرجوابی اصفهانی 
است که هنوز زبانزد است. شاید اگر لحن و صدای تاج که تا حدود زیادی پرقدرت و پرابهت 
است با لطافت و شیرینی مناسب خوانی او درهم نمی آمیخت، اینقدر جذاب و خوش گوار به 
گوش نمی رسید. خوشبختانه تاج با روح بزرگ و مهربانی ذاتی اش توانست تعدادی شاگرد 
پرورش دهد که البته هیچ یک در حد و اندازة خود او نیستند اما کلیات آواز تاج و شیوة 
اصفهان را فرا گرفته اند که شاید روزی با انتقال آنها به هنرجویان مستعد شرایط تولد تاج 

دیگری فراهم آید. 
این مطلب را با این اشاره به پایان می برم که، نکات ذکرشده در اینجا هرگز به منزلة رَد 
یا تأیید نوع خاصی از موسیقی نبوده و تنها مقاله ای پژوهشی دربارة موضوعی مغفول است. 
چرا که نگارندة این سطور طی سالها از تولیدات تمامی شیوه های ذکرشده لذت فراوان 
برده و خود را وامدار بزرگانی چون جلال تاج می دانم که با هنر خود بذر مهر و صلح و 

انسانیت پراکندند. 
روحش شاد و یادش گرامی

استاد کسایی: خود تاج می گفت: »بهترین سازی که توانست جواب 
آواز مرا بدهد نی کسایی و تار شهناز بود.« حالا در میان شاگردان 
تاج اصلًا اسمی از من نمیآورند! آقای تاج از همان دوران طفولیت 
او  دارم.  خاطر  به  همه  از  بیش  را  تاج  آموخت.  من  به  را  گوشه ها 

خواننده ای قدرتمندی بود و در خوانندگی پهلوان بود.
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شیوة آواز تاج 
و بزرگان دیگر 
آن دیار، سنتی 
دیرپا نیست 
و همانطور که 
پیشتر نوشتم، 
احتمالاً زاییدة 
نوعی مناسبات 
اجتماعی است 
که تا کنون نیز 
تداوم یافته. 
مناسباتی که 
هوشیاری در 
انتخاب کلام، 
بسیار در آن 
اهمیت دارد و 
عصارة آن همین 
شیرین زبانی 
و حاضرجوابی 
اصفهانی است 
که هنوز زبانزد 
است

نایب اسداله

سید رحیم

طاهرپور



بررسی وجه آوازی موسیقی ایران، در یک صد سال 
اخیر نشان می دهد موسیقی و آواز، همچون تمام عناصر 
روبنایی، با تأثیرپذیری از تغییرات زیربناهای اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی، به صورت ها و جلوه هایی جدید )در 
و  نگاه  )در  نو  تفکراتی  و  چشم اندازها  و  اجرا(  و  ارائه 
رویکرد( دست یافته است ؛ به بیان دیگر، همان طور که 
شیوة تعلیم و تدریس، با تأسیس مدارس جدید، و با 
عظیم ترین  به عنوان  رادیو  راه اندازی  و  دانشگاه  ایجاد 
پیدایش  موجب  فرهنگی،  و  علمی-آموزشی  اتفاق 
شاخه ها و رشته های گوناگون و بعضاً بی سابقه و تربیت 
افراد بسیاری شد، هم زمان و پس از مشروطیت به  دلیل 
تحولات شگرف اجتماعی- فرهنگی مثل ورود ماشین، 
دوربین عکاسی، سینما، نهضت ترجمه، اعزام محصلان 

مدرّسان  اسکان  و  حضور  امکان  افزایش  خارج،  به 
خارجی، تأسیس مدرسة موسیقی و تدریس آکادمیک 
الفبای موسیقی، نوشتن و  از  و روش مند آن، استفاده 
به  نام  مؤثر  بسیار  مقوله ای  و  آهنگ  و  ملودی  تنظیم 
سویی  از  موسیقی،  هنر  در  گرامافون،  صفحات  ضبط 
منجر به ایجاد گونه هایی نو در بیان و اجرا، و از سوی 
دیگر سبب شکل گیری شخصیت های موسیقایی شد که 
پیش از آن نظیر و مانندی نداشت؛ جریانی که کماکان 

و البته با سرعتی کمتر ادامه دارد.
بعد  آنجایی که هر مقوله دست کم دو روی و دو  از 
دارد، لاجرم این دگرگونی در عین خَلقِ پنجره ها و ایجاد 
چشم اندازها و قابلیت های بسیار مفید و مثبت، به دلیل 
سرعت و قدرت گسترش و فراگیری، ناگزیر عوارض و 

شهرام ناظری
خواننده و موسیقیدان
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آسیب هایی هم بر جای گذاشت که بر اهل تحقیق 
به سرکوب  شدنِ  میان می توان  آن  از  است.  روشن 
بی قیدی های  و  و زلالی ها  جنون مندی های خلّاقانه 
رندانه و کودکانه و نیز محدود شدن روح وحشی و 
سرکش هنرمند که جانمایة نوآوری و جوهرِ خَلقِ آثار 

هنری است، اشاره کرد.
آموزه های  بنابر  آواز،  هنر  به ویژه  و  موسیقی 
مقررات،  رعایت  نظم،  بر  مبتنی  که  آکادمیک 
شسته رفتگی،  اتوکشیدگی،  پایان،  و  شروع  ساعت 
به  بود،  و...  هنرمند  تیپ  و  ظاهر  و  جلوه  اهمیت 
در  و  خویش  جای  در  که  یافت  دست  نو  مرزهایی 
جهت شخصیت بخشی به هنر و هنرمند )شخصیت 
اجتماعی(، گستردگی موسیقی، شناسایی و شناخت 
بیشتر و... بسیار ارزشمند است، اما کماکان مضرات 
در  برشمردم،  فوق  سطور  در  بعضاً  که  را  خویش 
مسیر خود با خود حمل کرد و هرکجا که دست داد، 

مقداری نیز بر جای گذاشت.
و  مستندات  که  زمان  آن  )از  آواز  هنر  در  امّا  و 
بزرگان  و  اسطوره ها  این  نام  به  دارد(،  وجود  آثاری 
برمی خوریم: قلی خان، قربان خان شاهی، علی خان 
نکیسا،  نایب السلطنه، احمدخان ساوه ای، حسینعلی 
ادیب  و  امیرقاسمی  سلیمان  تاج،  قمر،  آذر،  اقبال 
خوانساری؛ اینان برآمده و پروردة روزگاری بودند که 
هنوز آواز ایرانی چندان تحت تأثیر تغییر و تحولات 
غرب و تأثیرش بر جامعة موسیقی ایرانی و حوادث 
داخلی مانند بازگشت کلنل وزیری به ایران و طرح 
خط نت و... قرار نگرفته بود؛ البته این اتفاقات، مثل 
نفوذ فرهنگ وارداتی و یا تجدّدطلبی و ... در روحیة 
برخی از موزیسین ها از پیش وجود داشت که نقطة 
اما حیف که در  روشنش وجود درویش خان است، 

ایرانی است،  از جمله هنرهای مختص  آواز که  هنر 
آن فضا و آن صلابت و دلاوری که خود نوعی حماسه 
است، از بین رفت؛ مثلًا با اینکه عبدالله خان دوامی 
به لحاظ آوازی در زمرة آن بزرگان نام برده محسوب 
شده است  ضبط  او  از  که  ردیفی  از  ولی  نمی شود، 
)هرچند در سن بالا و روزگار کهولت ضبط شده( آن 
عنصر گم گشته و کمرنگ شدة امروزی را به روشنی و 
پررنگی مشاهده می کنیم. آنچه از نسل بعد از او بر 
اصطلاح-  -به  و  مانده است، خیلی صاف  شده  جای 
شیک  شده  است، امّا »مونوتون« به گوش می رسد. مثلًا 
و  تمیزتر  خیلی  کریمی  استاد  تدریس  یا  بنان  آواز 
شسته رُفته تر است، و هیچ نشانی از آوازی که به مانند 
بود،  زاگرس  و  البرز  قلهّ های  و  دامنه ها  و  دندانه ها 

احساس نمی شود.
و امّا آخرین نسل که تاج، ظلّی، ادیب خوانساری و 
افرادش هستند؛  تاحدودی جناب دماوندی، آخرین 
ایران الدوله  مانند  نیز هستند  دیگری  اشخاص  البته 
دل  دشتی:  بی نظیر  آواز  آن  )با  روح انگیز  یا  هلن 
آوازهای  که  من(  یار  یار،  نشد  و  امید  از  شد  خون 
با  نمی توان  را  آنان  اما  خواندند،  عمیق  و  تأثیرگذار 
سعادتمند  مثل  نیز  دیگری  افراد  کرد.  مقایسه  قمر 
قمی و یا سید علی اصغر کردستانی و یا شیخ حسین 
آنان  از  آثار کمی  )کرمانشاهی( هستند که  داوودی 
آوازی محسوب  البته جزو غول های  و  مانده  برجای 
نمی شوند، اما حدّ واسطی هستند میان آنچه قبل از 
این تحولات وجود داشت و آنچه بعد از آن ایجاد شد.
که  شد  عاملی  تحوّلات  این  مجموعة  به هرحال، 
اصطلاح  به  و  جورتر  و  جمع  قدری  را  آواز  امروز 
امتیازات  این، محاسن و  اتوکشیده تر بشنویم و غیر 
به وجود آمد؛  نیز  امّا عیوبی  ایجاد شد،  نیز  دیگری  شماره 27 / صفحه ی 28
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و امّا در هنر آواز )از آن زمان 
که مستندات و آثاری وجود 
دارد(، به نام این اسطوره ها 
و بزرگان برمی خوریم: قلی 
خان، قربان خان شاهی، 
علی خان نایب السلطنه، 
احمدخان ساوه ای، 
حسینعلی نکیسا، اقبال 
آذر، قمر، تاج، سلیمان 
امیرقاسمی و ادیب 
خوانساری؛ اینان برآمده 
و پروردة روزگاری بودند 
که هنوز آواز ایرانی چندان 
تحت تأثیر تغییر و تحولات 
غرب و تأثیرش بر جامعۀ 
موسیقی ایرانی و حوادث 
داخلی مانند بازگشت کلنل 
وزیری به ایران و طرح خط 
نت و... قرار نگرفته بود



بانگ می کند  و سینه ها  دلها  در  که هنوز هم  تاج است  این صدا صدای  استاد شجریان: 
و انگار که او از 50 سال پیش به این سو همواره سوگنامۀ سالهای آخر عمرش را زمزمه 
این  و می شنوی،  می گذاری  را  او  قدیمی  دور  که صفحۀ 33  وقتی  و حالا  است  می کرده 
سوگ غمناک او باورت می شود وقتی که می بینی او با کلام شیخ اجل سعدی در دستگاه 

همایون می خواند: 
گر تو خواهی که بجویی دلم امروز بجوی                 ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم

از جمله این که لحن حماسی و لحن قدمایی که سرشار 
از دندانه ها و موج ها بود از میان رفت، البته استثنائاتی 
چون احمدخان عبادی بودند که با وجود این تغییرات و 
تحولات، عظمت و شور در سازَش از بین نرفت؛ دُرّاب ها 
و چپ های عظیم که بر سیم می زد، جوهرة سه تار را در 
خود مستتر داشت یا علی اکبرخان شهنازی که یگانه 
بود و بی اغراق، معجزه ای از هر جهت؛ سرعت، صلابت 
ایرانی  موسیقی  و حماسی  اسطوره ای  روح  با  تطابق  و 
در او موج می زد و جای دارد که تارنوازان روی آثارش 

کار کنند. 
مناسب خوانی،  ذهن،  حضور  آن که  آواز،  در  اما  و 
داشت،  یک جا  را  و...  ادبیات  بر  احاطه  سخن سنجی، 

استاد جلال تاج  بود؛ 
جلال تاج اصفهانی از جمله صاحبانِ الحان حماسی 
بود؛ الحانی که صلابت، قدرت، تنوع، دلاوری و حماسه 

را با آواز نقش می زدند.
هنرمندانی که هرکدام شیوه و طرز هنری و اختصاصی 
دیگر  هنرمندان  با  نزدیکی  وجودِ  با  و  داشتند  را  خود 
استقلال  بیان  و  اجرا  در  مشترک،  استادان  داشتنِ  و 
با  را  و میرزا عبدالله  آقاحسینقلی  نمونه  برای  داشتند؛ 
یکدیگر بسنجید؛ با این که از یک خانواده و فرزند یک 

پدر بودند و یک آبشخور مشترکِ هنری داشتند، هریک 
تقلید  و  کپی کاری  بدون  و  مستقل هستند  هنرمندی 
عمل می کنند. اینان قطعاً فلسفة موسیقی را می دانستند 
و به جایی رسیدند که خویشتنِ خویش را کشف کرده 
ادیب  و  تاج  آثار  بررسی  در  مثلًا  می دادند؛  ارائه  و 
ضبط شده  آوازِ  سال  این150  در  دیگران  و  خوانساری 
حتی  و  نداریم  تقلید  نمونة  یک  می بینیم  )تقریباً(، 
شاگردان هم مانند استادان نبودند و از چنان استادانی، 
چنین برمی آمده است که مقلّد تربیت نکنند و خصلت ها 
و دیدگاه ها و عظمت روحی شان سبب می شد شاگردان 
را به راه درست هدایت کنند؛ راه ایجاد و پیدایش غول ها 
نیز از همین جا آغاز شده و همین سبب شده است که 
... تا ابد  قمر و ادیب و سید احمدخان نکیسا و تاج و 

یگانه بمانند.
جوانمردی  و  عیّاری  جهت  از  هنرمندی،  از  غیر  تاج 
زبانزد بوده و در میان مردم، اعتبار معنوی و اجتماعی 
داشته است. او در کمال و اوج انسانیت، و از هر نظر، نمونه 
هنرمندانِ  دلیل  همین  به  و  بوده است  ستایش  قابل  و 
این   می دانند.  زمین  پیامبران  را  انسان صفت  و  خلیق 
فضائل، بدون زحمت و تلاش و عنصر درونی و ذاتی و... به 

دست نمی آید و تاج از هرجهت یگانه محسوب می شود.
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طاهرزادهشهرام ناظریجلال تاجآقا حسینقلی خان

تاج غیر از هنرمندی، از 
جهت عیاّری و جوانمردی 

زبانزد بوده و در میان 
مردم، اعتبار معنوی و 

اجتماعی داشته است. او 
در کمال و اوج انسانیت، 

و از هر نظر، نمونه و قابل 
ستایش بوده است و به 

همین دلیل هنرمندانِ 
خلیق و انسان صفت را 

پیامبران زمین می دانند. 
این  فضائل، بدون زحمت 
و تلاش و عنصر درونی و 
ذاتی و... به دست نمی آید 

و تاج از هرجهت یگانه 
محسوب می شود



ابوالحسن ورزی

به من آن روز بخشیدند عمر جاودانی را
که نوشیدم ز جام عشق آب زندگانی را
را زندگانی  زمان  اعتباری چون  نباشد 
را جوانی  ایام  بشناسیم  قدر  تا  بیا 
صفایی نیست گلزار جوانی را اگر در او
را مهربانی  نهال  ننشانی  شوق  بدست 
شبی ای ماه مهرانگیز شمع محفل من شو
که تا پروانه از من یاد گیرد جانفشانی را
هزاران شکوه از مویت به باد صبحدم کردم
که جز با باد نتوان گفت اسرار نهانی را
به تشریف جهان الفت نمی گیرد دلم زیرا
را آسمانی  مرغ  داد،  نتوان  دانه  فریب 
از آن رو شمع از راز دل پروانه آگه شد
که گوش عشق می داند زبان بی زبانی را
آمد غراب  فریاد  گوش  در  بلبلم  نوای 
چو دیدم نغمه خوان در باغ تاج اصفهانی را
هنرمندی که با آواز شورانگیز داوودی
بطرزی تازه می خواند سرود باستانی را
به گوش لاله و گل نغمة بلبل پسند آید
را نغمه خوانی  طریق  بیاموزد  او  از  اگر 

جمال جناب پور

ای صبا گوی ز من تاج صفاهانی را
بلبل آموخت ز تو رسم غزلخوانی را
این صدایی که تو در حنجره داری، داوود
داشت امّا نه فنونی که تو می دانی را
ختم گردید به سعدی سخن و بر تو هنر
حد همین بود هنر را و سخندانی را
دم عیسی به تن مردم اگر روح دمید
صوت جانبخش تو هم زنده کند فانی را
هر دم آغاز کنی نغمه ای از فرط طرب
می رسانی به خدای خودش انسانی را
دیگر گیتی  گلشن  و  بگذرد  قرنها 
نتوان یافت چو تو مرغ خوش الحانی را
حیف قدر تو ندانند و نمی داند کس
یک چنین نابغه طی کرد چه دورانی را
جای دارد به وجود تو کند فخر »جناب«
را ایرانی  شهرت  بود  تو  نبوغ  کز 

تهران
بیست و پنجم آبان ماه 1335
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ثابت،  تقریباً  مخاطبِ  تعدادی  است  سال  سی 
می نشینند پای صحبت های سخنران های تقریباً ثابت 
و حرف های تکراری دربارة هنر جلال تاج می شنوند. 
این  در  که  بزرگداشت هایی  عموم  خلاصة  است  این 
دیگر  این جلسات  برپا شده است.  تاج  برای  سی سال 
شده است چیزی شبیه به شاهنامه خوانی های قدیم، 
با  باز هم  این که قصه ها را حفظ بود،  با  که مخاطب 
دقت به آنها گوش می کرد و ازآن لذت می برد. حتی 
گاهی دیده ام که اگر سخنران در نقل حکایتی اشتباه 
روایت  و  می کند  اصلاح  را  او  بلافاصله  مخاطب  کند، 
زحمات  نمی خواهم  من  می شود!  متذکر  را  دقیق تر 
دست اندرکاران این بزرگداشت ها را نادیده بگیرم؛ به هر 
حال با بودجه های کم و محدود، همین کارها هم بسیار 
قابل ستایش است. دوستی می گفت امروز دیگر مردم 
برای پدرشان هم زورکی مراسم »سال« برگزار می کنند 
و باید به دست اندرکاران برگزاری مراسم تاج، )بخصوص 

آقای شاهزیدی( آفرین گفت ولی این دلیل نمی شود که 
کمبود ها را نبینیم و درصدد رفع نواقص نباشیم.

جلال تاج بی تردید یکی از قله های آواز ایران است. 
همین که بعد از سی سال، بدون هیچ پشتوانة دولتی 
و تبلیغات کاذب هنوز صدایش مخاطب دارد، بهترین 
اگر  هنرمندان،  از  بسیاری  اوست.  بزرگی  برای  گواهی 
یک سال فعالیت نکنند و به زور، آثارشان از در و دیوار 
نریزد، فراموش خواهند شد. ولی باز هم، این ها دلیل بر 
این نیست که تاج ایراد نداشته است. ایرادات او گاهی 
مستقیم به خودش مربوط است و گاهی سنتی را بنیان 
گذاشته یا کاری کرده که به مرور، آن حرکت، تالی فاسد 

ایجاد کرده است.
تبیین هنر تاج

علی رغم این همه بزرگداشت و سخنرانی دربارة مفاخر 
اولیه  قدم های  در  هنوز  موارد  اکثر  در  سرزمین،  این 
درجا  می زنیم. تاریخ تولد ایشان را اکثر منابع 1282 

ای سپاهان سروری کن بر زمین چون آسمان
در جهان تا تو ولادتگاه چونین ســروری
چون لسان الدهر و تاج اصفهان شد نام تو
پیش تخت تاجــداران از هنــر نام آوری

حکیم سنایی غزنوی در ستایش تاج الدین لسان الدهر ابوالفتح اصفهانی )قرن 6 ه.ق.(

محمدرضا ضیاء
پژوهشگر ادبیات و موسیقی
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نوشته اند. )دانشنامه جهان اسلام1، نام نامة موسیقی،تاریخ 
تحول ضبط موسیقی...( حتی در شناسنامة کتاب »یادنامة 
تاج« هم، سال تولد او 1282 نوشته شده که باتوجه به تاریخ 
بوده است در  او در هنگام مرگ 78 ساله  او)1360(  فوت 
حالی که در صفحة دوم همان کتاب از »هشتاد و شش سال 
زندگی« ایشان خبر داده شده است. )یعنی باید تاریخ تولد 
او را 1274 فرض کرد که احتمالاً هم همین تاریخ، اصح 
است. )هر چند همین هم قطعی نیست( آقای شاهزیدی هم 
همین تاریخ را تایید می کنند و »1282« عددی است که به 
اشتباه در شناسنامة ایشان ذکر شده و گویا منشاء اصلی این 
عدد نیز همین منبع است( .در این میان، فقط »دانشنامة 
دانش گستر« است که تولد او را 1275 ذکر کرده است. در 
کتاب »تاریخ شناسی موسیقی...« تاج متولد 1278 است. 
)جواد کسایی در ص 53 این کتاب نوشته است؛ »جلال در 
سن 9 سالگی )سال1287( ...« و بنابراین او متولد 1278 
و  تاریخ  این چند  نظر عده ای،  به  فرض شده است( شاید 
تفاوت بین آنها بی اهمیت بنماید. ولی این اطلاعات هریک 
در تحقیقات علمی می تواند مؤثر و سرنوشت ساز باشد، مثلًا 
این که تاج تا چه سنی دارای چه نوع صدایی بوده و ... . 
یا مثلًا این که بارها شنیده ایم که تاج در 85 سالگی آواز 
»تاجم نمی فرستی...« را خوانده است. همچنین گفته شده 
تهران و شرکت در کنسرت روزنامة  به  او  تاریخ سفر  که، 
ناهید در باغ سهام الدوله در حضور مخبرالسلطنه نخست 
وزیر وقت و... 1302 است. )نام نامة موسیقی ایران زمین، 
ص125 و نیز تاریخ تحول ضبط موسیقی، ص 156( وی در 
این اجرا به یک مناسب خوانی سیاسی اجتماعی می پردازد 
نانی/ به  زندگی خوشست  از  فرخی  یزدی)  فرخی  و شعر 
را  مرغ سحر  تصنیف  و  ندارد(  اضطراب  هم  آن  نرسد  گر 
در  او  کنیم،  فرض  را 1282  او  تولد  تاریخ  اگر  می خواند. 
این موقع 20 ساله بوده است و چنین کاری از یک جوان 
20 ساله بعید است. در صورتی که با فرض تاریخ تولد های 

صفحة  ضبط  تاریخ  نیز  و  است.  پذیرفتنی تر  متقدم تر، 
ارسلان خان در حدود 1307 است  تار  به همراه  افشاری 
که با توجه به متقدم ترین تاریخ، تاج در هنگام ضبط این 
صفحات 33 ساله و با فرض تاریخ متأخر 25 ساله بوده است.

یکی دیگر از این موارد، تبیین اولیة آوازهای ایشان است. 
تعداد دقیق این آوازها چندتاست؟ از ایشان در همة هفت 
دستگاه و پنج آواز فرعی، اثر مضبوط وجود ندارد. غیر از 
راست پنج گاه که در بین آوازخوانان قدیم، و خصوصاً در 
مکتب اصفهان، خیلی اجرا نمی شده است، گویا استاد تاج 
در هیچ یک از این آثار به صورت کامل به دستگاه چهارگاه 
نپرداخته اند )البته تعداد زیادی از آثار ایشان »پاک« شده که 
گویا در بین آنها چهارگاه بوده است(. در دستگاه نوا هم یک اثر 
از ایشان وجود دارد. بنده بر این عقیده ام که حق دستگاه نوا 
در تهران و بخصوص در نسل موسیقی دان های پس از انقلاب 
خیلی بیشتر ادا شده است؛ انصاف که داشته باشیم می بینیم 
که در اصفهان خیلی کم تر به »نوا« پرداخته اند. هیچ یک 
از شاهکار های مکتب اصفهان، در »نوا« خلق نشده است. 
استاد شهناز همیشه نواخته هایشان مطالبی جدید و به دور 
از کلیشه های ردیف دارد؛ نه بخش های آوازی، آنهاست که 
در »کلیشه های« ردیف می بینیم و نه چهار مضراب های 
ایشان در چهارچوب های کلیشه ای ردیف است؛ عموماً در 
ردیف های موجود )منظورم ردیف های کلاسیک تار تهران 
مثل ردیف معروفی و برومند و... است( چهار مضراب ها یک 
الگوی ثابت دارد که سیر کلی در آنها مشخص است و خیلی 
بلکه  ندارد،  پیش بینی ای  غیرقابل  و  ملودیک خاص  بیان 
یک کلیشة کلی است که در دستگاه های مختلف هم خیلی 
تفاوت ندارد و چهارچوبش ثابت است. ولی چهارمضراب های 
ایشان  نوازندگان هم نسل  از  بسیاری  نیز  )و  جلیل شهناز 
چون کسایی و عبادی و...( روند قابل پیش بینی ای ندارد، 
و بیشتر هم حالتی ملودیک دارد تا ریتمیک. یعنی روند این 
چهارمضراب ها قابل پیش بینی و کلیشه ای نیست. ولی در 
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چه دلیلی دارد که 
وقتی کسی در 
رشته ای استعداد 
ندارد و آن شخص 
برای آموزش به 
متخصص آن رشته 
رجوع می کند، 
شخص متخصص 
درحالی که یقین دارد 
هنرآموز هیچ گاه 
درآن رشته موفق 
نخواهد بود، این 
مسأله را به او 
نگوید؟ آن هم با 
این توجیه که: »چرا 
من بگویم؟ بگذار 
دیگری بگوید...« 



نوار باغ نوای استاد شهناز، دو قطعة» نوا«یی که آمده، هردو 
در قالب های ردیف است. در همین باره می توان این نکته 
را نیز افزود؛ مشهور است که، به خصوص کسایی و شهناز، 
تبحر عجیبی در نواختن متمادی در یک گوشه یا دستگاه 
را دارند. مثلًا استاد کسایی در حدود بیست دقیقه مخالف 
نوازندگان  دیگر  عموماً  که  گوشه هایی  یا  زده اند،  سه گاه 
بیش از دو سه دقیقه در آن نمی نوازند، این استادان ده 
بیست دقیقه درآن ساز زده اند ولی در مورد دستگاه »نوا« 
آثار زیادی داریم که  تهران  چنین نیست. یعنی مثلًا در 
عود،  )دود  زده اند  نوا  ساعت(  یک  درحدود  یعنی   ( کلًا 
نی نوا، چهره به چهره، کنسرت نوا، بی تو بسر نمی شود، 
مولویه( ولی در اصفهان عموماً نهایتاً درحدود بیست دقیقه 
»نوا« بیشتر نزده اند. همچنین است شاهکارهایی که مثلًا 
شجریان در گوشة نهفتِ این دستگاه اجرا کرده است؛ او 
چهار نهفت خوانده است که انصافاً هریک از دیگری بهتر 
است )در »چشمة نوش«، »نوا مرکب خوانی«، »دود عود«، 
» بی تو به سر نمی شود«. در »چهره به چهره« هم نهفت 
مکتب  در  اما  نیست(.  چهارتا  آن  سطح  در  ولی  خوانده 
اصفهان، نه در ساز و نه در آواز »نهفت« با این کیفیت و 
کمیت به صورت مضبوط نداریم. حتی »نوا«یی که بنان به 
همراه مجد خوانده است، در سطح دیگر ساز و آوازهای این 
دو بزرگوار نیست. بحث من این نیست که این ها را باید بر 
ضعف یک مکتب یا هنرمند حمل کرد، صحبت این است 
که هم نسلان علیزاده و مشکاتیان و... بیشتر و بهتر به نوا 
اهمیت داده اند و آن را پرداخته اند. تصنیف »الا ای پیر 
فرزانه« از علیزاده، از اولین جرقه های این جریان بود. به 
هر روی باید میزان کمی و کیفی دستگاه هایی که تاج اجرا 
کرده است با دقت بررسی شود، و نقاط ضعف و قوت ایشان 

در اجرای هر دستگاه مشخص شود.
خصوصیات شخصی

در یکی از همین بزرگداشت های تاج، سخنران می گفت 

که تاج به هیچ وجه »بد« نمی گفت. و منظور او این بود که 
ایراد کسی را بیان نمی کرد. ایشان در ادامه افزود؛ »گاهی 
کسانی به کلاس تاج می آمدند که صدایشان بسیار بد بود، 
یا بسیار بد می خواندند و باز تاج آنها را تشویق می کرد. و 
در جواب اعتراض ما می گفت: آقا چرا من به او بگویم بد 

می خوانی؟ بگذار کسی دیگر بگوید!«
در این حکایت نه تنها، این عمل هیچ فضیلت اخلاقی 
هم  بسیار  کار،  این  بلکه  نمی شود،  محسوب  هنری  و 
این که چنین بوده است. چه  می تواند مخرب باشد، کما 
ندارد  استعداد  رشته ای  در  کسی  وقتی  که  دارد  دلیلی 
به متخصص آن رشته رجوع  آموزش  برای  و آن شخص 
می کند، شخص متخصص درحالی که یقین دارد هنرآموز 
هیچ گاه درآن رشته موفق نخواهد بود، این مسأله را به او 
با این توجیه که: »چرا من بگویم؟ بگذار  نگوید؟ آن هم 
دیگری بگوید...« چون خود این توجیه اشتباه است و اتفاقاً 
نتیجة این عدم صراحت، معضلی است که برای عده ای از 
»شبه خوانندگان« در اصفهان پیش آمده است؛ این عده که 
احتمالاً شما هم با آنها برخورد داشته اید، کسانی هستند که 
اساساً به درد خوانندگی نمی خورده اند ولی چون سال ها 
عمر عزیز را در کسب آواز تلف کرده اند، نمی توانند قبول 
کنند که به درد این کار نمی خورند. چون طبعاً وقتی کسی 
برای چیزی بیش از حد هزینه کرد و به آن دلبستگی پیدا 
کرد، قبول مخالفت برایش دشوار می شود. این افراد عموماً 
از  که  می شوند  تبدیل  شکست خورده ای  هنرمندان  به 
جامعه به دلیل قدرناشناسی، طلب کارند و طبعاً سرخورده 
و منزوی می شوند. بسیاری از این خوانندگان را دیده ام که 
خود را همسنگ بهترین شاگردان تاج )شاهزیدی و سعیدی 
و...( می دانند، در حالی که اصلًا در این حدها نیستند. مسألة 
دوم که قبول واقعیت )این که آنها خوانندة خوبی نیستند( 
را دشوار می کند، این است که می بینند سال ها یکی از 
ستون های آواز )استاد تاج( آنها را تشویق می کرده است. 
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طبعاً کسی که در 
ذهن خود تأییدیۀ 
استاد تاج را دارد، 

وقتی عدم پذیرش 
جامعه را می بیند، 

آن را به پای نفهمی 
جامعه می گذارد. در 
حالی که اگر همان 

روز اول به آنها 
گفته شده بود که 

در این کار استعداد 
ندارند، چه بسا در 

پی رشته های دیگر 
می رفتند و درآنها 
موفق تر و مفیدتر 

می شدند

جلال تاج و شیخ اسماعیل تاج



طبعاً کسی که در ذهن خود تأییدیة استاد تاج را دارد، وقتی عدم پذیرش جامعه 
را می بیند، آن را به پای نفهمی جامعه می گذارد. در حالی که اگر همان روز اول 
به آنها گفته شده بود که در این کار استعداد ندارند، چه بسا در پی رشته های دیگر 
می رفتند و درآنها موفق تر و مفیدتر می شدند. متأسفانه در این مبحث، نوعی خلط 
مبحث رخ داده است؛ »بد نگفتن« دلیل، نمی شود که از گفتن واقعیات، آن هم در 
جهت راهنمایی و کشف استعداد اشخاص، پرهیز کنیم. آقای صالحی، یکی از بهترین 
سازندگان سه تار زندة معاصر است. سه تارهای ایشان به قدری خوش صداست که 
استاد کسایی، مجموعة ردیف های آواز و سه تارشان را )سری دوم سال 1385( با ساز 
ساخت صالحی اجرا کرده اند. خود آقای صالحی تعریف می کرد که من سال ها پیش 
نی می زدم و نزد استاد کسایی رفتم، ایشان به من گفتند به جای نی زدن، سه تار بساز 
و امروز نتیجة آن توصیه، سازهایی است که می بینیم. تصور کنید که استاد کسایی هم 
با این توجیه که »بد« نگویم، ایشان را به نی زدن تشویق می کرد. احتمالاً حاصلش 

نی نواز متوسطی بود که عمری را در این راه هدر داده بود و ... .
حرف های ناگفته از زندگی خصوصی تاج

بارها حکایات مختلفی از تاج نقل شده که روزی فلان شخص در حمام و کوچه و... از 
ایشان تقاضای آواز کرد، و ایشان هم همان جا، خواهش مخاطب را اجابت کردند )یکی 
از دوستان، خود، در تاکسی ای حضور داشته که استاد به تقاضای مسافران، همانجا 
شروع به خواندن می کنند(. بنده متوجه تفاوت های اجتماعی و فاصلة زمانی این 
حکایات با زمان حال هستم و می دانم که اصفهانِ چهل، پنجاه سال پیش، با اصفهان 
امروز متفاوت است، ولی به نظرم این که هرکس هنرمند محبوبش را هرجا دید ازو 
بخواهد که همان جا هنرنمایی کند، انتظار بی جایی است. تواضع و مدارای استاد تاج 
برای من ستودنی است، ولی از طرفی این کار به نوعی باعث دست کم گرفتن هنرمند 
می شود، کما این که در مورد خود استاد این اتفاق رخ داده است؛ در یکی از نوارهای 
محفل خصوصی، استاد شروع به خواندن می کنند و مخاطبان در میان کار شروع 
به مسخره بازی و تولید صداهای ناهنجار و عجیب غریب می کنند. یا در حدود دهة 
پنجاه، در ورزشگاه 25شهریور )تختی فعلی(، یکی از برنامه های »هنر و مردم« اجرا 
می شده است. در این برنامه ها که مخاطب عام و غیرحرفه ای داشته است، و بنا بوده 
کسانی چون »رامش« و »بهشته« برنامه اجرا کنند، ایشان در آنجا حاضر می شوند و 
آواز می خوانند، پدر بنده که از حاضرین در اجرا بوده است، می گفت که بار اول مردم 
برای ایشان دست زدند و استاد هم ادامه دادند، در مرتبة دوم نیز چنین شد ولی وقتی 
استاد ادامه داد، بخشی از مخاطبان فریاد زدند؛ سنگ صبور )نام یکی از آهنگ های 
کوچه بازاری است، که مخاطبان آن جمع به سودای شنیدن امثال آن آهنگ درآنجا 
حاضر شده بودند( و خلاصه، ایشان دیگر ادامه نمی دهد. صحبت من در این موارد، 
پیش از آن که ارزش گذارانه باشد، توصیفی است. یعنی معتقدم به هر حال این موارد 
بخشی از تاریخ هنر ماست و ما نباید از گفتن و ثبت آنها طفره برویم. اولین گام این 
است که از بازگویی این خاطرات ابایی نداشته باشیم و فکر نکنیم گفتن این حرف ها 
به شأن هنرمند ضربه می زند2. دو دیگر اینکه شخصیت کاذب برای هنرمند ساختن، 
مضرتر از بیان این حقایق است. اصل، بیان این حرف هاست، و قضاوت در فرع ماجرا 
قرار دارد. به نظر من بعضی از این کارها اشتباه بوده و دلائل خود را هم می گویم و 

قضاوت با مخاطب است:
من نمی خواهم بگویم که هنرمند باید متفرعن باشد، یا مخاطب جرأت ابراز نظر 
نداشته باشد. برای من تواضع واقعی تاج بسیار ستودنی است. این که او شخصیتاً این 
گونه بوده و برخوردش با مردم، حقیقی و دور از ریاکاری بوده، بسیار خوب است. 
حتی این که مخاطب بدون رودربایستی بتواند نظرش را به هنرمند ارائه کند، چیزی 

ابوالفضل صالحی، سازندة سه تار

شماره 27 / صفحه ی 34

آقای صالحی، یکی از بهترین 
سازندگان سه تار زندة معاصر 
است. سه تارهای ایشان به قدری 
خوش صداست که استاد کسایی، 
مجموعۀ ردیف های آواز و سه تارشان 
را با ساز ساخت صالحی اجرا 
کرده اند. خود آقای صالحی تعریف 
می کرد که من سال ها پیش نی 
می زدم و نزد استاد کسایی رفتم، 
ایشان به من گفتند به جای نی زدن، 
سه تار بساز و امروز نتیجۀ آن توصیه، 
سازهایی است که می بینیم



است که در زمانة ما بسیار به آن نیاز است. و شاید بتوان 
گفت، امروز ما در این زمینه ها از آن سوی بام افتاده ایم. 
یعنی امروز اصلًا هنرمندان آنقدر از دسترس به دورند که 
اصلًا امکان این مسائل پیش نمی آید و بعضاً چنان مغرورند 
که کسی جرأت ابراز نظر مخالف به ایشان را ندارد. ولی چرا 
باید هنرمند در جایی به اجرای برنامه بپردازد که مخاطب 

حوصلة او را نداشته باشد؟ 
مناسب خوانی

از مناسب خوانی های تاج فراوان شنیده ایم. این مقوله، در 
نوع خود می تواند بسیار حائز اهمیت باشد ولی چیزی که 
در اصفهان بیشتر بدان پرداخته شده است، بیشتر جنبه های 
این که در محفلی  صوری و ظاهری مناسب خوانی است؛ 
به مناسبت چیزی می خوانده که با حال و صورت مجلس 

متناسب بوده است3.
نفسه، شاید خیلی چیز مهمی محسوب  این مسأله فی 
نشود. برای من مناسب خوانی در بعد بیشتر و جامع تر ازین 
مهم است؛ آنجایی که تاج در کنسرت آبادان شعر فرخی 

یزدی را خوانده که:
دردی بتـــر از علـــت نـــادانی نیست
نیست پریشـــاني  این  دواي  علم  جز 
دارد منـــزل  گنج  روی  به  که  آن  با 
ایـرانی نیست بد بخت و فقیـــرتـــر ز 

یا تصنیف مرغ سحر، خود یک مناسب خوانی است که در 
حدود هشتاد سالی است تناسبش را حفظ کرده است!

از  نیز  عسرت«  »سِفرِ  و  »فریاد«  و  »بیداد«  آلبوم های 
یک  در  مناسب خوانی  هستند.  مناسب خوانی  نمونه های 
مجلس و محفل خصوصی نمونة بسیار ساده و کوچک و 
که  است  اصلی  مناسب خوانی های  برای  تمرین  واقع  در 
مناسبت حال خواننده و مخاطب را بیان می کند و خوب 

است که به مناسب خوانی با دید گسترده تری نگاه کنیم.
به هر حال باید دانست که با تعصب ورزیدن و محافظه کاری، 
از وضعیت موجود خارج نمی شویم و باید بتوانیم همواره، 

خود را نقد کنیم.

استاد احمد عبادی: خدایش بیامرزد. اولاً انسان کاملی بود که بسیاری از صفاتی را 
که در نزد جمعی از همکاران ما مفقود است داشت، بسیار مهربان و خوش  اخلاق و 
کوچک نواز بود. هرگز به کسی حسادت نکرد و از کسی بد نگفت. خدایش بیامرزد 
که بزرگ مردی بود که سالها در تاریخ موسیقی ما درخشید و مشکل که بتوان برای 

او نظیری پیدا کرد.

پی نوشت
1. کمتر نوشته ای از جناب میرعلینقی دیده ام که حاوی اشتباهات تاریخی و... نباشد. ولی این که این اشتباهات در »دانشنامة جهان اسلام« که 
کتابی مرجع و معتبر است هم تکرار می شود مایة افسوس است. ایشان در همین مقاله از »حسین شاهزیدی« نام برده اند، در حالی که منظورشان 
»علی اصغر شاهزیدی« خوانندة آثاری چون: »چرخ گردون« و »سروش آسمانی« است و در ادامة همین نوشته تاریخ تولد ایرج )حسین خواجه امیری( 

را 1304 ذکر کرده اند که غلط است )گویا 1313 درست است( و بعد هم تخت پولاد را به صورت»تخته پولاد« نوشته اند!
2. در همین زمینه این خاطره نیز شنیدنی است که استاد تا سنین بالا، گاهی اوقات که سردماغ و خوشحال بوده اند، »کله معلق« می زده اند؛ یکی 
از حاضران در یکی ازین مهمانی های خصوصی می گفت ایشان در »قطر« اتاق خانة شاطر رمضان را دو مرتبة متوالی » کله معلق« زدند. این مسأله 
هم توان جسمی خوب ایشان تا اواخر عمر را نشان می دهد )در مورد این خاطره، استاد بیش از 80 سال داشته اند( و هم از این نظر که ایشان به قول 

امروزی ها این قدر به »کودک درون« شان مجال عرض اندام می داده اند، قابل ستایش است.
3. بماند که اکثر نقدها و حواشی موسیقی اصفهان، سالهاست، پیرامون این مجالس و مهمانی هاست؛ این که چه شعری بخوانیم که به مجلس بخورد، 
این که چه شعری بخوانیم که مجلسیان کمتر شنیده باشند، این که صدای خواننده و ساز در مجلس و مهمانی چقدر باشد و...گویی این موسیقی 

برای ابعاد وسیع تر ساخته نشده و محدود به بزم و مهمانی است.

کتابنامه
1. دانشنامة جهان اسلام. جلد 6. مدخل »تاج اصفهانی«. نوشتة علیرضا میر علی نقی.1380. تهران: بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.

2. دانشنامة دانش گستر. جلد 5. مدخل »تاج اصفهانی«. 1389. تهران: موسسة علمی فرهنگی دانش گستر.
3. تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران. ساسان سپنتا. 1377. تهران: ماهور.

4. تاریخ شناسی موسیقی و ردیف موسیقی ایران. محمدجواد کسایی. 1387. اصفهان: آوای نوین اصفهان.
5. نام نامة موسیقی ایران زمین. مهدی ستایشگر.1375. تهران: اطلاعات.
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به نظرم این که 
هرکس هنرمند 

محبوبش را هرجا 
دید ازو بخواهد که 
همان جا هنرنمایی 

کند، انتظار بی جایی 
است. تواضع و 

مدارای استاد تاج 
برای من ستودنی 

است، ولی از طرفی 
این کار به نوعی 
باعث دست کم 
گرفتن هنرمند 

می شود



صبا ساز  و  تاج  آواز  و  سرود سعدی 
به تاج و تخت کیانی مده که مختصر است
بهم چو نغمه سرایند، گویی از سر لطف
صبا بگوش گل از بلبلان پیامبر است
هنوز و  دمیده اند  بس  هنر  ستارگان 
شبان تیرة عشاق روشن از قمر است
را حافظ  شعر  نغمه  زند  ادیب  بگو 
گرت هوای سماع فرشتگان به سر است
به نام اهل هنر، این غزل سرود »سنا«
که دوستدار هنرمند و طالب هنر است

به غیر عشق که آرامش دل بشر است
به  هیچ کار جهان دل منه که دردسر است
به  جز دیار محبت که خالی از غوغاست
به  هرکجا گذری دامگاه شور و شر است
خبر نیافت ز رمز وجود و سرّ حیات
مگر کسی که ز اسرار عشق باخبر است
به خاک رهگذر ایدون به کبر پای منه
که عنقریب وجود تو خاک رهگذر است
روح انگیز لحن  و  دلاویز  جمال  مرا 
هزار مرتبه خوشتر ز گنج و سیم و زر است

استاد جلال همایی
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گفتگو با استاد مهدی روضاتی
نویسنده، سخنران و پژوهشگر دینی
مجید زهتاب

شنبه هفتم آبان ماه 1390 را همراه با دکتر فضل الله 
صلواتی در منزل حاج آقا مهدی روضاتی، با گپ و گفتی 
دربارة هنر و بیش از آن خلق و خوی جلال تاج اصفهانی 

گذراندیم که حاصل آن را در ادامه خواهید خواند. 
خانوادۀ  با  شما  آشنایی  روضاتی  آقای  جناب 

استاد تاج اصفهانی به کی برمی گردد؟
آقای جلال تاج اصفهانی روحانی زاده بود و پدر ایشان 
سنگ  روی  نوشته های  از  تاج الواعظین.  به  معروف 
مزارشان برمی آید که سال 1326 فوت شده اندکه البته 

بنده آنوقت محصّل بوده و ایشان را ندیده ام. 
پس ایشان لقب تاج را از پدرشان به ارث برده اند؟
بله. و علّت این هم که به پدرشان تاج لقب داده بودند 
این بود که ایشان شبیه به تاج نیشابوری می خوانده اند. 

تاج  مرحوم  صدای  که  شنیده ام  پدرم  آیت الله  از  من 
در  ایشان  که  روزی  که  بوده  قوی  به قدری  نیشابوری 
کوه صفّه می خوانده اند مردم صدایش را در پل خواجو 
می شنیده اند! خوب البته آن موقع سر و صداهای شهری 
هم در مقایسه با امروز خیلی کمتر بوده است. و همانطور 
که گفتم چون پدر آقای تاج هم مانند تاج نیشابوری 

خوب می خوانده اند،  تاج لقب می گیرند. 
تاج نیشابوری هم اصفهان زندگی می کرده اند؟

هم  ایشان  می آمده اند.  سفر  برای  اینجا  امّا  خیر! 
شخصیّت ویژه ای داشتند. شنیده ام که عصر عاشورایی 
در منزل نخست وزیر وقت ایران یعنی آقای امیرنظام در 
تهران دعوت بوده و در آداب مهمانی صحبت می کنند و 
به اینجا می رسند که از ویژگیهای میزبان این است که 
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وقتی میهمان دعوت می کند خود هم حضور داشته باشد 
و به جایی دیگر برای میهمانی نرود، امّا حسین بن علی هم 
میزبان بود و هم میهمان! در تنور خولی میهمان بود و در 
گودال قتلگاه میزبانِ فرزند و پدر و مادر و... امام حسین 
جمع بین این دو محفل کرد! چه جور؟! سر را فرستاد به 
تنور خولی و تن در گودال قتلگاه ماند! ببینید با این حرفش 
چه کرده که می گویند امیرنظام از غلبة احساسات سرش 
را به ارُُسی می زند و سرش شکاف برمی دارد! تاج نیشابوری 

چنین آدمی بوده است!
خوب گفتم که مرحوم آقا شیخ اسماعیل هم که آن موقع 
در پاقلعه زندگی می کرده اند و چون خوب می خوانده اند، تاج 
لقب گرفته اند و مرحوم جلال تاج را هم به همین مناسبت 
تاج زاده می گفته اند. من شیخ اسماعیل را ندیده بودم ولی 
از ویژگیهای ایشان زیاد شنیده ام. از جمله اینکه شنیده ام 
ایشان آدم بسیار مهمان نوازی بوده اند. یکبار نزدیک ظهر 
تعدادی آدم منبری به خانة ایشان می آیند. ایشان می بیند 
که چیزی ندارد! یک صندلی می گذارد که از روی طاقچه 
قاب قدح را بردارد، مهمان ها فکر می کنند می خواهد آن را 
ببرد و میوه کند؛ امّا می بینند که رفت و دیر کرد. وقتی 
می گوید:  پدر  تاجِ  آقای  می کنند  جو  و  پرس  برمی گردد، 
سال ها قبل این قاب قدح را یکی به ما هدیه داده بود، معلوم 
بفروشم و  را  قاب قدح  این  رفتم  بوده!  امروز  برای  شد که 
وسیلة پذیرایی فراهم کنم. ایشان در عین ناداری، عاشق 
میهمان بوده اند! ضمناً منبری فحلی هم بوده اند. آقای جلال 
تاج هم در اوایل جوانی، چه با عمامه و چه بی عمامه، به 
تأسی از پدر به منبر می نشسته اند. ایشان خودشان برای 
من تعریف کردند که در سال 1321 یا 1322 که رضاشاه 
رفته بود و روضه خوانی ها دوباره شروع شده بود، در خانقاه 
و جمعیت،  است  بوده  روضه خوانی  پاقلعه  در  نعمت اللهی 
پست و بلند را گرفته بوده اند. آقا شیخ اسماعیل هم آن روز 
سخنرانی داشته اند ولی صدایشان به جمعیت نمی رسیده و 
بلندگو هم که آن موقع نبوده. می گویند: »بسم الله الرحمن 
الرحیم. الحمدلله –خانم، آقا! حرف نزن!- الصلواةوالسلام- 

حرف نزن!- ... .« دست آخر هم از همهمة مردم عصبانی 
می شوند و از منبر می آیند پایین و مجلس سرد می شود. آقا 
میر زین العابدین از گوشة مجلس رو می کنند به تاج جوان 
به  کرد،  خراب  را  مجلس  که  پدرت  »جلال  می گویند:  و 
داد ما برس.« تاج بلند می شود و دستش را پشت گوشش 
می گذارد و چند بیت از وصال را می خواند. افراد متعددی 
تا سه  را می خواند  این شعر  تاج  وقتی  گفته اند  برای من 
و  بیخود شده  از خود  مردم  هنوز  از شب گذشته  ساعت 
از حال رفته را می آوردند! تاج در بیداد همایون می خواند: 

پیرهنش زیر  بپوشید  کهنه  لباس 
که تا برون نکند خصم بدمنش ز تنش
لباس کهنه چه حاجت که زیر سمّ ستور
تنی نماند که پوشد به جامه یا کفنش... !

یکبار هم بنده در همین جایی که الان دبیرستان معتمد 
شده -آن روزگار متعلق به مرحوم حاج معتمد بود که چون 
اولاد نداشت آن را وقف آموزش و پرورش کرد- سخنرانی 
داشتم. آقای تاج کنار من نشسته بود. شام عاشورا بود و من 
امیر دولت آبادی  به منبر نکرده بودم. مرحوم  هنوز شروع 
در گوش من گفت: »چه مناسب است که امشب آقای تاج 
من  بخوانند.«  شما  منبر  دل  در  مصیبت  ذکر  شعر  چند 
اشاره کردم که آهسته! مبادا تاج بشنود و به او بربخورد امّا 
ایشان ظاهراً شنید و پرسید: »چه شده؟« گفتم: »هیچ!« 
اصرار کرد خود دولت آبادی خواسته اش را گفت. آقای تاج 
کم  مذهبی  شعر  »من  گفت:  خشوع  و  خضوع  کمال  در 
حفظ هستم. کاش دیشب می گفتید. من افتخار می کنم که 
نوکری امام حسین را بکنم. من پدرم منبری بوده و گوشت 
و پوست و استخوانم از امام حسین است من نمک پروردة 

آقا هستم.« 
با خود آقای تاج از کی آشنا شدید؟

با ایشان از زمانی که رادیو افتتاح شد، آشنا شدم. از سال 
1328 که به باشگاه افسران می آمد و در رادیو می خواند. 
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درواقع آقای تاج 
دو هنر داشت. هنر 
موسیقی که بی نظیر 
بوده و تا این ساعت 
هم مانندش نیامده 
و هنر خُلقی. یک 
انسان کامل بود. با 
اینهمه مجالستی 
که با ایشان داشتم، 
یکبار ندیدم که غیبت 
کند یا گوش به غیبت 
بدهد! یادم هست در 
مجلسی که ایشان 
هم تشریف داشتند 
یکبار عده ای داشتند 
غیبت یکی از این 
معاریف را می کردند 
به من گفت: »من 
گوشم نمی شنود، 
اینها چه می گویند؟« 
البته گوششان 
مشکلی نداشت!

گفتم صحبت فلان 
کس است. بلند 
گفتند: »ایشان که 
مرد بسیار خوبی 
هستند!«



دقیقش را نمی دانم. 13 آذر 1360 که جناب تاج فوت 
شده بود1 وقتی شناسنامة آقای تاج را آوردند اینطور که در 
ذهنم می آید، ایشان زادة سال 1275 بود. آن موقع هم که 
به رادیو می آمد هم آدم نسبتاً مسنی بود. ولی خوب پهلوانی 
بود در خوانندگی. آقا شیخ اسماعیل می گفتند که در گلوی 

جلال ما انگار بلبل گذارده اند. 
جلال شاگرد آقا سید عبدالرحیم بوده که ایشان به آقا 
سید رحیم آوازه خوان معروف بوده و خود آقای تاج از ایشان 
بود که  این  آنها  از  یکی  برای من می گفتند.  را  خاطراتی 
بنویسد؛ خود  را  آدم می توانسته شعر  وقتی می خوانده اند 
آقای تاج هم طوری می خواند که بسیاری می گفتند انگار 
شعر را املاء می کند! آقای تاج می گفت آقا سید عبدالرحیم 
به ایشان می گفته: »تاج زاده، اول شعر را تحویل بده و بعد 

تحریر بده!« 
این یکی از خصوصیات آقای تاج بود. دوم اینکه شعری 
از سعدی  بیشتر،  باشد، نمی خواند.  یا موهن  را که سبُک 
می خواند. انگار دیوان غزلیات سعدی در سینة ایشان بود 
و عاشق سعدی بود. خودش برای بنده گفت که یکبار سر 
قبر حافظ به من ایراد کردند که شما چرا از این بزرگوار 
شعر نمی خوانید؟ گفتم: »من عاشق سعدی هستم.« گفتند: 
»حالا تفألی بزنیم.« دیوان حافظ را از روی قبرش برداشتیم 

و باز کردیم و این غزل آمد که: 
کن منور  ما  شبستان  و  درآ  در  ز 
کن معطّر  روحانیان  مجلس  هوای 
می گوید:  خواجه  هم  غزل  این  آخر  و 
پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان
ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن!

آقای تاج هم همان روز این غزل را حفظ می کند و در 
به  بعد هم شروع  به  آن  از  و  هنر شیراز می خواند  جشن 

خواندن غزلهای حافظ می کند. 
درواقع آقای تاج دو هنر داشت. هنر موسیقی که بی نظیر 
بوده و تا این ساعت هم مانندش نیامده و هنر خُلقی. یک 

انسان کامل بود. با اینهمه مجالستی که با ایشان داشتم، 
یکبار ندیدم که غیبت کند یا گوش به غیبت بدهد! یادم 
یکبار  داشتند  تشریف  هم  ایشان  که  مجلسی  در  هست 
عده ای داشتند غیبت یکی از این معاریف را می کردند به 
می گویند؟«  چه  اینها  نمی شنود،  گوشم  »من  گفت:  من 

البته گوششان مشکلی نداشت!
گفتم صحبت فلان کس است. بلند گفتند: »ایشان که 

مرد بسیار خوبی هستند!« 
ایشان  شد،  افتتاح  که  تهران  رادیو  می گفتند  تاج  آقای 
با مشقت بسیار به تهران می رفته تا یک برنامه اجرا کند 
و 60 تومان یا کمتر می گرفته و بر می گشته تا یک هفته 
با آن زندگی کند. خودش برای من نقل می کرد که یکبار 
اپُراتور به من گفت: »آقای تاج من شنیده ام که شما علاوه 
هم  بی نظیری  انسان  هستید،  خوبی  آوازه خوان  اینکه  بر 
هستید. می توانم از شما یک خواهش داشته باشم؟« آقای 
تاج گفته بودند: »بفرمایید!« آن فرد گفته بود: »من امروز 
با فلان خانم قرار دارم، می شود خواهش کنم که شما وقت 
و  »بله!«  بود:  گفته  تاج  بدهید؟«  ایشان  به  را  خواندنتان 
برگشته بود و به خانمش هم گفته بود که دستگاه ضبط 
بگذرانید. گفتند که: »  با قرض  را  این هفته  بوده.  خراب 
هفتة بعد شد، دلم درد داشت. موقع ضبط برنامه خواندم 

که: 
خدای را به می ام شستشوی خرقه کنید 
که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع
هنر نمی خرد ایاّم و غیر از اینم نیست

کجا روم به تجارت در این کساد متاع« 
مشت به شیشة اتاق فرمان خورد و گفتند که: »آقای تاج، 
بروید پیش آقای معینیان.«  برنامة ما را متوقف کردند و 
رفتیم و گفتند: »شما دارید انقلاب سفید شاه را می کوبید! 
اینها چیست که می خوانید؟« گفتم: »این درد دل خود من 
است و غزل هم مال حافظ است.« دیوان را آوردند و دیدند 
که من درست می گفته ام بعد من گفتم: »ناراحتیی برای 

استاد تاج و صغیر اصفهانی
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معلمّ اخلاق بود. 
آن زمان درواقع چون 

رضا شاه آمده بود 
و روضه ها را تعطیل 

کرده بود، ایشان 
مجبور شده بود از 

شغل پدری اش دست 
بکشد و بیاید در کار 

خوانندگی



من در همین رادیو پیش آمده.« ولی اینطور که می گفت 
هرچه کردند تاج نگفته که ناراحتی اش از چه باب است. 
می گفت: »زیرا پدرم، اگر می گفتم اینها را از رادیو بیرون 
را قطع  نان کسی  نبودم که  می کردند! و من هم کسی 

کنم!« 
خدا می داند که تاج از نظر خُلقی و انسانی چه انسان 
بی نظیری بود. خود من در مجلسی که ایشان هم بودند 
دو تا شعر خواندم. آقای تاج گفت: »پدر جان چقدر خوب 
خواندی! و چقدر خوب موازین را رعایت کردی! دستگاه 
می دانی؟« گفتم: »نه! اما دلم می خواست که استادی مثل 
شما داشته باشم.« گفت: »من در خدمتم.« و هشت سال 
شبهای دوشنبه ما در منزل ایشان می رفتیم و ایشان با هر 
چیزی که در منزلشان بود از ما پذیرایی می کرد. انگار که 
ما میهمان ایشان باشیم و هرچه هم من خواستم طوری 

این لطف ایشان را جبران کنم نپذیرفتند. 
کسان دیگری هم بودند؟

بله! آقای شاهزیدی، همین آقای مراتب، یک عموزاده ای 
روضاتی  محمدکاظم  آقا  مرحوم  نام  به  داشتیم  هم 
پخش  رادیو  در  اواخر  همین  تا  را  مناجاتش  که صدای 

می کردند. 
از خاطراتی هم که ما وقتی مقامات را کار می کردیم از 
ایشان شنیدیم، خاطرة مرحوم صدرالمحدثین بود. ایشان 
می گفت کسانی بودند که پای منبر صدر می آمدند و اهل 
ایشان  از آنجمله خواننده ها؛ زیرا خود  موسیقی بودند و 
تاج  آقای  بود.  کرده  ابداع  موسیقی  در  را  تکه هایی  گاه 
نقل می کرد که در منزل شیخ عبدالله عفیفی که تولیت 
شاهچراغ در شیراز بوده است، مهمان بوده و منبر می رفته 
و یک روز عفیفی به کلفتش می گوید: »من از خانه بیرون 
میهمانها  اگر  خوابیده.  اتاق  آن  در  صدر  آقای  می روم. 
خان  ابوالحسن  میرزا  آقای  کن.«  صدا  را  ایشان  آمدند 
صبا می گفت: »ما با عده ای از موزیسین ها زودتر آمدیم 
و صدر را هم ندیده بودیم. یک ارسی بود که اطراف آن 
هم درختان نارنج و مرکبات بود و اردیبهشت هم بود. یک 
وقت دیدم شیخ ژولیده ای از در وارد شد و بی توجه به ما 

در آن ارسی رفت و زانو را در بغل گرفت و زد زیر آواز: 
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من...

میرزا ابوالحسن خان صبا برای آقای تاج گفته بود: »من 
نداشتیم.«  را  تکه  این  و  بودم  نشنیده  را  این  تابه حال 
همین قطعه را هم ایشان در کتابش به نام »مثنوی 

صدریه« نت کرده است. 

از دیگر خاطراتی که ایشان با آقای صدر داشت از وقتی 
بود که ایشان در اصفهان منبر می رفته. تاج می گفت آقای 
صدر صدایی بی نظیر داشته و شاگرد حبیب شاطر حاجی 
صدای  و  شیراز  زند  خیابان  در  بوده  پیرمردی  که  بوده 
اوست.  کوچک  انگشت  ایرج،  مثل  خوبی  خواننده های 
ایشان می گفت: »این دو عاشق صدای هم بودند؛ یعنی 
گریه  صدر  امین التّجار،  باغ  در  می خواند،  حبیب  وقتی 
می کرد. وقتی هم صدر می خواند، حبیب گریه می کرد.« 
در  که  داشت  را  خصوصیّت  این  تاج  آقای  اینکه  غرض 
خوانندگی هدفش صرفاً خواندن نبود، آموختن هم بود. 
آنچه خوانده یا غزلیات توحیدی است یا اخلاقی که درس 
از  از همه هم  بیش  و  بزرگ  از شعرای  انسانی می دهد. 

سعدی. 
درواقع ایشان در وعظ با شما همکار بوده دیگر!

بله به نکتة خوبی اشاره کردید. معلمّ اخلاق بود. آن زمان 
درواقع چون رضا شاه آمده بود و روضه ها را تعطیل کرده 
بود، ایشان مجبور شده بود از شغل پدری اش دست بکشد 

و بیاید در کار خوانندگی. 
آقای تاج از اولین خوانندگان مرد در رادیو تهران هم 
وقتی  که  بودم  شاهد  بارها  استودیو  در  خودم  من  بود! 
سه گاه می خواند و بعد از آن می خواست مخالف بخواند به 
اندازة هفت، هشت متر با میکروفن فاصله می گرفت چراکه 
صدای ایشان بسیار اوج داشت! نظیر اوج صدای ایشان را 
هیچ خواننده ای نداشت. عجیب اینکه وقتی خواننده ها به 
سن کهولت می رسند اگر توانایی خواندنشان را هم حفظ 
کنند، اما آن اوج را از دست می دهند. ولی آقای تاج تا 
آخر آن را حفظ کرد. آقای تاج دوسه سال پیش از فوتش 
با جمعی از وعاظ منزل من میهمان بود و یکی ار وعاظ 
اینطور  »آقا  گفتم:  بخوندِ!«  »بوگو  گفت:  من  به  خطاب 
است. شما  ایشان شخصیتی  یعنی چه؟  نکنید!  صحبت 

دوتا شعر بخوانید ایشان هم ادامه می دهند.« 
مرحوم حاج اشرف کاشی شروع کرد در افشاری دو تا 
شعر خواند و تاج هم شروع به خواندن کرد. خود ایشان 
در نواری که از آن روز به جا مانده گفته: »من در سن 80 
سالگیست که دارم می خوانم!« آن شب وقتی من رفتم تا 
سر پل شیری که قدری هم با خانه ام فاصله داشت، صدای 
آقای تاج را می شنیدم! در سن هشتاد سالگی هنوز اوجش 

را داشت! چرا؟!
این یک درس  ایشان شنیدم.  از خود  من  را  این چرا 
زندگی اش  در  را  چیز  چند  تاج  جان  »پدر  گفت:  است. 
رعایت کرده...« اول این بود که لبش هیچگاه به میگساری 
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باز نشده بود. با اینکه هم پدر و هم مادرشان از قراری 
که می گفتند تریاک مصرف می کرده اند و ایشان باید دم 
ایشان  نشد. غذا خوردن  آلوده  اما هرگز  را می داد؛  آنها 
هم خیلی با حساب و کتاب بود. من بارها دیده بودم ده 
تا قاشق برنج می ریخت و یک تکه گوشت. حالا بهترین 
غذایشان  باز  می گذاشتند  ایشان  جلوی  که  هم  را  غذا 
همین بود. در میهمانی های آنچنانی شرکت می کردند؛ 
اما بیش از این نمی خوردند و می گفتند: »نه پدر جان! 

مزاج نمی طلبد!« 
حفظ الصحة  مراقب  خیلی  من  می  گفت  اینکه  دیگر 
خودم بوده ام. و خودم را از غذا و هوای نامطلوب حفظ 
می کردم. خود تاج می گفت ظهری بود که در حلب ناهار 
گفت:  کسی  یک  می خوردم.  ترشی  آن  با  و  می خوردم 
گفتم:  می خوری؟«  ترشی  چرا  بخوانی  می خواهی  »تو 
»صدایی که با ترشی خراب شود، صدا نیست.« اما رعایت 
هم می کرد. من ندیدم ایشان عصا به دست بگیرد یا موقع 

خواندن صدایش بگیرد. 
در شب فوت هم گویا منزل یکی از همسایگان میهمان 
خودش  درخواست  به  را  او  و  می روند  خانواده   بوده اند. 
از  می گذارند.  تنها  خانه  در  سرماخوردگی  خاطر  به  و 
قراری که استاد کسایی گفته اند نیم ساعت به فوتشان 
به کسانی از جمله آقای کسایی زنگ زده بوده و از ایشان 

هم خداحافظی کرده بود.  
آیا ایشان در رادیو اصفهان هم می خواندند؟

در  رادیو  هنوز  می خواندند،  تهران  در  که  آن موقع 
اصفهان افتتاح نشده بود و همان طور که گفتم ایشان در 
برنامه ای به نام »ارتش« که شبهای پنج شنبه از ساعت 
هشت تا نه پخش می شد و نوعاً موسیقی اش را آقای تاج 
اداره می کرد، می خواندند. بعد که رادیو تهران در چهارم 
اردیبهشت 1319 افتتاح شد، از ایشان هم دعوت کردند 
با این ماشین های سواری آنوقت در  و به چه دردسری 
این جاده های خاکی می رفت و می آمد، آنهم به ازای یک 

مبلغ ناچیز و... .
اما یکی  افتتاح شد.  رادیو اصفهان بیستم دی 1328 
آن  در  هم  من  که  بود  ارتش  برنامة  زودترش  سال  دو 
برنامه یک ربع قرآن می خواندم و نیم ساعت هم صحبت 
می کردم. بعد آقای شاهرخ که خودش هم زردشتی بود و 
مدیرکل انتشارات و تبلیغات، سال 1328 بود، آمد و در 

باشگاه افسران، رادیو اصفهان را راه انداخت. 
یکی از خاطرات بسیار جالب من از آقای تاج این است 
که مرحوم میرزا عبدالحسین خان سپنتا پدر آقای دکتر 

ساسان سپنتا فوت شده بود و نویسندگان برایش برنامه 
گذاشته بودند و آقای تاج اشعار بسیار مناسبی خواندند. 
در روز هفتمِ درگذشتِ یکی از نوازندگان معروف به نام 
میرزاعبدالحسین خان  آقای  نوروزی هم  اکبرخان  علی 
سپنتا مقاله ای خواند که یک جملة آن بعد از شصت سال 
در ذهن من مانده: »هم اکنون که با شما سخن می گویم، 
تاج  بعد هم  تار گرفته است!«  را  نوروزی  اکبر خان  تار 
زد زیر آواز. من الان وقتی یادم می آید که ایشان آنروز 
چه کرد و صدایش چه اوجی داشت، مو به بدنم راست 

می شود... خدایش بیامرزد. 
بیشتری  برتری  هنر  در  ایشان  روضاتی!  جناب 
ترجیح  را  کدام  شما  خود  اخلاق؟  در  یا  داشتند 

می هید؟
بی نظیر  نظر صوت  از  اینکه  با  داشت.  هنر  دو  ایشان 
بود؛ امّا چیزی که بر این هنر موسیقی اش می چربید هنر 
خُلقی اش بود. تاج یک انسان کامل بود. ایشان منبری زاده 
بود و اهل مناسک. یکی از دوستان ما می گفت که من 
می دیدم  من  اما  بود  کربلا  هم  تاج  آقای  و  بودم  کربلا 
که ایشان دایم درِ رواق را زیارت می کنند و داخل حرم 
نمی روند. یکبار دلیلش را از ایشان پرسیدم، با حالِ گریه 
گفتند: »پدر جان! همه اش این در نظرم می آید که من 
اگر بروم توی حرم این سؤال را امام حسین از من بپرسد 
که تا جوان بودی به فکر آواز بودی. حالا که پیر شدی 
سراغ من آمده ای؟ من از امام حسین خجالت می کشم!«

دیگری هم می گفت: »مکّه بودم و تاج هم مکّه بود و 
از مسجدالحرام که بیرون آمد مثل یک آدمی که مست 
است، مست معبود بود! داشت آواز می خواند و حالی پیدا 

کرده بود.« 
خود ایشان هم می گفت در سال 1335 قمری، آقای 
تاج گفته بود که من تمام هزینة این کمپانی را می دهم 
که بعد از »اشَهَد انََّ مُحَمَداً رَسول الله«، َ»اشهَدُ انََّ عَلیاً 
ولیُ الله« را هم بگویم و این صفحه را با خودم ببرم این 
کار را هم کرده بود. پشت این صفحه هم این مناجات 

را خوانده بود: 
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که تو ام راهنمایی

امّا  بود،  خواننده  تاج  که  بگویم  می توانم  من  بنابراین 
چیزی که سبب شهرتش شده بود این بود که اولاً 
خوانندگی را در چهارچوب درس دادن به مردم 
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قرار داده بود و همه اش شعرهای اخلاقی و انسانی می خواند 
پوستش  و  گوشت  و  با خون  مذهبی  مبانی  اینکه  دوم  و 
مشروب  گرد  تاج  که  بودم  دیده  خودم  من  بود.  آمیخته 
نمی گشت؛ دروغ نمی گفت؛ غیبت نمی کرد و همانطور که 

گفتم یک انسان کامل بود. 
از  بعد  این  به  توجهی  کسی  انقلاب  از  بعد  گویا 
شخصیّت تاج نداشت و مورد بی مهری قرار گرفته بود! 
بودم،  زمانی که در کربلا  برای من گفت  تاج  آقای  بله. 
ایران  در  آن موقع  آقای خمینی -که  کتاب کشف الاسرار 
را بوسیدم و  بود و رفتم دستشان  بود- در دستم  ممنوع 
گفتم: »من تاج اصفهانی ام.« آقای خمینی گفتند: »بله! من 
شما را می شناسم.« به من بسیار ابراز لطف کردند و وقتی 
با  را  این کتاب  وقت  دیدند گفتند: »یک  را دستم  کتاب 
خودت به ایران نبری! برایت دردسر درست می شود« بعدها 
که حقوق ایشان را مدّتی قطع کرده بودند من گفتم: »آقای 
تاج با توجه به علاقه ای که امام به شما داشتند، بروید و این 

قضیه را پیگیری کنید.« که گویا هم نتیجه داد2. 

هم  سیاسی  مبارزۀ  اهل  تاج  آقای  روضاتی  جناب 
بودند؟

چیزها  این  به  کاری  و  بود  آزادمنشی  مرد  ایشان  نه، 
نداشت. البته گاهی هم می شد که دانسته اشعاری بخواند 
وقت  دستگاه  به  گوشه هایی  یک  خواندنش  آن  که ضمن 

بزند. نمی دانم می دانست یا نمی دانست! 
شما هیچ وقت عصبانیت ایشان را هم دیدید؟

ابداً. نه دیدم و نه شنیدم. حتی اگر موجباتش هم فراهم 
می شد خودش را کنترل می کرد. یک انسان بسیار باصفایی 
بود! و بی ریا. هرچه می خواستی می پذیرفت و همیشه هم 

افراد را با الفاظ سنگین خطاب می کرد. 
جناب روضاتی ممنون. صحبتهای ارزشمند شما بخشی 
از تاریخ هنر این دیار بود و مطمئناً بسیار راهگشاست. ان 

شاءالله سایة شما بر سر مردم این شهر مستدام باشد. 
خدا شما را هم حفظ کند که باعث زنده نگه داشتن نام 
اهالی فضل و هنر این شهر هستید. اینها به گردن مردم حق 
دارند. آخر وقتی یک کسی مرد که نباید فراموش بشود. 

آن هم کسی مثل تاج. 

استاد کسایی: من سالها شاید درحدود 16 سال مبارزه کردم تا حقوقِ من و تاج 
بسیار  حقوق  البته  خانوادهاش.  برای  نبود  دیگر  که  تاجی  البته  کردند.  برقرار  را 

ناچیزی بود و هست و هنوز هم نتوانستیم به یک صدم حقمان برسیم.

پی نوشت
1. یادم هست که آنروز جنازة 300 شهید را برای کفن و دفن به باغ رضوان می آوردند و گفتند جنازة آقای تاج باید بماند تا بعد از تطهیر جنازة شهدا. پیرمرد غسالی گفت من از مریدان ایشانم 

و می آیم در خانه ایشان را غسل می دهم. ظهر که من رفتم دیدم دور حوض پرده زده اند و زیارت عاشورا می خوانند و ایشان را غسل می دهند و حالی پیدا شد. 
2. آقای فضل الله صلواتی هم که اولین فرماندار اصفهان در بعد از انقلاب و نمایندة مجلس بودند، نقشی در برقراری دوبارة حقوق ایشان داشته اند! ایشان می گویند: »می دانید که در هرجایی 

که انقلاب شود همه چیز خواهی نخواهی زیر و رو می شود. آنوقت ها در جلسات خانة هنرمندان از من هم برای صحبت دعوت می شد... .« 
زهتاب: به عنوان فرماندار اصفهان؟

صلواتی: نخیر! بعد از تصدی من بود. به عنوان علاقمند به هنر. چون در زمان فرمانداری نمی شد چنین کارهایی انجام شود. فضا خیلی تند بود و قابل کنترل نبود. در همان زد و بند مصادره ها و 
... در خانة هنرمندان بعد از جلسه نشسته بودیم آقای کسایی هم بودند و با حالت تأثری گفتند: »ببینید آمده اند حقوق سپاس من و تاج را قطع کرده اند! و گفته اند که اینها مطرب و آوازه خوانند. 
البته من که کاری نکرده  بودم و تاج هم همینطور. پس علت این برخورد چه بود؟« بعد حتی آقای کسایی برای خانوادة تاج حالت تأثر گرفت و گفت: »حالا من درآمدی دارم اما خانوادة تاج... 
.« من هم از آن جلسه بیرون آمدم و پیرو مذاکره ای که با آقای جهانگیری استاندار وقت داشتم یک نامة بلندبالایی به ایشان نوشتم که من در جریان شخصیت تاج و آقای حسن کسایی بوده 

و هستم. ایشان هم نامه ای روی نامة من نوشت و کار پیگیری شد. 
بعد آقای کسایی به من گفت: »همین نامة شما آبروی من برای فرزندانم هم هست و من از این نگرانم که فرزندان من 20 سال دیگر بگویند مگر پدر و پدربزرگ ما چه کرده بود که پاکسازی 

اش کردند و الا برای من این مبلغ پولی نیست.« 
به هرحال آن نامه برای آقای لاریجانی رفت و همین امر باعث برقراری حقوق این دو خانواده شد. البته آقای کسایی چند نوار از تک نوازی هایشان به من دادند و خانوادة آقای تاج هم تشکر 
کردند و نوارهایی به من دادند. به هرحال برای آنها حقوق معنوی شان مهمتر بود! البته در این رابطه مهندس حسین حمیدی هم بسیار فعالیت کرد و ما را به دلجویی از خانوادة آقای تاج 

رهنمون شد و این اقدام ما سبب تشفی آنها شد. 
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شیخ تاج و شیخ خزعل 
بخشی از گفتگوی دکتر رضا بقراطیان با جلال تاج

از  خزعل  شیخ  دستگیری  و  شورش  ماجرای   ...
وجوه  از  که  است  ایران  معاصر  تاریخ  مهمّ  ماجراهای 
که  این  است.  شده  پرداخته  آن  به  تاکنون  مختلف 
شیخ  دستگیری  هنگام  در  تاج  چون  بزرگی  هنرمند 
با  و  دیده  چشم  به  را  ماجرا  و  داشته  حضور  خزعل 
بازگو می کند  از زاویة دید خود  صداقت ذاتی خود و 
تاریخ  منظر  از  تاج،  شخصیت  هنری  جنبة  از  بیش 
معاصر اهمیّت ویژه دارد. گو اینکه با بعضی روایت های 
باشد.  نداشته  همخوانی  است  ممکن  ماجرا  این  دیگر 
این قسمت از خاطرات تاج که برای اولین بار در دریچه 
دکتر  ایشان  دوست  گفتگوی  حاصل  می شود  منتشر 

بقراطیان با ایشان در فروردین 1356 است.

بنده یک وقتي دلم خواست و چند تا دوست بودیم و 
رفتیم ناصریه. آن زمان اسم اهواز، ناصریه بود. دوستان 
رفتند دنبال کار خودشان و من رفتم به دزفول. یک 
قطب السادات در دزفول بود که از بزرگان دزفول بود که 

5 سال است فوت شده. آمد به من گفت:
خیلي  اقدس  سردار  عرب،  شیخِ  با  من  جان  تاج   -

مأنوسم.
- سردار اقدس کیه؟

-  من به شیخ خزعل مي گویم »سردار اقدس«؛ براي 
اینکه پادشاه خوزستان است. 

- خوب؟
- ایشان عاشق آواز است!

- مگر عرب نیست؟
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- چرا. اما این همیشه ام کلثوم و چند نفر دیگر را دعوت مي کند که ملازمش باشند. 
منزل ملا عبدالسید معاونش میهمان است. 

خلاصه رفتیم آنجا. تابستان بود. در دزفول و اهواز و آبادان به زیرزمین مي گویند: 
بالاي  هم  و یک کسي  است  یکي  درجه  زیرزمینِ  دیدیم  پایین.  رفتیم  »شابادان«. 
مجلس به مخده تکیه زده است. قطب السادات یک کسي بود که آزاد بود در هر وقتي 
بدون اینکه خبر بدهد، به خدمت شیخ برسد. در هر حالي که شیخ باشد. من هم دنبال 
قطب السادات بودم. عمامة شل و یک چوچونچه که از مازندران خریده بودم پوشیده 
بودم. شال نمي بستیم، یک قزن قفلي مي بستیم و حالت لبّاده بود. یعني عبا و عمامه 
پوشیده بودیم. رفتم و مثل اینکه من که با قطب السادات رفتم، شیخ خوشش نیامد که 

چطور قطب السادات یک شیخ را با خود آورده است. گفت:
- آقا قطب السادات! آشیخ کیست؟

- سردار! شیخ تاج از حضرت داوود ارث مي برد!
- )بعد از لحظه اي تأمل( هان! آقا قطب السادات! شیخ تاج خوب مي خواند!

و کمي آرام شد. بعد دستور داد که بهیه و جمیله بیایند. بعد از زیرزمین کناري یکي 
آمد که از زیبایي مثل قرص ماه بود. گفتند این رقاصة خزعل است. بعد یکي دیگر آمد 
گفتند این خوانندة خزعل است؛ بهیه و جمیله. یک نفر دیگر هم آمد که شکم بزرگي 
داشت. گفتند این عبّود است. خوانندة مرد شیخ خزعل. چند تا نوازنده هم با پیرهنهاي 
قرمز وارد شدند. چند تا از دوستان شیخ هم آمدند و شیخ اجازه داد که عبّود بخواند. 
بعد هم رقّاصه آمد که هم مي رقصید و هم شعر مي خواند. بعد هم آن خوانندة زن. 
مجلس را به شور آوردند و من هم مبهوت بودم. وقتي که تمام شد، شیخ خزعل گفت:

- آقا قطب السادات شیخ تاج بخواند. 
خوب من که ساز نداشتم. با ساز عرب هم که نمي توانستم بخوانم. مجبور شدم تنها 

بخوانم. من هم این آواز بیات ترک را خواندم:
خسرو حسني و من بر سر کویت درویش
به آوارة خویش! ناز  رحمي اي پادشه 

تا رسید به اینجا که:
هجر تلخي  پس  ز  بیابي  وصل  شکر 
شربت نوش مهیاست پس از ضربت نیش!

که دیدم شیخ کمي حرکت کرد و نیم خیز شد و گفت:
- آقا شیخ تاج! مکرّر.

دوباره خواندم:
هجر  تلخي  از  پس  بیابي  وصل  شکر 
شربت نوش مهیاست ز پس ضربت نیش!

این را که مي خواندم اشاره کردم، به روح الارواح که تا به حال کسي نخوانده است و 
بعد آوردمش در بیات زند. خلاصه خواندم و دومرتبه گفت مکرّر. حالا من نمي دانستم 
چرا! بعداً فهمیدم که از طرف سگوند و لرستان و خرّم آباد خبر بد به او مي رسید که 
او را  از راه خرم آباد مي آمد که  عن قریب دستگیرت مي کنند. فرماندة لشکر داشت 
دستگیر کند و نه خبر بد به او مي رسیده، این شعري که من مي خواندم براي دردش 

مرهم بود. بعد هم همینطور شد. این غزل را که خواندیم گفت:
باید  تاج  تاج خودش مي داند که خوب مي خواند. شیخ  آقا قطب السادات! شیخ   -

مهمان من باشد. 

جلال تاج

شیخ خزعل
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به  مي خواهیم  زیرزمین  از  امشب  شاید  گفتم  خودم  با 
خزعلیه.  کشتي  به  یا  برویم  دارد  شهر  کنار  که  عمارتي 
بعد از نیم ساعت دیگر نمي دانم که به هم چه گفتند امّا 

قطب السادات به من گفت:
باشي.  مهمان  امشب  که  نیست  این  سردار  منظورِ   -

منظورش این است که پیشمان بماني. 
ماه طول کشید.  نه  تقریباً  مهماني  این  و  رفتیم  هم  ما 
بروم  گفتم  بکنم،  خداحافظي  اقدس  شیخ  با  خواستم 
رفتم  که  وقتي  ببینم.  دزفول  در  را  قطب السادات  باز  و 
ماندم، شب سیم دیدم  منزل قطب السادات، سه شب که 
که ولوله در منزل برپا شد! از خواب پریدیم و دیدیم که 
قطب السادات و آقاموسي و احمد و پسرهاي اینها و دیگران 
و بنده را هم گرفتندم و تپاندندم توي نظمیه! )قهقهه( یا 
الله صبر از این دلها بردار! )خنده( اون موقع درحالت گریه 

بودم، حالا خنده!
و  بود  کرده  فتح  فرمانده  که  بگویم  به طور خلاصه  بله. 
سردار اقدس را گرفته بود و ما را هم گرفت. از آن طرف 
هم مهمان عندلیبي شیرازي بود که وي هم رییس مالیه 
و هم شاعر بود. عندلیبي گفته بود خوب است که امشب 
که سرتیپ فضل الله زاهدي فرماندة قوا و سرتیپ فیروز پسر 
فرمان فرما اینجا مهمان منند، تاج زاده را هم خبر کنیم که 

اقلًا او هم باشد و دوتا شعر هم براي ما بخواند. 
تحقیق مي کند و مي فهمد که تاج الآن در نظمیه است! 
فرمانده که مي آید، عندلیبي به او مي گوید که تاج اتفاقي 
در منزل قطب السادات مهمان بوده و بزرگان را که گرفته اند 
او را هم اشتباهي گرفته و به نظمیه برده اند! تقریباً ساعت 
چمدانم  هم  من  و خلاصه  آمد  ژاندارم  که  بود  نیم  و  ده 
را برداشتم و یک تخت خواب کوچک و یک پشه بند هم 

داشتم که برداشتم و رفتم.
من زاهدي را نمي شناختم و نمي دانستم هم که سرتیپ 
و  رفتم  خلاصه  نمي آمد.  قیافه اش  به  آخر  )خنده(  است! 
دیدم که دوتا تاج روي شانه هایش هست. سرتیپ زاهدي به 

عندلیبي گفت: این آقا که هستند؟ او گفت:
- از خودشان بپرسید.

من هنوز نمي دانستم که کدامشان زاهدي اند ها! زاهدي 
و  کوتاه قد  فیروز  اما  بود؛  خوش سیما  کمي  و  بلندقد 

سیاه چهره بود. وقتي پرسیدند، من گفتم:
- بنده؟ به من شیخ جلال تاج زاده مي گویند. 

تا این را گفتم فیروز گفت:
- تاج زاده، پسر شیخ اسماعیل تاج؟

- بله.
- واعظ واحد توپخانه؟

باغشاه.  بود در همین  آخر پدر من واعظ واحد توپخانه 

گفت:
- تاج خودمان؟

- بله. بنده جلال تاج. پسر شیخ اسماعیل تاج، قاضي عسگر 
واحد توپخانه! 

- سرتیپ زاهدي، من باید تاج را ببرم بوشهر و از آنجا 
ببرمش شیراز و از آن طریق بیاییم اصفهان. 

زاهدي گفت: 
- نه باید در منزل عندلیبي باشد تا من تکلیفش را روشن 

کنم. 
یعني چه؟ یعني آزاد است! ما در منزل عندلیبي بودیم. 
خودش  با  هم  را  تاج  مي رفت  که  هرجا  زاهدي  هروقت 
مي برد. یکي از روزها که خوب با هم مأنوس شده بودیم 
و فیروز هم خداحافظي کرده بود و رفته بود، زاهدي گفت:

- امروز مي خواهیم برویم پیش شیخ بصره در عرب. هرچه 
قشون جلو مي رود، او عقب نشیني مي کند. مثلًا  مي آید به 
ناصریه، از ناصریه به فیلیه و از آنجا به بصره و در بصره هم 

نمي توانیم به او کاري داشته باشیم. 
حالا قرار بود نزد او برویم. من با او خداحافظي کرده بودم! 
اول هم تحقیق کرده بود که با قشونیها و بختیاریها مأنوس 
نیستي و من گفته بودم خیر! آمده ام بگردم و اگر هم بشود 
بروم به کربلا. امروز که رفتیم پیشش دید که شیخ تاج با 

زاهدي آمده! گفت:
- آقا فضل الله خان! شیخ تاج است. 

حالا از طرف شاه سابق دستور رسیده بود که هرطور که 
هست و البته در آرامش و بي آنکه خون از دماغ کسي بیاید،  

ایشان را دستگیر کنید. تا رفتم گفت که:
- بله شیخ قاضي عسگر است!

هستم!  که  فرزند  من  که  فهمید  تازه  اقدس  سردار 
سیاه چرده که بود، مثل توت سیاه شد و من هم خیس آب 
و عرق شده بودم! انگار که من را انداخته اند توي دریا. گفتم:

- اي داد بیداد! حالا که گفت تاج قاضي عسگر است، این 
فکر مي کند که من جاسوسم!

و از این بدم آمده بود. آنها هم رفتند یک گوشه نشستند 
و صحبت کردند و صحبت هم از این قرار بود که وي را رام 
کنند که به فیلیه و بعد اهواز بیاید و او را دستگیر کنند. این 
یک مرتبه بود. خداحافظي کردیم و آمدیم. بعد از آن هم 
دو مرتبه در بصره مهمان شیخ خزعل بودیم و شب سوم در 
فیلیه. همان جمیله و بهیه آنشب در فیلیه یعني بین اهواز 

و خرمشهر در مهماني حضور داشتند. 
قوزي  قاسم  به  که  بود  هم  خان  قاسم  سرهنگ  یک 
معروف بود. گفتند که امشب حکومت نظامي است. خلاصه 
همان شبي که در جهاز فیلیه بودیم همان شبي بود که 
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است؛  بوده  فقیر  و  ضعیف  خانواده ای  تاج،  پدر  اسماعیل  شیخ  خانوادۀ  قدسی:  استاد 
جلال، تحصیلات ابتدایی را ظاهراً در مدرسۀ علمیۀ اصفهان می گذراند و از هنگام بلوغ 
ملبّس به عبا و عمامه می شود و به شیخ تاج معروف می گردد. در دورۀ پهلوی و تغییر 

لباس، تاج مکلّا و کت و شلواری می شود. 

نمي دانستیم. قرار بود جهاز خوزستان شب تاریک و چراغ 
خاموش بیایند و شیخ خزعل را دستگیر کنند. در هرصورت 
جمیله  و  خوانندگي  مشغول  بهیه  و  بودیم  نشسته  ما 
همینطور و تاج صدایش بر فلک و گاهي هم ما مسخرگي 
مي کنیم و مردم از خنده مي میرند و عمامه را بسته ایم به 
کله مان و معلق مي زنیم و خوشمان است که یکوقت دیدیم 

که یک صداي کشیده بلند شد.
این کسي که دم در بود و مسؤول آب دادن به شیخ بود، 
دیده بود که کشتي از حرکت باز ایستاد. عدّه اي نظامي بالا 
آمدند. نظامي اول دنگي مي زند توي گوش او و او فوري 
گفت یا خزعل ...! و چیزهاي دیگري که آن موقع نفهمیدم. 
رفت  تا  شد.  بلند  ادب  کمال  در  شیخ  که  دیدم  خلاصه 

بیرون، زاهدي هم از جایش بلند شد که بیرون برود.
همان مصطفي  فرماندهي  تحت  بودند  آمده  که  قشوني 
خان بودند که عرض کردم رییس نظمیه بود و بین مردم به 
مصطفي خان نسیه مشهور بود - این مصطفي نسیه بود و 
آن هم سرهنگ قوزي! این نامها را مردم مي گذارند ها! مثلًا 
یک وقتي بي مهریي مي بینند و ...- خلاصه او هم آنجا بود و 

این صدا هم به گوش ما رسید که گفت:
ندارد  زاهدي کسي حق  سردار  و  اجل  -آقایان حضرت 

بي اجازه از اتاق کشتي خارج شود، تا دستور ثانوي! 
ولي سردار زاهدي رنگش سخت زرد شده بود و دستش 
مي لرزید و رفت بیرون. تا رفت بیرون ما هم قلبمان شروع 
تاتاتاتاپ! قبلش قشنگ مي زد ها! مي گفت:  کرد به زدن؛ 

تیم تاتاتاپ تام تاتاتاپ! دوباره گفتیم:
-اشهد ان لا اله الا الله! الآن است که کشتي را ببرند زیر 

آب! عربها که غرق نمي شوند، ما مي رویم ته! 
قلبمان ضربان گرفت، هرچه سعي کردیم خودمان را آرام 

کنیم، دیدیم خیر! از روي قبایمان هم پیدا بود. 
وقتي مصطفي خان  و  در کشتي شد  پیش آمد  این  بله 

رفت، دیدیم که شیخ مي گوید:
- آقا من خودم مي آیم. خودم حاضرم!

نگو یک نفر زده بود توي پهلویش که پیاده شود و او این را 
گفته بود. سردار شیخ عبدالحمید هم رفته بود در گلخن قایم 
شده بود. شیخ عبدالله هم آنجا بود اما به او کار نداشتند. نه 
به بهیه. نه به جمیله. تنها دستور داشتند شیخ خزعل، سردار 

اقدس، و سردار اجل، شیخ عبدالحمید، را ببرند.
بعد اجازه دادند که بیاییم بیروم. وقتي آمدیم دیدیم که 
جهاز خوزستان هم پهلوي این جهاز ایستاده. فهمیدیم که 
امروز صادر شده و ما نمي دانستیم. ما هم کشتي  دستور 
خودمان را سوار شدیم و آمدیم به محمره و دیدیم که شیخ 
نیست. به سرهنگ قاسم خان گفتم که حضرت اجل کجا 
لباس معمول و همان چکمه  با  او هم گفت که  هستند؟ 
افتاده اند روي تخت خوابشان و تو مي تواني بروي تو. رفتم و 

گفت بیا تو. گفتم: سلام. گفت:
- دومرتبه تاج امشب که نترسیدي؟

گفتم چرا! قلب برایم شروع کرد به ضرب گرفتن و اشهدم 
را خواندم و مصطفي خان آمد و ... . پرسید صداي گلوله اي 
از نخلستان ها نیامد؟ گفتم: خیر! گفت شیخ؟ گفتم حتماً 
ما  دیگر  پنج، شش شب  دزفول.  به  مي فرستندش  شبانه 
لذا عده اي که  بودیم و چون منظورشان عملي شد،  آنجا 
بودند جمع آوري شدند که بیایند به خرم آباد و از آن راه به 
تهران. تقریباً این سه، چهار هزار نفر در سه فرسخ به سه 
فرسخ چادر مي زدند که من هم دنبالشان بودم و سوار قاطر 
بودم. بله در بین راه هم این عده سه فرسخ به سه فرسخ 
چادر مي زدند و حالي بود. ساز و آواز و ... حالي داشتند. تا 
رسیدیم به خرم آباد، در چمشک، تیمسار زکریا، خزعل را از 

زاهدي تحویل گرفت... . 
جمعه/ دوازده فروردین ماه 1356 
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چکیده: گزارش/مقالة زیر ضمن بررسي پیشینة بحث ها 
دربارة »شیوه/مکتب« آوازي و نحله هاي آن به گفته ها و 
این زمینه مي پردازد و  بزرگان موسیقي در  نوشته هاي 
در پي پاسخ به این پرسش است که آیا دیدگاه واحدي 
درباره واژة »شیوه/مکتب« وجود دارد یا اختلاف نظرها به 
گونه اي است که نمي توان استنتاجي واحد از این مقوله 
به دست داد. همچنین با تمرکز بر شیوه/مکتب اصفهان 
و بررسي تعاریف و دیدگاه هاي ارائه شده در این زمینه به 
مقایسه و تحلیل و تفسیر برخي از این گفته ها مي پردازد. 
مقایسة گفته ها و بررسي آن درباره سه آوازخوان شاخص 
سید  مرحومان  یعني  مکتب؛  شیوه/  این  به  منتسب 
حسین طاهرزاده، ادیب خوانساري و تاج اصفهاني از دیگر 

بخش هاي این نوشته است. 

برداشت  با جمع بست گفته ها،  توجه  با  پایان هم  در 
شخصي خود را دربارة این نکته که نمایندة نسبتاً واقعي 
شیوه/مکتب اصفهان،  کدام یک از این سه خوانندة نامي 

است ارائه کرده است. 
شاخص  چهره هاي  از  برخي  دیدگاه هاي  به  نگاهي 
مي دهد  نشان  گذشته،  دهة  چند  در  ایران  موسیقي 
زیاد  بسیار  آوازي  مکاتب  و  مکتب  دربارة  نظر  اختلاف 
نتیجة  به  نمي توان  نظرات  این  جمع بست  از  است. 
مشخصي رسید که مکتب آوازي به چه چیزي مي گویند 
و یک مکتب آوازي از چه مشخصاتي برخوردار است و چه 
ویژگي هایي دارد، اگرچه در چند سال گذشته، بخصوص 
در یک دهة اخیر برخي دسته بندي ها و مقالات ارائه شده 

پرتو هاي روشن تري بر این موضوع افکنده است. 

بحثي در شیوۀ مکتب آوازي اصفهان           سید ابوالحسن مختاباد
پژوهشگر موسیقی
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جداي از برخي مقالات پژوهشي که در ادامة این نوشته 
و  آواز  بزرگان  از  برخي  دیدگاه   پرداخت،  خواهیم  آن  به 
جمله  از  است.  توجه  جالب  زمینه  این  در  هم  موسیقي 
دیدگاه  به  باید  آوازي  مکتب  دربارة  نظرات  اظهار  آخرین 
محمدرضا شجریان، استاد نامدار آواز ایران اشاره کرد. او در 
گفت وگویي که با نشریة »کتاب ماه هنر« داشت،  در پاسخ 
به این پرسش که مکتب آوازي چیست و چه مکاتبي داریم 
گفته است: »دربارة مکتب هاي آوازي نظرات متفاوتي ارائه 
شده است، اما به عقیدة من نمي تواند صحیح باشد. اصولا 
مکتب هاي آوازي مطرح در جامعة ما، در پایتخت متمرکز 
بوده است؛ در جایي که به هنر توجه مي شده و رفاه نسبي،  

زمینة رشد هنر را فراهم مي کرده است. 
به طور مثال در شیراز، اصفهان، خراسان، و ساوه و اراک 
)اطراف تهران(. با تحقیقاتي که در رشتة آوازي داشته ام، 
تبریز مکتب خاصي نداشته و تنها به لحاظ افرادي چون 
اقبال السلطان که جهان پهلوان آواز بوده است، عنوان مکتب 

تبریز گرفته است.« )کتاب  ماه هنر 1379: ص4(.
استاد حسن کسایي هم از جمله افرادي است که دربارة 
جمع بندي  این  به  اخیرا  اما  گفت،  اصفهان سخن  مکتب 
آقاي  ندارد.  وجود  خاصي  مکتب  هیچ  که  است  رسیده 
به  اشاره  با  سربلندي«  »گلبانگ  کتاب  در  کاظمي  بهمن 
از  که  کسایي  »استاد  مي نویسد:  کسایي  آقاي  سخنان 
طرفداران و بنیانگذاران طرح مکتب موسیقي اصفهان است، 
در مصاحبه اي به مناسبت نشر ردیفش اعلام کرد که در 
موسیقي ایراني هیچ مکتب مجزایي وجود ندارد و هر چه 
هست، موسیقي ایراني است و به منطقه اي خاص مربوط 

نمي شود« )کاظمي، ص16(.
از سال 89 که  تا قبل  استاد کسایي  به سخنان  نگاهي 
ردیف ني  او منتشر شد،  نشان مي دهد که نظرگاه این پیر 
موسیقي اصفهان و ایران، تفاوت هاي اساسي با دیدگاهش با 

آنچه که درسال 89 بیان کرد دارد. 
آقاي کسایي پیش از این در چند جا از مکتب و سبک 
در  نظرش  اظهار  آنها  جملة  از  که  بود  برده  نام  اصفهان 
مراسم بزرگداشت مرحوم ادیب است که در کتاب »ادیب 
از  موسیقي  یا سه سبک  دو  »ما  است.  آمده  خوانساري« 
است،  که مي دانید  اصفهان  قدیم داشتیم که یکي سبک 
ناخواه  بوده است،  و خواه-  ایران  پایتخت  از زمان صفویه 

مرکز هنرها بوده و هنرمندان به اصفهان روي مي آورده اند، 
سید عبدالرحیم اصفهاني هم یکي از خواننده هاي بي نظیر 
ایران بود، به طوري که پدر مي گفت و معمرین، خواننده اي 
همانند او نبوده است و آقاي ادیب سبک مرحوم ایشان را 

یاد گرفتند« )ادیب، ص 177(.
 هم او در جایي دیگر از همین کتاب، با نقل خاطره اي از 
استادش )ابوالحسن صبا( بر نام مکتب اصفهان نقطة تاکید 
مي نهد: »به خاطر دارم که در سال 1329 استاد صبا براي 
اولین بار »میرزا علي محمد قاضي عسگر«  را که از شاگردان 
با  و  کردند  ملاقات  اصفهان  در  بود،  شاطرحاجي  حبیب 
ایشان یک نوار بیات اصفهان به یادگار گذاشتند. در آخر 
استاد صبا فرمودند: »این سبک و سیاق صحیح آوازخواني 
در مکتب اصفهان است« و اضافه نمودند، در موسیقي قدیم 
اصفهان، سبک  داشتیم: سبک  سه سبک  قدیم،  از  ایران 

آذري و سبک کردي« )ادیب، ص 231(.
مرحوم خالقي به رغم آنکه از عمده آوازخوانان نام برده، 
اما هیچ  گاه از واژة مکتب ذکر و یادي نکرده است. بیشترین 
نوع  و  طاهرزاده  حسین  به  کتابش  آواز  بخش  از  حجم 
او مي نویسد که طاهرزاده از  او اختصاص دارد.  آوازخواني 
17 سالگي به تهران آمده است، که خود نکته مهمي است 
در نوع و شیوة آوازخواني طاهرزاده که نفس این مهاجرت 
مي تواند از تأثیرات خوانندگان و آوازخوانان تهران بر شیوة 
آوازخواني او خبر دهد. در هر حال مرحوم خالقي دربارة 
میان  در  که  است  کسي  »تنها  مي نویسد:  طاهرزاده  آواز 
خوانندگان قدیم سبک ممتازي دارد. )اگرچه نمي گوید که 
این سبک چیست؟( تحریرهایش متنوع است و توجه کامل 
اداکردن شعر به کار برده است. شخصاً ذوق و  به درست 
قریحه داشته و چون مرد باسوادي بوده، در انتخاب اشعار 
و بیان آن دقت نموده است. کلمات زائد، بي معني، مانند 
خدادلم و هارادلي دلي، و از این قبیل در شیوه او مطرود 

گردیده است« )خالقي، ص 246(.
 دکتر ساسان سپنتا که ویراستار و تکمیل کنندة جلد سوم 
کتاب مرحوم خالقي )بر اساس فهرستي که از خود خالقي 
دربارة جلد سوم بر جاي مانده( است، در بخش آواز خوانان 
واژة  از  و  تاج داده  از مرحوم  جلد سوم کتاب شرح حالي 
»مکتب اصفهان« در آنجا یاد کرده است. »تاج داراي صدایي 
رسا،  با قدرت، و از نظر موسیقي پرمحتوا بود. به گوشه هاي 

محمدرضا شجریان

اقبال آذر

شماره 27 / صفحه ی 48

نگاهي به دیدگاه هاي 
برخي از چهره هاي 
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گذشته، نشان مي دهد 
اختلاف نظر دربارة 
مکتب و مکاتب آوازي 
بسیار زیاد است



و  متنوع  تحریرهاي  داشت،  کافي  تسلط  موسیقي  ردیف 
سنجیده عرضه مي کرد و به ظرافت هاي آواز و تداوم مکتب 
اصفهان اهمیت مي داد« )همان، ص 650( اما آقاي سپنتا 
توضیحي دربارة مکتب اصفهان و ویژگي هاي این مکتب در 
این کتاب نداده است. اگرچه در کتاب دیگرش به نام »چشم 
انداز موسیقي ایران« به تفصیل در این زمینه سخن گفته 

که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت. 
حسن مشحون، دیگر مورخي است که به خوانندگان آواز 
پرداخته و از سه مکتب عمده در موسیقي آوازي ایران نام 

برده است. 
به اعتقاد حسن مشحون در دورة صفویه که مهد و زادگاه 
هنر در تمامي شقوق آن بود، سبک خوانندگي هم نضج 
یافت و ریشه زد. مشحون اوایل این بحث اشاره اي به عنوان 
مکتب نمي کند، بلکه از سبک و شیوه نام مي برد و ضمن 
اشاره به وجود دو شیوه و سبک عراقي و خراساني در شعر 
و آواز، از شیوة موسیقي اصفهان به عنوان همان شیوه و 
سبک عراقي یاد مي کند و مي نویسد: »این شیوه )عراقي( 
از  و  شد  جلوه گر  اصفهان  خوانندگان  کار  ویژگي هاي  با 
این رو شاید بتوان سبک عراقي را سبک اصفهاني نیز نامید 
)چنانکه سبک شاعران عصر صفویه را که به هندي معروف 

است، سبک اصفهاني نیز مي گویند(. )657-8(.
فرنگ  از  بازگشت  از  بعد  بخصوص  و  قاجار  دورة 
ناصرالدین شاه، استادان خوانندة اصفهاني در تکمیل و زیباتر 
ساختن این شیوه کوشیدند و به نوشتة مشحون: »این شیوه 
بیش از پیش مورد توجه خوانندگان قرار گرفت« )همان، 

.)658
مشحون در ادامة کتابش )22 صفحه بعد( از واژة مکتب 
به جاي سبک استفاده مي کند، البته توضیحي دراین باره 
ارائه نمي دهد که چرا چنین تغییر عبارتي را به کار برده 
است. نکتة جالب توجه این که او این صفت  را تنها براي 
عنوان  به  آن  از  و  کار مي برد  به  اصفهان  منطقة  آوازهاي 
از خوانندگان زیادي در  او  »مکتب اصفهان« یاد مي کند. 
همین  پرورش  و  شکل گیري  که  مي برد  نام  مکتب  این 
تعداد خواننده خود نشان مي دهد، اصفهان را باید به حق 
صاحب مکتب به شمار آورد. چرا که یکي از ویژگي هایي 
همانا  داد،  مکتب  نام  مي توان  را  نحله اي  یا  فرد  یک  که 
فن  یا  هنر  نوع  آن  به  که  است  افرادي  و  تعداد شاگردان 

پیدا کرده، سعي مي کنند در همان شیوه  خاص گرایش 
و سبک بخوانند و بنوازند. این نکته مورد عنایت مشحون 
هم بوده و او از شهرهاي دیگري چون کاشان و مشهد به 
عنوان شهرهاي صاحب مکتب نام نمي برد. همچنان که به 
رغم معرفي برخي از خوانندگان مکتب تبریز و تهران، از به 
کاربردن واژة مکتب دربارة این دو حوزة آوازخیز شناخته 

امساک مي ورزد. 
مشحون از نزدیک به 30 آوازخوان مقاطع مختلف زماني 
و  تفصیل  بیشترین  البته  و  نام مي برد  اصفهان  در مکتب 
توضیح را دربارة مرحوم حسین طاهرزاده مي دهد )صفحات 
679 تا 682(؛ فردي که آقاي جهانبگلو در تقسیم بندي هاي 

مکاتب، او را در دستة مکتب تهران قرار مي دهد. 
و  »طاهر زاده  که  دارد  اذعان  نکته  این  بر  جهانبگلو 
ادیب خوانساري از شاگردان سید رحیم و پرورش یافتة مکتب 
اصفهان بوده اند، ولي هریک در ارائة کلمات و قطعات شعر 
و با اجراي تحریرها، تکیه ها، سکوت سکون ها داراي سبک 
و سلیقة خاص بودند. از تحریر هاي ریز و طولاني و به قول، 
چه چهه هاي ناموزون و نابجا پرهیز داشتند و در انتخاب و 
اجراي شعر معتقد به روشي عارفانه که بیانگر آنان باشد، 

بودند« )یاد نامة محمود کریمي، 129(.
البته آقاي جهانبگلو »تفاوت هاي اندک« مکتب اصفهان 
با مکتب تهران را در دو عنصر خلاصه کرده است؛ »نوع 
و تنوع خوانندگي«، »اجراي قطعات ضربي و کار عملي«. 
او اگرچه هیچ تعریفي از این دو عبارت به دست نداده اما 
اسامي  بعضي  در  حتي  اندک  اضافات  »این  نوشته است: 
و  شروع  و  برداشت  روش  در  و  پابرجاست  هنوز  گوشه ها 
فرود و ختم آواز تنوع و تفاوت هایي را در اجراي دو سبک 
یادشده آشکار مي سازد.« )همان، 129( به نظر مي رسد از 
راه مقایسة ردیف منتشرشدة استاد حسن کسایي )ردیف 
فرهنگي- هنري  انتشارات مدیریت موسیقي سازمان  ني ، 
که  ردیف ي  با  اجرا  و  نام گذاري  نوع  در  تهران(  شهرداري 
مرحوم برومند و شاگردانش از ردیف میرزا عبدالله منتشر 
کرده اند، مي توان برخي از این تفاوت هاي اندک را دریافت. 
آقاي جهانبگلو حتي مرحوم ادیب را هم در دسته بندي 
خود خوانندة مکتب تهران لقب مي دهد، اگرچه در میانه هاي 
همان نوشته اش اشاره مي کند: »ادیب خوانساري، با طنین 
و رنگ خاصي که در صدایش بود، روشي خاص در مکتب 

ادیب خوانساری

ابوالحسن صبا

شماره 27 / صفحه ی 49

 از جمع بست این 
نظرات نمي توان به 

نتیجۀ مشخصي رسید 
که مکتب آوازي به 

چه چیزي مي گویند 
و یک مکتب آوازي 
از چه مشخصاتي 

برخوردار است و چه 
ویژگي هایي دارد



اصفهان پدید آورده بود. از تقلید بي چون و چرا پرهیز داشت 
و خود فاخر، گویا، روشن و با تحریرهاي خاص، ردیف آوازي 
را با تکیه به خلاصه گرایي و خوشه چیني مي خواند« )همان، 

.)130
اصفهان مي نویسد: »دقت در  جهانبگلو در شرح مکتب 
و  شعر  کلمات  اداي  به  توجه  و  حالت ها  و  گوشه ها  اداي 
انتخاب دقیق و مناسب خواني و تکرار در بعض قطعات و 
از همه والا و بالاتر انتخاب نوع تحریر ریز و درشت و زیر 
و  مقام  تغییر  یا  مدولاسیون  و  گرفتن  اوج  طرق  و  بالا  و 
غیرمأنوس جلوه  به گوش شنونده  که  به صورتي  بازگشت 
نکند و همچنین قطع و وصل اشعار و تلفیق به قاعدة شعر 
و موسیقي و تکیه بر بعض حالت ها و نکته ها از صفات بارز 

این مکتب است.« )همان، 133(.
 »پیش کسوت و معلم پرآوازه و  آگاه هنر آواز در مکتب 
نظیر  شاگرداني  است که  سید رحیم  مرحوم  اصفهان، 
قاضي عسگر، تاج اصفهاني، شهاب مظفر، طاهرزاده، ادیب 

خوانساري و حبیب شاطرحاجي دارد.« )همان،132(.
را  اصفهان  مکتب  ویژگي هاي  جهانبگلو  آقاي  دید  از 
مي توان در موارد زیر خلاصه کرد: »دقت در اداي گوشه ها 
و حالت ها و توجه به اداي کلمات شعر و انتخاب دقیق و 

مناسب خواني« )همان، 133(.
 در چنین وضعیتي که نقطه نظرات آقاي جهانبگلو آکنده 
از برخي تناقضات است، نمي توان به داوري او دربارة مکاتب 
آوازي چندان تکیه و اعتماد ورزید. همچنانکه خود او نیز 
»شاید  مي نویسد:  و  است  معترف  و  مذعن  ماجرا  این  بر 
نوشتن حقیر با این بضاعت مزجات نتواند با اداي کلمات 
تفاوت این دو مکتب را به طور موجز و آشکار بیان دارد« 
اما در ادامه و با توجه به جمیع جهاتي که در نوشته اش 
اصفهان  مکتب  شناخت  براي  تمیزي  ملاک  است،  آورده 
تاج  استاد  به  را  او  اعتقاد  نوعي  به  به دست داده است که 
اصفهاني به عنوان قلة مکتب اصفهان نشان مي دهد: » براي 
تشخیص و تمیز این که مکتب اصفهان چگونه مکتبي است 
و با چه صفات و خصوصیاتي خود را مي نمایاند، کافیست 
کنارة زاینده رود را بگیرید و راه بروید و ببینید و بشنوید که 
هرکس صدایي از حنجره سر مي دهد گویي عیناً سبک تاج 
را تقلید کرده و سعي دارد عکس برگرداني از آنچه او خوانده 
است، بخواند« )همان، 133( آقاي جهانبگلو از استاد حسن 

کسایي و جلیل شهناز و شیوة نوازندگي آنها هم به عنوان 
مکتب اصفهان یاد مي کند و مي نویسد: »استادان کسایي و 
شهناز... گویي سعي دارند سبک مرحوم سید رحیم و یا تاج 

و بزرگان آواز اصفهان را تقلید کنند«.
همین نظر را مرحوم علي تجویدي به گونه اي دیگر بیان 
شاخص  هنرمندان  از  هم  ایشان  که  تجویدي  آقاي  کرد. 
محفل اصفهان است، با اشاره به این که سبک  تاج مشخص 
آدمي  ابتدا  آوازي  کلمة  و  دو سه جمله  همان  با  و  است 
بي اختیار به یاد صداي تاج مي افتد،  در زمینة مرحوم تاج 
مي گویند: »آنچه براي من مهم بود و در تاج دیدم، سبک 
تاج،  آخر  سبک  نوشتم  مشخص،  و  معین  سبک  است. 
خیلي ها مي خوانند ولي سبکي ندارند، وقتي دقت مي کنیم 
مي بینیم سبکي نیست، ولي وقتي تاج مي خواند به محض 
است  معین  تاج  سبک  مي دیدیم  مي دادیم،  گوش  اینکه 

سبک ادیب هم چنین حالتي دارد« )ادیب، ص 183(.
شیوه هاي  در  که  اشتراکاتي  رغم  به  مي رسد  نظر  به   
)به دلیل آنکه هر دوي  دارد  تاج وجود  و  ادیب  آوازخواني 
آنها شاگرد یک استاد بوده اند( اما تفاوت لحن و سبک در 
آوازخواني هر دو مشاهد مي شود. این نکته هم مورد تاکید 
آقاي تجویدي است و هم از سوي برخي دیگر از بزرگان آواز 
بر آن تاکید شده است، از جملة این افراد مرحوم منوچهر 
و  »ادیب  مي نویسد:  زمینه  این  در  که  است  همایون پور 
تاج هر دو شاگرد یک استاد بوده اند، اما سبک و آواز آنها 
متفاوت و منحصر به خود آنها، و متین و استوار بوده است« 

)ادیب ، ص 216(.
آقاي همایون پور بر این نکته نیز تاکید مي کند که ترکیب 
و  است  خواندن  چگونه  در  تعیین کننده  امري  حنجره 
مي نویسد: »بعد از صنعت ضبط صفحه و تاسیس رادیو که 
آواز آنها به گوش مردم ایران رسید، شماري از آوازخوان ها 
که داراي آواز خوبي هم بوده اند، به تقلید از آواز ادیب و تاج 
رفتند، اما هیچ یک از آنها به خواستة خود دست نیافتند، 
زیرا ترکیب حنجرة هر آوازخوان منحصر به خود او مي باشد 
و در طبیعت، دو حنجره و دو انسان که صد در صد شبیه 

یکدیگر باشند وجود ندارد« )همان ص 217(. 
همین نکته را اسماعیل نواب صفا مورد اعتنا قرار داده 
و ضمن تاکید بر این نکته که »اداي صحیح شعر و پس 
مراعات  کاملًا  اصفهان  سبک  در  تحریر  از  استفاده  آن  از 

محمدرضا لطفیجلیل شهناز
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جهانبگلو در شرح 
مکتب اصفهان 
مي نویسد: »دقت 
در اداي گوشه ها و 
حالت ها و توجه به 
اداي کلمات شعر 
و انتخاب دقیق و 
مناسب خواني و تکرار 
در بعض قطعات و 
از همه والا و بالاتر 
انتخاب نوع تحریر 
ریز و درشت و زیر 
و بالا و طرق اوج 
گرفتن و مدولاسیون 
یا تغییر مقام و 
بازگشت به صورتي 
که به گوش شنونده 
غیرمأنوس جلوه 
نکند و همچنین 
قطع و وصل اشعار و 
تلفیق به قاعدة شعر 
و موسیقي و تکیه 
بر بعض حالت ها و 
نکته ها از صفات بارز 
این مکتب است.«



مي شده« مي نويسد: »اما طرز خوانندگي هر يك از استادان 
تاج و  مانند طاهر زاده،  آواز مكتب اصفهان متفاوت است. 
و  بافت  و  تارهاي صوتي  به  مربوط  امر  اين  البته  و  اديب 

ساخت حنجرة آنان مي باشد« )همان، 219(.
آقاي ميرعلينقي، مورخ و محقق موسيقي، آواز اديب را 
آوازي تلفيقي مي نامد »كه مايه هاي هنري مكتب اصفهان 
را در شيوه هاي بلاغي مكتب تهران، تلفيقي ذوق پسندانه و 
باسليقه كرده و با احساسي همچون آتش زير خاكستر، زيبا 

و والا، ماحصل را ارائه داده است.« )اديب ص 283(.
در سطور بالاتر نوشتيم كه مرحوم مشحون هم در كتاب 
»تاريخ موسيقي ايران« خود به آوازخوانان پرداخته و بيش 
از همه براي مرحوم طاهرزاده مايه گذاشته است، اما دربارة 
مرحوم تاج و شيوه و  ويژگي  آوازخواني او به چند خط اكتفا 
مي كند. به نوشتة مشحون: »تاج آواز را به سبك اصفهان 
در اوج قدرت و تحرير مي خواند. او روش خوانندگي را از 
پدرش كه خواننده اي مطلع و موسيقي دان زمان خود بود 
استادي  و  با سليقه  و  مطلع  بود  تاج خواننده اي  آموخت. 
كم نظير. مردي بود متين و باعزت و عاري از خودخواهي و 
هنرمندي با هوش و قريحه... . صفحات او،  به ويژه صفحة 
دستگاه همايون، نمونة كامل خوانندگي اين هنرمند بنام 
است )مشحون، ص 684( از قرار، منظورِ مرحوم مشحون 

بايد آواز استاد تاج با اين مطلع باشد: 
نمي پردازم« كه در دستگاه  با مصلحت خويش  تو  »از   

همايون خوانده شده. 
محمدرضا لطفي، رديف دان و نوازندة نامدار تار و سه تار 
كه دستي چيره در نويسندگي هم دارد، در زمينة مكتب 
آوازي اصفهان مقاله  اي در شمارة پنجم سالنامة شيدا نوشته 
 .2 انتخاب شعر   .1 ويژگي:  هفت  نوشته  اين  در  او  است. 
ادوات  ملودي 4.  تنوع  و  ابداع  و موسيقي 3.  تلفيق شعر 
با  )همنوايي  همسازي   .6 جمله بندي   .5 تحرير  تنوع  و 
خواننده( 7. ابداع )خلاقيت( را براي مكتب آوازي اصفهان 
برشمرده است و دربارة هركدام توضيحاتي دقيق و مستوفی 
داده است. او از تاج اصفهاني به عنوان آخرين بازماندة اين 
ياد  است،  كرده  تربيت  هم  بسياري  شاگردان  كه  مكتب 
مي كند و مي نويسد: »تاج اصفهاني به مثابه آخرين بازماندة 
اين مكتب همواره مي كوشيد تا ارزش هايي را كه گفته شد 
به صورت سينه به سينه به شاگردانش منتقل كند و تمامي 

اين نكات را در شيوة آوازخواني خود نيز مراعات مي كرد« 
)لطفي، 69(.

تحقيقات دكتر ساسان سپنتا دربارة شيوة اصفهان را بايد 
بيش از ديگران مورد اعتنا قرار داد. چرا كه او با توجه به 
شناختي كه از تاريخ تحولات ضبط موسيقي دارد و از آنجا 
كه بسياري از آثار گذشتگان را با شيوه هاي  آزمايشگاهي 
مورد سنجش قرار داده و نتيجة تحقيقاتش را هم در كتاب 
موسيقي  »چشم انداز  و  موسيقي«  ضبط  تحول  »تاريخ 
آقاي  است.  اعتماد  مورد  فردي  داده است،  انتشار  ايران« 
سپنتا در كتابش از عبارت مكتب نام نمي برد، بلكه عنوان 

»شيوه« را براي اين كار استفاده مي كند.
او در صفحات )321 تا 323( كتابش چند شاخص را براي 
مكتب اصفهان بر مي شمرد و براي هركدام البته توضيحات 
مبسوطي با ذكر مثال مي دهد كه نگارنده تنها به سرتيتر 
اين خصوصيات اشاره كرده، خوانندگان پي گيرتر را به كتاب 

»چشم انداز موسيقي ايران« ارجاع مي دهم. 
• طبع سليم و صداي خوش و مطبوع و گرم و تحويل 

دادن شعر مناسب. 
• هر شعر اقتضاي آهنگ يا لحن مخصوص خود را دارد. 

• رعايت بين مفهوم شعر و اقتضاي حال مجلس كه به آن 
بافت موقعيت مي گويند. 

• تشخيص محل مناسب تحرير و طول مدت آن توسط 
خواننده. 

• آواز هجاهاي كلمه جدا از آن تكرار نشود كه معني كلمه 
را مختل سازد. 

تازه ترين پژوهش دربارة آواز و مكاتب آوازي را دكتر بهمن 
كاظمي در كتاب »گلبانگ سربلندي؛ مباني و بررسي آواز 

ايراني« انجام داد. 
آقاي كاظمي ابتدا تعريفي لغوي از مكتب به دست مي دهد 
و سپس از ديد برخي از هنرمندان و بزرگان آواز، مكتب را 
تعريف مي كند. از ديد او تعريفي كه زنده ياد حسين عمومي 
از مكتب ارائه مي دهد، كامل تر از تعاريفي است كه ديگران 
به دست مي دهند. چرا كه عمومي ضمن ارائة اين تعريف، 
به مكتب بودن آواز اصفهان معتقد بود. تعريف »عمومي« 
از مكتب چنين است: »مكتب به مجموعه اي از انديشه ها و 
مهارت ها اطلاق مي شود كه مدلي منسجم را بسازند و واجد 
پيروان و عاملاني باشد و راه جذب انديشه ها و مهارت ها را 

حسين عمومینواب صفا
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تحقيقات دكتر 
ساسان سپنتا دربارة 
شيوة اصفهان را بايد 
بيش از ديگران مورد 
اعتنا قرار داد. چرا كه 
او با توجه به شناختي 
كه از تاريخ تحولات 

ضبط موسيقي دارد 
و از آنجا كه بسياري 

از آثار گذشتگان 
را با شيوه هاي 

 آزمايشگاهي مورد 
سنجش قرار داده و 
نتيجة تحقيقاتش را 
هم در كتاب »تاريخ 

تحول ضبط موسيقي« 
و »چشم انداز 

موسيقي ايران« 
انتشار داده است، 
فردي مورد اعتماد 

است



بر خود باز بگذارد، بر اين اساس عمومي، براي شهر اصفهان 
برشمرد  مكتب  واژه  براي  ويژگي هايي  و  بود  قائل  مكتبي 
و  شعر  تلفيق  در  سعي  شعر،  مضامين  به  توجه  جمله  از 

موسيقي، تنوع تحرير و مناسب خواني« )كاظمي، ص49(.
آقاي كاظمي در ادامة نوشته اش ضمن اشاره به پيشينة 
)از  نتيجه گيري ها  برخي  از  انتقاد  البته  و  اصفهان  مكتب 
جمله كتاب آقاي اعظمي كيا، راه و رسم منزل ها( به دليل 
آنكه سابقة صوتي از خوانندگان منسوب به مكتب اصفهان 
در دوره صفويه وجود ندارد، اين پيشينه را تاحدودي مورد 
دربارة  را  نتيجه اي  او همچنين همان  قرار مي دهد.  ترديد 
شباهت ها و تفاوت هاي آوازي سه خوانندة شهير اصفهاني 
)اديب، طاهرزاده، تاج( مي گيرد كه در اين نوشته و بر اساس 
نوشته ها و گفته هاي برخي از اهالي موسيقي به آن رسيده 
بوديم. اين كه تفاوت هاي آوازي اين سه تن بسيار زياد است 

و نمي توان آنها را در يك دسته و مكتب جاي داد. 
»شيوه هاي خوانندگي سيد حسين طاهرزاده، تاج اصفهاني، 
اديب خوانساري كاملًا با يكديگر متفاوت اند؛ در شيوه سيد 
حسين طاهرزاده،  كلام آواز گاه به صورتي تكه تكه و نامفهوم 
به گوش مي رسد، در عين حال بيان تنوع و ادوات تحرير 
اصفهاني  تاج  در خوانندگي  و  را مسحور مي سازد  شنونده 
نوعي بي پروايي در اداي كلمات، تاكيد بر لهجة اصفهاني و 
اداي تحريرهاي نمايشي )چهچه( به گوش مي رسد. اديب 
خوانساري نه تنها از اداي تحرير ها به دو صورت پيش گفته 
پرهيز مي كند، بلكه جملات آوازي اش، با مد )كشش( بيش 
بختياري  منطقة  محلي  موسيقي  از  تاثيرپذيري  و  حد  از 

همراه است« )كاظمي، ص55(. 
اما به نظر مي رسد با توجه به جمع بست ديدگاه ها و با تاكيد 
بر اين نكته كه بين سه شيوه/ مكتب آوازي )اصفهان، تبريز، 
تهران( شيوه/ مكتب اصفهان به گواهي اسناد و نوشته ها از 

پيشنيه و پيروان بيشتري برخوردار است، مي توان اين شيوه/ 
مكتب را داراي اصول و چارچوب هاي معين تري دانست. 

اين  نمايندة شاخص  اينجاست كه در ميان سه  نكته  اما 
مكتب،  آنكه بيش از همه سبك و لحنش بر خوانندگان بعد 
از خود در اين حوزة آواز خيز تاثير گذاشت، شيوة آوازخواني 
مرحوم تاج بوده است. شيوة آواز خواني تاج در واقع برآمده از 
مكتب وعظ و خطابه و روضه خواني است. پدرش روضه خواني 
و  هواداران  منبرش  و  داشت  خوش  صدايي  و  بود  قهار 
ساده سازي  هم  روضه خواني  سنت  در  فراوان.  هواخواهان 
مفاهيم و بيان مسائل به گونه اي كه تمامي افراد حاضر در 
نشست بتوانند بهره و حظي از سخنان و اشعار روضه خوان 
ببرند، از جمله اصول خدشه ناپذير اين پيشه به شمار مي رود. 
به همين دليل اشعار روضه خوان ها و نوع كشش هاي  آنها در 

آواز و تاكيد ها و تكيه هايشان روي اشعار با آواز تفاوت دارد. 
تاج در چنين بستري رشد پيدا كرد و آوازش هم از اين 
نوع خواندن تاثيرگرفت و به همين دليل متر آوازي كه او 
مي خواند و شيوه و سبك خواندنش، و حتي تحريرهايي كه 
با گويش و  مي دهد و حتي لهجه اي كه صدايش دارد كه 
لهجة مردم اصفهان نزديكي بيشتري دارد، به نوعي در همان 
سابقه قابل تعريف است و بعدها خود به سبك و شيوه اي 
در آوازخواني تبديل شد. صداي تاج از نظر حال و كيفيت 
از  اما  باشد،  او منحصر شده  به خود  و رنگ شايد  و زنگ 
طرز خواندن خوانندگاني چون علي اصغر شاهزيدي، برخي  
آوازهاي عليرضا افتخاري، ايرج خواجه اميري، مرحوم حسين 
عمومي و برخي از خوانندگان نسل كنوني كه شاگردان آقاي 
شاهزيدي اند، مي توان به اين جمع بندي رسيد كه استمرار 
آوازخواني  شيوة  و  اسلوب  با  اصفهان  آوازي  مكتب  شيوه/ 

مرحوم تاج بيشتر همخواني دارد، تا دو خوانندة ديگر.

با  بود،  اصلع  سرش  و  تند  سبزة  داشت،  کوتاه  قدی  هم  تاج  خود  قدسی:  استاد 
پیشانی برآمده، ساختمان سرش عرض عجیبی بود، از پیشانی تا پشت سرش به 
بود که در عرف زمان ما آن را »کلة کتابی« می گویند.  حدی غیر معمول فاصله 
ریش و سبیل را می تراشید و بسیار نظیف و تمیز لباس می پوشید و مطابق معمول 

زمان کراوات می بست... .
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1. اديب ، شيرين )1385( اديب خوانساري، آواي جاويدان در موسيقي 
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نغمه دادور
دانشجوی دكتری ادبيات فارسی

* گزارش گونه ای از مصاحبه های پراكندة مؤلف با هما و همايون تاج و استاد علی اصغر شاهزيدی كه به دليل جلوگيری از اطناب و بازگويیِ گفته های مكرر، اينگونه طرح و 
تلخيص گرديده است.

من
چقدر از هم دور افتاده ايم! نوبت من، هشتاد و چند 
سالهايی  زادة  تو  »بابا«1!  است  بوده  تو  از  بعد  سال 
بوده ای كه موسيقی داشته جان می گرفته و من زادة 
سالهای گلوله و موشك باران. تو در فضايی باليده ای كه 
آواز اصيلِ ايرانی حرمتی داشته2، دورانی كه موسيقی 
كوچه بازاری راه خودش را می رفته، موسيقی اصيل هم 
كار خودش را می كرده3 و من در سالهايی پا گرفته ام 

كه شاعرانش وصفِ روزگارشان را سروده اند: 
 »بر كدام جنازه زار می زند اين ساز؟

بر كدام مردة پنهان می گريد، 
اين سازِ بی زمان؟

در كدام غار
پنجة  اين  زِه،  و  سيم  اين  می مويد  تاريخ  كدام  بر 

نادان؟!
بگذار برخيزد مردمِ بی لبخند؛

بگذار برخيزد!«4 و5 سالهايی كه »موسيقی از راديو 
–حتّی  موسيقيدانها  تصوير  شد،  حذف  تلويزيون  و 
آزاد  كلاسهای  نمی شد.  پخش  آنها-  شايسته ترين 
موسيقی تحت فشار قرار گرفتند و....« 6 سالهايی كه 
موسيقی سنتّی –اين تنها بازماندة خوش اقبال- آنقدر 
به  نمی توانست  به درستی  كه  داشت  قرار  تنگنا  »در 

حيات خويش ادامه دهد.« 7 
آذر  خفتة  تو  و  هستم   1360 ارديبهشت  زادة  من 
1360! من در حال و هوای مردان و زنان دلير نفس 
كشيدم. در سالهايی كه هركس گوشه ای از اين خاک 
را به دندان گرفته بود تا از هجوم بيگانه نگاهش دارد. 
موسيقی و شعر و سينما و همه چيز هم آگاه و ناآگاه 

*
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درخدمت جنگاوران بود. روزگار »ممّد نبودی ببينی« خوانی ها و »منتظريم كی شب حمله، فرامی رسد« ها. 
چه جای مقامِ بياتِ اصفهان و شعرِ: 

بنشين در كرياس، ياد شاه عباس، بستان از دلبر می
بستان پی درپی، می از دست وی، تا كی؟ تا بتوانی! 8

آن روزها برای تو هم روزگار اخراج از راديو9 بود و خواندنِ: 
تنگ شده كه جهان  يا  تنگدلم  من 
شده؟ رنگ  اين  افق  يا  تيره بصرم 
موزون نوايی  نمی رسد  گوش  بر 
شده! خشن آهنگ  طبيعت  ساز  يا 

حالا امسال بعد سالها دوری و بی خبری -سالهايی كه هر از گاه نامی از تو  شنيده ام و تصنيفِ اصفهانت 
را زمزمه  كرده ام؛ سالهايی كه تو را تنها، آوازه خوانِ خوش خلقی دانسته ام كه چون ميدان نقشِ جهان 
ماية تفاخر اصفهان بوده ای- تازه به اين صرافت افتاده ام كه بكاوم و بفهمم ات و اين روزها كه كمی بيشتر 
می شناسمت در اين افسوس مستغرقم كه؛ ای كاش دستِ كم، بختِ ميدانِ نقش جهان با تو يار بود و نامت 
جايی در فهرست های جهانی ثبت شده بود! كاش از نشر و پخش آثار به جای ماندة تو هم حمايتی می شد. 
پسرت می گفت: حدود صد كار از تو به جای مانده. انگار كه صد اثر از »رامبراند« ولی چه فايده؟! كارمان 
اين شده كه سال به سال دور بسترِ خاكی ات در تكية سيّدالعراقين جمع شويم و شنيده های سال پيش را 

مزه مزه كنيم و هفتة بعد هم يادم تو را فراموش!10 
من آدم بت پرستی نيستم بابا جان! خيلی چيزها به راحتی در باورم جای نمی گيرد. اهل بزرگ كردن 
بيهودة ديگران و بزرگی بيهودة كسی را باوركردن هم نيستم ولی اين روزها كه بيشتر به تو مشغول بوده ام 
و نوشته ها و گفته های پيرامون شخصيّتت را خوانده و شنيده ام، نيك فهميده ام كه تو از جنس اين تخته 

سنگهای پرمدّعايی كه نام هنرمند را با خود به يدک می  كشند، نبوده ای! 
حالا كه می شناسمَت افسوس گريبانم را گرفته كه  ای كاش در سالهای نوجوانی ام وقتی از روی سی وسه 
پل رد می شدم، به جای شنيدن ترانه های هر روز بی كيفيّت تر از ديروزِ بعضی شاگردانِ ناخلف، با زمزمة 
استادانة تو خميرماية ذوقم را شكل می دادم. كاش از گلدسته های مسجد جامع و راديو و تلويزيون اصفهان 
هر روز صدای اذان تو را شنيده بودم. كاش در كتابهای هنر دوران مدرسه با سرگذشت و آثارِ امثال تو و 
اديب خوانساری و بنان و احمد عبادی و شهناز و كسايی و... هم آشنا شده بودم. افسوس از اين همه دوری 

و ديری!
تــو11

ساعت سه نيمه شب بود. با خواب كلنجار می رفتی، امّا فايده ای نداشت. گردبادی دلت را آشفته بود كه 
می خواست در هزارتوی حنجره ات بپيچد و فضای خانه را عطرآگين كند. يك لحظه انگار زمان و مكان 

فراموشت شد. بلند  شدی، دوزانو نشستی توی رختخواب و زدی زير آواز: 
بماند يار  حرم  در  دل  محرم  شد  هركه 
بماند12 انكار  در  ندانست  كار  اين  وانكه 

همايون آرام چشمهايش را باز كرد و غرق در صدای تو شد. همای كوچك هم غلتی زد و هوش و حواسش 
را  سپرد به آواز. بقيه هم از خواب بيدار شدند؛ امّا از جايشان تكان نخورند. ديگر عادتشان شده بود كه با 
زمزمة تو بخوابند و با گلبانگت بيدار شوند! سالهاست همة اهل خانه و كوچه و شهر و ايرانشهر می دانند كه 

عاشق آوازی. آوازه ات به حلب13 هم رسيده. انگار خدا تو را خلق كرده تا بخوانی. 
آرام كه گرفتی و خوابيدی، بچه ها هم دوباره به خواب رفتند. امّا صبح كه شد باز خانه پر شد از نوای تو و 
هياهوی تاجی14 و همايون و پروين و هما و جمشيد و پروانه. آنروز انگار راهی شيراز بودی. همايون نگاهی 

گذرا به تو انداخت و رو به مادر گفت: 
مامان چرا بابا تاج هيچوقت خونه نيستند؟!

آخه باباتون مِثی بلبله مادر جان. نبايدِ كه جِلوشا گِرِف! بايدِ برِد، بگردِد، بچرخِد. بلبل بايدِ آزاد باشه!

ثريا دانش، همسر تاج

هما، دختر تاج
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همة بار اين شش تا بچه روی دوش اين يگانه بانو بود. مرد 
كوچه بود و زن خانه. همه چيز در اختيار او بود. تصميم گيرنده 
و همه كارة اين زندگی. بچه ها بارها و بارها از زبان تو خطاب 

به مادرشان شنيده بودند كه: 
هرچه شما بفرماييد خانم. من ساكتم! حرف حرف شماست. 
انگار خشم نداشتی. انگار بغض و عصبيّت در وجودت نبود. 
جالب تر اينكه با آنهمه لطافت و عطوفت هيچوقت هم ترسی 
از اين نداشتی كه شعری كه می خوانی دل متصدّيان وقت 
را بيازارد! رباعیِ فرخی يزدی را كه سال 1331 در كنسرت 

آبادان مقابل بزرگان وقت خواندی به ياد داری؟ 

دردی بتر از علت نادانی نيست 
جز علم دوای اين پريشانی نيست
هرچند به روی گنج منزل داريم

بدبخت و فقيرتر ز ايرانی نيست15

به  به تمامی  را  كلمه اش  به  كلمه  و  كردی  سپر  سينه 
مؤاخذة  مقابل  در  و  دادی  تحويل  مشتاقت  شنونده های 
سياست پيشگانی كه گويا به تيريج قباشان برخورده بود هم 

گفتی: 
 اين شعر را كه من نگفته ام. شاعرش كس ديگری است! 
من زمانی كه برای اين كنسرت می آمدم در راه چَپَرنشينانی 
را ديدم كه روی گنج نشسته بودند و اين شعر را مناسب آن 

حال خواندم!
هميشه همينطور متين و ملايم و مهربان بودی و همه را 
خالصانه دوست داشتی. از زن و بچه ات گرفته تا پدر و مادر و 
شاگردانت را. حتّی آنها كه نمی شناختيشان را، مردم كوچه و 
بازار را! يادت هست در آخرين سفر دسته جمعی تان وقتی سوار 
اتوبوس شديد و مسافران شناختندت و ابراز محبّت كردند، 

برايشان تا مقصد خواندی؟ بی هيچ نخوتی! بی هيچ منّتی! 
می برد.  ملكوت  تا  را  كودكانت  آواز،  می خواندی،  وقتی 
هم  چكاوک  شش  اين  بودند.  موسيقی  شيفتة  همه شان 
قفس  در  كودكی  همان  از  و  ديگر  بودند  تو  خلفِ  فرزندان 

وجودِ يك يكشان انگار هزاردستانی دربند بود!
لطف  صدايش  بودی  گفته  داشت.  خوبی  صدای  پروين 
صدای دلكش را دارد و قويتر است. دخترک يكبار در نوجوانی 
در دانشكدة ادبيات كنسرت داد و مقبول هم واقع شد؛ امّا 
خواندن  هم  همايون  نگرفت.  را  پی اش  تو  حرفِ  احترام  به  
را دوست  داشت. كمی كه از موسيقی سردرآورد شروع كرد 
به جمع كردن صفحه ها و كاست هايت. آخر تو كه اهل اين 
حرفها نبودی. اهل تعلق و تملكّ! نه هيچوقت كليد همراهت 
بود نه قلم نه پول و.... هميشه فقط می شد كاغذِ شعرهايی را 
كه با خط خوش شكسته يادداشت كرده  بودی توی جيبهايت 

پيدا كرد. 

بود  كتابخانه ای  كرد  جمع  برايت  زمانه  كه  چيزی  تنها 
امضای  با  آنها  از  بسياری  كه  شعر  كتابهای  از  انبوهی  با 
نويسنده شان به تو تقديم شده بودند؛ از اقبال لاهوری و رهی 
معيّری گرفته تا پژمان بختياری و صغير اصفهانی و آتش و 

گلزار و.... 
راه كسب درآمد  روزها كه هنر  حق هم داشتی. آخر آن 
نبود! اگر بود هم، تو از آنهايشَ نبودی. تو راه و روش خودت 
دنيا  اين  كار  به  هم  كاری  آزاده.  و  بودی  آزاد  داشتی.  را 
عايدی  نمی گرفتی،  شهريه ای  كه  شاگردهايت  از  نداشتی. 
را  به جيب خيريه ها می رفت. هنرت  كه  كنسرت هايت هم 
هم هيچگاه به كمپانی های رنگارنگ نفروختی. تعلّق نداشتی 
و تعصّب هم. فرزندانت -پسر و دخترشان- در چشمت فرقی 
نداشتند. دوست داشتی همه  روی پای خودشان بايستند و 

دور و بر آواز هم عمر نگذرانند!
 يادت كه هست همای كوچك يكبار پنهان از چشم تو در 
مسابقة آوازی شركت كرده بود كه روز آزمون فهميد داورش 
تويی! برای هما آن تجربه، تجربة اول و آخر بود. بچه ها همه 
دوستدار موسيقی بودند. كمی هم از آن سر درمی آوردند ولی 
هيچوقت روی خوشی به اين علاقه شان نشان ندادی. مدام در 

گوششان زمزمه كردی كه: 
اين  قرار بدهيد!  را شغل خودتان  اين كار  بابا جان، مبادا 
موسيقی جزوی از فرهنگ ماست بايد آن را بياموزيد، امّا يا 

برويد پی يك شغل يا تحصيل كنيد! 
اين پند را به شاگردانت هم كه مثل فرزندانت دوستشان 
داشتی، داده بودی. به علی اصغر شاهزيدی و تقی سعيدی 
و بقيه. حتی به آنها كه برای اولين بار به محضرت می آمدند. 
يادت هست به آن دانشجوی كم سن و سال رشتة پزشكی 

كه برای تعليم ديدن آمده بود چه گفتی؟
برو دَرسَت را تمام كن بابا، پزشك بشو، بعداً بيا. الان وارد 

اين مسير نشو. برو بابا جان!
شايد همة اينها به اين خاطر بود كه خودت از نه سالگی 
از مدرسه بيرون آمده  بودی و روانة كلاس سيد عبدالرحيم 
اصفهانی و ديگران شده  بودی. از حرفهايت خوب پيدا بود كه 
به تحصيل علاقه داشته ای و نمی خواستی  اين فرصت را از 
شاگردان و فرزندانت بگيری. راستش را بخواهی، هما هنوز 
هم هر از گاهی دلش می گيرد كه چرا به خاطر اصرار شما 
موسيقی را دنبال نكرده ولی خودش را با همان چند كلمة 

عمو كسايی اش تسلیّ  می دهد كه: 
بابات خوب كاری كرده عمو جان!

او
به  شاهزيدی  استاد  همراه  كه  بود  امسال  شهريور  اواخر 
با رويی  خانة قديمی تاج اصفهانی رفتم و فرزندش همايون 
گشاده پذيرفتمان. وارد كه شدم بانو تاج16 پشت ميزی در 
سمت چپ  هال نشسته بود و چايی می خورد. گَرد پيری روی 

تاج و صغير اصفهانی
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چهره اش نشسته بود؛ امّا پيدا بود اين صورت، همان 
قرص ماهيست كه  تاج الواعظين17 در دست نوشته ای18 
كه برای جلال الدينِ سفركرده به يزد فرستاده، وعدة 
خواستگاريش را داده بوده است. كاش برايم می گفت 
كه با آنهمه تفاوت سنی چرا تن به وصلت با هنرمندی 
داده بود كه اغلب در خانه نبود و اگر هم بود مشغول 

زمزمه های درونش؟19
با همايون تاج و جناب شاهزيدی وارد اتاق پذيرايی 
خوانده  پسران  حرفهای  پای  نشستم  من  و  شديم 
را »دادا« خطاب  تاجِ مرحوم كه همديگر  ناخواندة  و 
می كردند! بعضی خاطرات را اين می گفت و بعضی را 
آن. انگار هردو فرزندان اين خانه باشند. گاهی هم كه 

همايون جواب سؤالی را نمی دانست می گفت: 
من  آخه  بپرسين.  بايد  شاهزيدی  آقای  از  رو  اين 

چندين سال نبودم. ايشون بيشتر كنار بابا بودند. 
تازه ای  تا حرفهای  و پرسش می كاويدمشان  نگاه  با 
بشنوم؛ امّا می دانستم كه ناگفته ها در دلِ همان بانویِ 
بی كلام است. يك ربع بعد او هم كنار ما بود، ولی با ما 
نبود. از درد پا می ناليد و حوصلة حرف زدن نداشت. 

همايون نشست كنارش و با لبخند گفت: 
چطور  تاج  بابا  كه  بدونند  می خواد  دلشون  مامان! 

آدمی بودند؟ از شيخ اسماعيل و بی بی و اينها.... 
من ديگه اينا را فراموش كردم مامان! هيچ چی تو نظرم 

نيس! وقتی شوما می گويند يه چيزای مياد به نظرم. 
 )با خنده( آهان!... من گفتم كه مثلًا بابا كه سفر بودند 
پدرشون.  دستبوسِ  می رفتند  اول  برمی گشتند  وقتی 
اونوقت كه تو پاقلعه خونه داشتيم. تو انگورستون ملك!

شوما بودی؟! ديده بودی؟!
 )خنده( نه شما برای ما تعريف كرده بودين. 

خوب اون وقتا اينا بود تو نظرم. حالا ديگه تو نظرم 
نيست! ديگه پيری يسِ ننه! عجيبه من پادرد و اذيت 
هميشه داشتم اما هيچوقت مثی امروز نبود! نی می دونم 
اينطورم! صب تا حالام دوتا قرص خوردم عوِضی  چرا 

يكی!
دوست  رو  تاج  آقای  صدای  خانوم  حاج  پرسيدم: 

داشتيد؟
رو كرد به آقای شاهزيدی و گفت: 

بله! خوب زندگی ما چيز ديگه ای بود و جور ديگه ای 
بود و خوب.... آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت، 

آقای شاهزيدی!
آقای شاهزيدی با لبخند گفت: 

البته! امّا اين پيمانه هنوز يك چيزهايی توش هست! 
اينقدر همه جا حرفش هست و عكسش هست كه.... 

همه می دونند درموردش! نمی خواد من چيزی بگم. 
گفتم: 

اهل  ندارن همسرشون  بعضی ها دوست  حاج خانم، 
هنر باشه. اهل موسيقی و آواز و اينطور چيزها. شما 

اعتراضی نداشتيد؟
نه! ما اين چيزا نبود تومون. كه خوش بياد و نياد و 
چرا دير اومدی و زود رفتی و... حالاس كه ديگه اينطور 

چيزا باب شده. 
دوست نداشتين آقای تاج به جای آواز خوندن دنبال 

كارِ ديگه ای برن؟
چرا؟! خوب خودش دوست داشت بخوندِ! اون زمون 

كه مثی امروز نبود!
شما ايشونو چی صداشون می كرديد؟

نمی دونم والّا! يادم نی می ياد!
سفر هم با هم رفتين حاج خانوم؟
بله! )مكث( اون چيزا كه گذشت!

و باز سكوت سردش را ريخت روی اشتياقِ شعله ورِ 
من. از آن زنها نبود كه بخواهند با تعريف و تمجيد از 
همسرشان خودشان را بزرگ كنند! اهل تفاخر نبود. 
عزّت نفس داشت. فهميدم كه چرا تاج بعد از ازدواجش 

هم تاج ماند و تاج تر شد! هما می گفت: 
مادر بيست و سه سال از بابا كوچكتر بود؛ امّا خوب 
اداره اش می كرد. مثل يه بچه ازش نگهداری می كرد. 

خيلی مراقبش بود. خيلی براش زحمت كشيد. 20 
اين زن دنيايی بود كه بی شك اگر حوصله می كرد و 
گوشه ای از آن را برايم بازگو می كرد... امّا افسوس! چند 

دقيقه بعد از دردِ پا ناليد و از اتاق بيرون رفت. 

و نسل بی ترانة فردا
كردة  مو سپيد  كه  آنها  زبان  از  مدام  سالها  اين  در 
هنرند  و  فرهنگ  متصدّی  كه  آنها  يا  و  موسيقی اند 
ابتذال  به  رو  ايرانی  موسيقی  كه  و شنيده ايم  خوانده  
گذاشته! امّا مگر موسيقی تافتة جدا بافته است؟! مگر 
چيزی جدای از ديگر تحوّلات جامعه است؟! »موسيقی 
آفريده ای اجتماعی است.« 21 چرا بايد آن را تنها در حدّ 
يك وسيلة برانگيزانندة عواطف درونی تنزل بدهيم؟! 
يقيناً اگر حُسن يا خُبثی در ضميرِ شنونده نباشد، از 
آن  برانگيختن  در  هم  ديگری  ابزارِ  هيچ  و  موسيقی 
كاری نمی آيد و اگر باشد هم ناچار بی موسيقی از جای 
ديگری سربرمی كند! پس چرا موسيقیِ اصيل را محدود 
كنيم و هر روز راه نفس اش را تنگ تر؟! در اينصورت چه 
انتظاری می توانيم از فطرتهای موسيقی جويی كه ذوق 
و پسندشان را تعالی نداده ايم، داشته باشيم؟! به قول  شماره 27 / صفحه ی 56



استاد قدسی: جلال تاج، انسان آزادة متواضع صبور و بسیار مؤدبی بود، خودخواهی 
نداشت. در محافل و مجالس دوستانه بسیار  ابداً  را  های بعضی هنرمندان معاصر 
مؤدب می نشست، لفظ قلم صحبت می کرد. بسیار خوش مشرب و خلیق و گرم و 
نرم بود، برای شادی دوستانش گاه به تقلید و گاه به حرکات کودکانه می پرداخت 

که انسان از خنده روده بر می شد... .

هوشنگ ابتهاج: 
گونی  می تونی  بخری،  پارچه  می ری  شما   -
پارچة  اگه  بخری!  فاستونی  می تونی  بخری، 
مردم  اختيار  در  مناسبی  قيمت  با  رو  خوب 
بذاری كه مردم نمی رن كرباس و گونی بخرن 
عادت  مردم  می دی  مردم  به  بد  وقتی  كه! 
و  بشنون  چيزی  يك  می خوان  مردم  می كنن! 
نيازهايی  يه  بخونن.  و  بكنن  واگو  چيزی  يك 
در مردم هست كه اگه موسيقی ما جواب نده، 

بايد  اين موسيقی  نياز خودشون.  می رن دنبال 
جواب نياز مردم رو بده!22

]اصيل[  »موسيقیِ  كه  كنيم  باور  كاشكی 
موجب رشد حساسيّت و آزادگی جامعه است«23و 
بكوشيم تا پسند جامعه را تعالی بخشيم. چه راهی 
برای اين كار ساده تر از بازشناسی و بازخوانی آثار 
و  كسايی  و  خوانساری  اديب  و  عبادی  و  تاج 24 
شهناز و محجوبی و صبا و خالقی و ديگر بزرگان 

رفته و نرفته، برای نسل بی ترانة فردا! 

1. شاگردان و فرزندانش می گويند كه تاج اغلب ايشان را با اين نام خطاب قرار می داده است. 
2. اوژن اوبن –سفير فرانسه در ايرانِ آن سالها- می گويد: »رجال و مالكان بزرگ هميشه 
يك يا چندين ساززن و آوازخوان اختصاصی در دستگاه خود نگاه می دارند و زنان مطرب 
نيز به اندرونی رفت و آمد می كنند. امّا چند هنرمند حرفه ای معروف به طور مستقل و آزادانه 
زندگی می كنند. آنها معمولاً تعليم موسيقی می دهند.« )ر. ک، اوبن؛اوژن. )1362(. ايران 
امروز، ترجمه و حواشی علی اصغر سعيدی. كتابفروشی زوّار. ص247( مراد نويسنده امثال 

ميرزا حسينقلی خان تارنواز مشهور و آقا علی اكبر و ميرزا عبدالله است. 
3. همو می گويد: در مراسم عروسی و ختنه سوران و ديگر مراسم اندرونی و بيرونی موسيقی 
با رقص پسربچگان و ادا و اطوار لوطی ها همراه بود و آواز هم كه موسيقی سنگين و جدّی 
ايرانی بود، راه خود را می رفت. نت نداشت و علاقمندان آن را سينه به سينه ياد می گرفتند. 
آوازها عموماً از حافظ و سعدی انتخاب می شد و همة ايرانيان معمولاً اشعار اين دوره را از 

حفظ بلد بودند! )همان: 246(.
4. شاملو؛ احمد. )1378(. مجموعه آثار. تهران؛ زمانه. ج2. ص 1015. 

5. ابن خلدون می گويد: »... موسيقی از آخرين صنايعی است كه در اجتماع و عمران پديد 
می آيد و نيز اين هنر از نخستين صنايعی است كه در هنگام ويرانی و سير قهقرايی يك 
ابن خلدون؛ عبدالرحمن. )1362(.  )ر. ک.  زايل می شود.«  و  از آن رخت می بندد  اجتماع 

مقدمة ابن خلدون. ترجمة محمّد پروين گنابادی. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ چهارم.( 
6. دهلوی؛ حسين. )1370(. كتاب ماهور، مجموعه مقالات موسيقی جلد اول. تهران: مؤسسة 

فرهنگی ماهور. ص 16. 
7. همانجا. 

8. اين تصنيف را ملك الشعرای بهار در دوران تبعيد خود در اصفهان در سال 1312 ساخته 
و به اهالی اصفهان اهدا كرده است. )بهار؛ محمدتقی. )1336(. تهران: چاپخانة فردوسی. 

ص530.( 
9. ر. ک. كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه با هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. 

شمارة هفدهم. ص57. 
با  باشد.  آنها  جولان  عرصة  كه  می گيريم  را  مراسم  اين  می كنند  فكر  »خيلی ها   .10
فرزند  تاج،  با هما  مؤلف  نشدة  منتشر  )مصاحبة  و....«  و می خوانند  طرفدارانشان می آيند 

استاد تاج، مهر1390( 
تاج  استاد  از شاگردان  و  آواز  )استاد  علی اصغر شاهزيدی  استاد  از گفته های  الهام  با   .11
اصفهانی(، هما و همايون تاج )فرزندان استاد تاج اصفهانی( در گفتگوی منتشر نشده ای با 

مؤلف، شهريور و مهر1390. 
12. ر. ک. حافظ؛ شمس الدين محمّد. )1383(. ديوان. تصحيح قاسم غنی و محمّد قزوينی. 

تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ پنجم. ص138. 

13. ر. ک. كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه با هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. 
شمارة هفدهم. ص47. 

14. تاج الملوک. دختر بزرگ استاد تاج. 
15. فرخی يزدی؛ محمّد. )1357(. ديوان فرّخی يزدی. به قلم حسين مكی. تهران: اميركبير. 

16. صغری دانش، همسر استاد تاج. 
17. لقب شيخ اسماعيل، پدر جلال الدين تاج كه نخستين معلمّ و مشوّق جلال الدين كوچك 

در كار آواز بود. 
18. »بابا دير ازدواج كرد. به قول خودش در چهل سالگی و دو سال كم! هميشه در سفر 
بود. آنروز هم در يزد بود؛ مهمان كاظم هراتی كه دستخطّ شيخ اسماعيل رسيد: جلال! 
برای تو زنی پيدا كرده ام مثل پنجة آفتاب! به ماه می گويد درنيا كه من درآمدم. برگرد 
تا به خواستگاری برويم.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با همايون تاج، فرزند استاد تاج، 

شهريور1390(.
19. »بابا چشمهای خيلی گيرايی داشت اما در كل قشنگ نبود. گاهی به مادرم می گويم: 
مامان من نمی دونم شما چطور عاشق بابا شديد؟ آن هم با اين تفاوت سنی! و ايشان هم 
می گويند: به خاطر خلق خوشش.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با هما تاج، فرزند استاد 

تاج، مهر1390(.
20. درعوض اين همه عطوفت تاج هم مرد زندگی بود! »به هيچ چيز آلوده نبود. نه اهل 
دخانيات بود، نه مشروب نه چيز ديگری. اگر هم در چنين محافلی قرار می گرفت با رندی 
با  اينطور چيزها دوری می كرد.« )كسايی؛ حسن. )1387(. هزار دقيقه  از  خاص خودش 
هزاردستان )مصاحبه(. فصلنامة دريچه. شمارة هفدهم. ص47( هما می گفت: »شبها كه بابا 
به خانه می آمد احوالِ يك يكِ ما را با مهربانی و لبخند جويا می شد.« )مصاحبة منتشر نشدة 

مؤلف با هما تاج، فرزند استاد تاج، مهر1390(.
محمدتقی  ترجمة  موسيقی.  در  انديشه  بيان   .)1362( سيدنی.  فينكلشتاين؛  ر. ک.   .21

فرامرزی. تهران: نگاه. ص 15. 
22. بهنود؛ مسعود. )كارگردان(. گلهای ماندگار. ]فيلم مستند[. 50 دقيقه. 

محمدتقی  ترجمة  موسيقی.  در  انديشه  بيان   .)1362( سيدنی.  فينكلشتاين؛  ر. ک.   .23
فرامرزی. تهران: نگاه. ص 12. 

24. »... مبادا از بزرگانی مثل آقای تاج چيزی بسازيم خارج از انسان! درست است كه اينها 
كمی برتر آدمهای معمولی بوده اند اما اين يكی از ذات درونی خودشان بوده و يكی هم 
رياضتی كه به خودشان داده اند. يك چيزی خارج از انسان نبوده اند. نبايد حالت تقدس به 
آنها بدهيم. اينها هم انسان بودند ولی انسانهای خيلی خوبی كه می توانند سرمشق ديگران 

باشند.« )مصاحبة منتشر نشدة مؤلف با همايون تاج، فرزند استاد تاج، شهريور1390(. 
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استاد محمود فرخ خراسانی 

بهار چون شه گل را به تخت سبزه نشاند
نهاد بر سر گلبرگ شبنمی چون تاج
ما خسروانة  بزم  اين  رونق  فزود 
قدوم همدم فرخنده مقدمی چون تاج
مسلم است مرا ملك خوشدلی اين دم
تاج چون  بمی  و  زيری  زمزمة  نمود 
فريفته اند چرا  دانی  اينهمه  بلبل  به 
كه گاه نغمه سرايی بود كمی چون تاج
به صوت بلبل و لطف گل و صفای بهشت
نه كس شنيد و نه من ديدم آدمی چون تاج
تو تاج مايی و شايد كه افتخار كنی
چرا كه بر سر خوبان عالمی چون تاج

خسرو احتشامی هونه گانی

ز داغ تاج، چنان مويه در همايون است
كه پردة دل عشّاق چشمة خون است
ملال انگيز اصفهــــــان  آينة  آه،  ز 
است گلگون  زاينده رود  گرية  درد،  ز 
می كند فرياد بيداد  شيوة  به  نوا 
كه سوز ماتم ياران ز وصف بيرون است
به باغ نغمه چكاوک نمی زند پر و بال
گل سكوت به گيسوی چنگ و قانون است
افتاد بيــدلان  آواز  كعبــــة  ز شور 
حجاز را سر ديوانگی چو مجنون است
مرا ترانة غمگين ز مرگ موسيقی است
هوای مرثيه دارد دلی كه محزون است!

آذرماه 1360
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اسماعیل ادیب خوانساری
خواننده

كه  اصفهاني  تاج  آقاي  تاج؛  آقاي  به  راجع  امّا  و 
فعلًا معاصر هستند، پسر مرحوم نيم تاج بودند كه 
مرحوم نيم تاج روضه مي خواند و اهل علم، باسواد و 
مرد بسيار شريفي بود. بنده، موقعي كه در اصفهان 
بودم، با مرحوم تاج آشنا شدم و ايشان به من گفتند: 
آقا من يك پسري دارم به نام جلال و جلال خيلي 
خوب مي خواند و خيلي دلم مي خواهد شما ايشان 
را ببينيد و در آن زمان كه من آقاي تاج را ديدم، 

قدرت  حيث  از  و  داشت  فوق العاده  صدايي  قدرت 
صدا و خواندن، ستارة عصر خودش بود. اما تاج منبر 

مي رفت و روضه مي خواند.
اين جانب در آن عصر به همه چيز پشت پا زده 
بودم و مي گفتم موسيقي را بايد از راه ديگري ترويج 
كرد نه از راه منبر و روضه و چيزهاي ديگري و اين 
بود كه با يك عده اي در اصفهان، مخصوصاً عده اي از 
خوانين، معاشر بودم و تاج وقتي ديد اديب اين كار 

متن ذيل سخنرانی منتشرنشده ای است از مرحوم استاد اديب خوانساری كه در سال 1355 از راديو ايران 
پخش گرديده است. موضوع اين سخنرانی »جلال تاج اصفهانی« است.
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را كرده است او هم منبر را كنار گذاشت و در سبك 
و سياق خواننده ها افتاد كه اصلًا ديگر رديف بخواند 
و در جلسات حاضر شود و با ساز بخواند و چون قبلًا 
براي او اين چيزها نبود، قدري برايش سخت بود كه 
در مجالسي حاضر شود و با ساز بخواند چون از حيث 

پدري و فاميلي برايش مشكل بود.
واقعاً من و تاج، شب ها با هم زندگي كرديم و يك 
با  تاج  و  من  زندگي  و  كرديم  اراک  به  هم  مسافرت 
از هم سؤال  تاج گاهي  من و  هم گذشت. مخصوصاً 
نقص  تاج  آقاي  مي پرسيدم:  من  مثلًا  مي پرسيديم. 
نقص  من  خواندن  كجاي  كجاست؟  در  من  خواندن 
مي فهميد.  شما  چون  بگوييد،  من  به  شما  دارد؟ 
اديب،  آقاي  كه  مي پرسيد  من  از  تاج  همچنين  و 
سبك خواندن من چطور است؟ كجاي خواندن من 
غلط است؟ ما اصلًا به همديگر ياد مي داديم و ايراد 
مي گرفتيم كه مثلًا آقاي تاج تو اگر اين شعر را اين طور 
بخواني، بهتر است و آقاي تاج هم به من ياد مي داد، 
ولي واقعاً در عصري كه تاج مي خواند، خواننده اي نبود 
كه بتواند در مقابل ايشان عرض اندام كند و اين، عين 

حقيقت است كه عرض مي كنم.

كس  همه  كار  كه  مي داد  مشكلي  تحريرهاي  تاج 
بسيار  بسيار  صدايش  و  داشت  غرايي  صداي  نبود. 
جذاب بود. خوب خواند و تا حالا هم كه شايد سنش 
يكي دو سه سال از من بزرگتر است - البته اگر به 
من  وقتي  چون  مي خواند،  خوب  برنخورد-  ايشان 
و  بود  از من  بزرگتر  يا سه سال  دو  ديدم،  را  ايشان 
الآن هم اغلب تلفني مذاكره مي كنيم و تهران هم كه 

تشريف مي آورند، منزل ما مي آيند و مي روند.
خوب  خيلي  دارم.  دوست  خيلي  من  را  تاج 
ديگران  بود كه  ما  از خواننده هاي عصر  يكي  خواند. 
براي  مخصوصاً  بود.  مكتبي  كردند.  استفاده  او  از 
در  كه  خواننده هايي  الآن  و  اصفهان  خواننده هاي 

اصفهان مي خوانند، مي گويند: »سبك تاج«.
پخش  تهران  در  بنده  نوارهاي  و  صفحات  وقتي 
مي شد، يك عده اي از روي مكتب من مشق مي كردند. 
يكي  بود؛  سبك  دو  صفحات  و  نوارها  اينكه  باوجود 
اديب در تهران و ديگري سبك آقاي تاج در  سبك 
اصفهان. و واقعاً خداوند به اين مرد عمر بدهد و بايد 
از ايشان واقعاً قدرداني كرد. مردي بود كه به موسيقي 

ايران خدمت كرد.

استاد قدسی: در حفظ اسرار دوستان بسیار امین بود. اغلب، خانة دوستان فقیر را بر کاخ 
ثروتمندان شهر و مهمانی های پرتکلف ترجیح می داد. مردم را دوست می داشت و در بین 
مردم بسیار محبوب بود. سادگی و ساده دلی اش حد نداشت. وقتی، یکی از رندان اصفهانی 
او را فریب داده، پولهایش را گرفته، حمام خرابه ای غیرقابل تعمیر را در تبریز به او فروخته 
بود. در احیای حمام که هیچ گاه از لحاظ مادی سودی نکرد، رنج ها کشید و خون دل ها 

خورد و سرانجام آن را رها کرد و به اصفهان بازگشت.

تاج و اديب
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مشروطيّت نه تنها يك تحول سياسی در جغرافيای ايران 
قيام در  ادبی، تجدد در صنعت،  نوعی رستاخيز  است كه 

جهان بينی و عصيان در موسيقی زنگ زدة قاجاری است.
اپُراهای ميرزادة عشقی، عاشقانه های علی اكبر شيدا، 
و  بهار  سياسی  تصنيف های  عارف،  وطنی  سرودهای 

ترانه های وحيد دستگردی دنبالة اين عصيانند.
اين شطّ  خروشان تا پس از كودتای 1299 هم ادامه 
يافت. جوانترها به ميدان آمدند و موسيقی راه ماندگاری 
را كشف كرد. در اين ميان تاج اصفهانی آزاده، غيرتمند، 

نوآفرين و دلير، با صدايی فلكی و نوايی عرشی.
گنجينة موسيقايی او در طی هشتاد و چندسال عمر تا 
عصر ما كشيده شد و هنوز هم به همان زيبايی مشتاقان 

را سرمست می  كند.
تاج از دلدادگان شيخ شيراز بوده و اين »قولی است كه 

جملگی برآنند.« در اين مختصر، به مشتركات روحی و 
اخلاقی او با قلة غزلسرايی ايران اشارتی می رود... 

محيط  در  تاج،  و  سعدی  ذوق،  خداوندِ  هردو   )1
اجتماعی، مورد احترام مردم بودند، هردو معزّز و مكرّم 
می زيستند. مردم آنان را دوست داشتند و اين دوستی 
رندان  زيارتگاه  دو  هر  مزارِ  آنكه  جالب تر  بود.  دوسويه 

جهان است، آن در شيراز و اين در اصفهان.
بــود خويشتن  زمان  بـه  هـركس 
آخـــرالزّمـــانـم سعـــدی  مــن 

*    *    *

سعدی جز  شاه  ايـّام  در  فتنه  نمانـد 
كه بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش

خسرو احتشامی هونه گانی
شاعر، پژوهشگر ادبيات
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آواز و صدای دلنشين تاج نيز از چنين خصوصيّتی برخوردار 
بود و خلق، فتنة صدايش بودند. از دعوت های مكرّر به محافل 
بزرگان و حتی طبقات زيردست اجتماع كه بسيار هم دوست 

داشت، اين فتنه گی هويدا بود.
سعـديست نـالة  آواز  دل  اهـل  سمـاع 
حَمام؟ سجع  و  عندليب  زمزمة  جای  چه 

2( هردو خداوند ذوق بی نياز و دارای استغنای طبع بوده اند. 
وارسته، آزاده، به دور از تعصّب و تعبّد شخصی، مدح گرايی، 

تملق، چاپلوسی، كاسه ليسی.
ز دوست هركه تو بينی مراد خود خواهد
اوست خاطر  مراد  سعدی  خاطر  مراد 

شرح اين استغنا در وجود تاج از مقولة توضيح  واضحات 
است. تاج به نوعی عرفان علمی رسيده بود، حالات آزادگی و 
جوانمردی او اظَهَرُ من الشَمس است و نيازی به بسط و تفسير 
ندارد. راستی كه مصداق شعر شيخ شيراز بود و از دوستان 
جز دوستی طلب نمی كرد و از بزرگان جز شناخت هنر خود 

چيزی نمی طلبيد، چرا كه توقع دنياوی نداشت.
تـرکِ دنيـا و تمــاشــا و تنعّــم گفتـيـم
مِهر مُهريست كه چون نقش حَجَر می نرود

3( هر دو خداوند ذوق در زمان حيات يك قد و قامت از 
ديگران بالاتر و والاتر بودند و هر دو ويژگی های متعدّد بزرگی 
را داشتند. بيچاره مجد همگر كه نابخردانه فكر می كرد او و 
سعدی به امامیِ شاعر نمی رسند و جالب تر آنكه هنر خود را در 
ترازوی شيخ شيراز می سنجيد. زهی نادانی، و چه خوانندگان 
كوچكی كه در حيات تاج به سبب پخش صدايشان از راديو 

هنرشان را با تاج همسنگ می دانستند.
را  ديگران  با  تفاوت  اين  تاج  هم  و  سعدی  هم  كه  عجب 
دريافته بودند، امّا هر دو چه خاكسارانه در برابر مردم سَر خم 

می كردند و به تكريم فرود می آوردند.

سعدی علم شد در جهان صوفی و عامی گو بدان
را اصنام  آنگه چنين  می كنيم  بت پرستی  ما 

استاد عبادی نوشته اند كه »شهرت تاج را شنيده بودم و از 
طريق صفحه، صدايش را هم، آرزويم روزی در محفلی ميسّر 
شد و از افتادگی آن بزرگ شگفت زده شدم، در صورتی كه 

معروف خاص و عام بود.«
خود  مولدِ  از  كاشغر  جامع  در  هم  اجل  شيخ  آنكه  مگرنه 
می گويد بی آنكه بدانند سعدی است؛ »بامدادان كه عزم سفر 
مصمّم شد، گفته بودندش كه فلان سعدی است دوان آمد و 

تلطّف كرد و تأسّف خورد.«
پارس در  پارسا  نگذاشت  تو  عشق  بلای 
بستم چون  نمــاز  ندانم  كه  منم  يكی 

4( هر دو خداوند ذوق جامعيّت هنری داشته اند؛ نه كسی 
را در ادبيّات پارسی می توان با سعدی مقايسه كرد نه كسی 
را در آواز و موسيقی معاصر با تاج، و نه می توان به هنر آنان 

چيزی افزود و يا برای برتری چيزی كاست.
كَس نيفزايد  تو  حسن  و  من  حديث  بر 
را زيبايی  و  سخندانی  است  همين  حد 

*    *    *

همه كس را مگر اين ذوق نباشد كه مراست
كانچه من می نگِرَم بر دگری ظـاهر نيست

5( هر دو خداوند ذوق از حيث فضايل اجتماعی، اخلاقی، 
تربيتی، معلّمی، پايداری، پرورش هُنری، محبّت، وفاداری و 
دوستی زبانزد، الگو و تنديس انسانی كامل اند. اگر می شود از 
سعدی درس اخلاق گرفت از تاج هم می توان درس زيستن 
آموخت، براستی كه راه رفتن تاج، نگاه تاج، هم صحبتی تاج، 
نشست و برخاست تاج در مجموع، كتاب گلستانِ شيخ اجل را 
به ياد می آورد و چه زيبا سروده بود آن شاعر سبك اصفهانی 

كه:

جلال تاجملك الشعراء بهارسعدی
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گر به گِردِ رویِ او گرديــده ام عيبم مكن
طفل مكتب خانه ام دورِ »گلستان« كرده ام

الفت  و  انس  »گلستان«  با  كودكی  از  تاج  كه  دارم  يقين 
و  آيين  در  نمی توانست  وگرنه  بزرگان  ديگر  چنانكه  داشته 
آداب زندگی اين همه به فلسفة عملی گلستان نزديك باشد 

شيخ هم می فرمود:
مــردم پنــد  ســاله  همـه  سعـــدی 
گــوش نمی كنـــد  خـود  و  می گويـد 

*    *    *

سعدی از اخلاق دوست هرچه برآيد نكوست
گو همه  دشنام گو كــز لب شيرين دعــاست

*    *    *
به جان مضايقه با دوستان مكن سعدی
كنند ناتمام  هرچه  نبود  دوستی  كه 

*    *    *

راه ادب اين است كه سعدی به تو آموخت
گر گوش بداری به از اين تربيتی نيست

6( هر دو خداوند ذوق در ارائة هنر خود »معيار« محسوب 
می شوند. معيار زبان پارسی و غزل و نثر ايران شيخ اجل است 
و معيار آواز شيوة اصفهان و موسيقی معاصر اين سرزمين، 
تاج. چرا كه با طلوع او جوانان راه تاج را رفتند و به او تأسی 
كردند، حتی پديدة دهه های اخير موسيقی ملی ايران، استاد 
شجريان می گويد: خود من، هم در روش جمله بندی و تركيب 
بندی در تحرير از سبك آواز تاج بهره برده ام، هم از آوازش و 

از ارشادهايش استفاده كرده ام.
شكرين حديث سعــدی بر او چه قدر دارد
كه چو او هزار طوطی مگس است پيش قندش

*    *    *

من دگر شعر نخواهم كه نويسم كه مگس
زحمتم می دهد   از بس كه سخن شيرين است

... می انديشم كه اين شيرينی در آواز تاج به او همين زحمت 
را می داد و استاد مجبور به تحمّل بود.

درويشی،  جوانمردی،  قناعت،  اهل  ذوق،  خداوند  دو  هر   )7
كرامت انسانی، شرافت نفس، تهی از حرص و طمع و ولع بودند؛ 
بلكه  نبود،  اين  تاج جز  زندگی  و هم  زندگانی شيخ شيراز  هم 
تجسّم همة آرمانهای معنوی انسانی برتر بود و شيخ نه از وزيری 
و نه از اميری دريوزه نكرد چرا كه حاضر بوده آهن تفته را خمير 
كند و دست بسته در درگاهی نايستد. تاج هم تا آخرين لحظة 

عمر از اين جاده ای كه پير او رفته بود گامی بيرون نگذاشت.
ما و  ترسند  خِللَ  از  سعديا سرمايه داران 
آسوده ايم كاروان  از  دزد  بانگ  برآيد  گر 

*    *    *

تنگ دل ساله  همه  مال  برای  مُمسِك 
سعدی به روی دوست همه روز خرّم است

8( هر دو خداوند ذوق در عرصة حيات، آوازة هنر خود را 
بيرون از مرزهای ايران به چشم ديده اند، در حالی كه انبوهی 
بخت  اگر  رسيده اند  شهرت  به  مرگ  از  پس  هنرمندان  از 
يارشان بوده باشد و گروهی را زمانه پس از غربال به فراموشی 
سپرده است. امّا سعدی و تاج در حيات خويش آوازة خود را 
زبان  ترنم  نام سعدی  اگر  در دوردست ها ديده و شنيده اند؛ 
قايقرانان چينی بوده، نام تاج نيز در مصر، لبنان، سوريه و شبه 

قارّة افغانستان و تركيه بر صفحات شنيده می شد.
سعديا نامت به رندی در جهان افسانه شد
از چه می ترسی دگر بعد از سياهی رنگ نيست

*    *    *

كاش باری باغ و بستان را كه تحسين می كنند
بلُبلی بودی چو سعدی يا گُلی چون روی دوست

عارف قزوينیميرزاده عشقیدرويش خان
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9( هر دو خداوند ذوق در رفتار روزمرّه، خوش خلق، كريم، 
خندان، خوش مشرب و خوش برخورد بوده اند از خودستايی 
و ترشرويی پرهيز داشته اند لذا راز رستگاری اجتماعی هر دو 
و قبلة ارباب دل بودن هردو در حُسن خلق و رفتار نيكو و 

سرشت پاک است و بس.
پيش از اين گويند سعدی دوست می دارد ترا
بيش از آنت دوست می دارم كه ايشان گفته اند

*    *    *

ماست مرادی  بی  دوست  ای  تو  مراد  اگر 
خواست نخواهم  من  دگربار  خويش  مراد 

10( هر دو خداوند ذوق ستايندة زيبايی، جمال و عشق اند؛ 
چه در لاية خاكساری و مجازی و چه در لاية عارفانه و افلاكی 
آن. در آواز تاج اين دورگيریِ شوريدگی خود را نشان می دهد. 
از ابيات انتخابی آوازهای او هويداست كه انديشة تاج به تفكّر 

سعدی نزديك است:
آدمييی اگر  خواجه  ای  مكن  سعدی  عيب 
كادمی نيست كه ميلش به پری رويان نيست

*    *    *

به درآمد همه عمر نخواهم  بند  ين  از  من 
بندِ پايی كه به دست تو بود تاج سر است

11( هر دو خداوند ذوق، تعقّل و تأمل و اعتدال بر روحشان 
جاری و ساری است. طوفان انفعالات در آنان كمتر مشاهده 
و  رفتار  و  كردار  پندار،  بر  كافی  استيلای  دو  هر  می شود. 
اعمالشان در جامعه داشته اند؛ چنانكه در قبيلة هنر از آنان 
به نيكی ياد می شود و رفتارشان سرمشق قلمداد گرديده است.

مَزن دم  و  بين  جفا  و  دار  سپاس  سعدی 
كز دست نيكوان همــه چيـــزی نكو بوَُد

رفتار و  برای شناخت  ارزشمندی  بسيار  تاج منبع  يادنامة 
كردار استاد آواز ماست.

پرهيز  خويش  هُنر  فروش  از  ذوق  خداوند  دو  هر   )12
داشته اند؛ آنچه آفريده اند، بيرون از حوزة عاطفه نيست. هُنری 
فاخر، متعالی و عام برای همگان، رايگان برای جامعه، بی هيچ 

سودی و اميد منفعتی و انباشت زر و سيمی.

سعدی مده  دين  و  دنيا  به  يار  وفای 
بفروشی هرچه  به  يوسف  باشد  دريغ 

استاد تاج در سير زندگی پربركت خويش نه چشم داشتی به 
مال و منال مردم داشت و نه نگاهی به اندوختة دوستان، چرا 

كه طبع منيع او تنها موسيقی را می پسنديد.
13( هر دو خداوند ذوق، به نوعی از چاشنی عرفان معتقدند. 
بيشتر اشعاری كه تاج حتی بيرون از قلمرو سعدی خوانده 
در عين خاكساری و عاشقانة مجازی بودن، رگه ای از عرفان 
و  لطافت  بلند  قلّة  كه  هم  اجل  شيخ  غزل های  داراست.  را 
شعر  از  سعدی  نيستند.  بی بهره  صفات  اين  از  زيبايی اند، 
عاشقانه به عارفانه و گاهی به غزل زاهدانه هم می رسد؛ هنر 

تاج نيز تلفيق شگفتی از اين هرسه است.
چه نماز باشد آنرا كه تو در خيال باشی
باشد نماز  مرا  كه  نمی گذاری  صنم  تو 

*    *    *

لايق سعدی نبود اين خرقة تقوی و زهد
ساقيا جامی بده وين جامه از سر بركَنَش

14( هر دو خداوند، دانشی مرد، خردمند، فرزانه و در گسترة 
هنر خود دانای روزگارند اگر چه اين سعدی است كه تاج را 
مسلّمات  از  شيخ  چراكه  می گيرد  خويش  حمايت  ساية  در 
بينش و دانش و خردورزی است و تاج در اين مكتب پرورش 
كه  ابياتی  می گردد.  دانش اندوزی  و  مطالعه  اهل  و  می يابد 
انتخاب می كند، از گستردگی ذوق و اطلاع ادبی وی حكايت 
را بخوبی می شناسد؛  پيداست كه مرشد خود سعدی  دارد؛ 
درست همانند يك اهل ذوق و پژوهشگری اديب و باتجربه. و 
بالاتر از آن، می فهمد و می داند كه چگونه بايد ادا كند و حق 
شعر استاد را به جای آورد التفات تاج به دواوين بزرگان شيوة 
اصفهانی مثل مولانا، صائب، كليم و طالب آملی نيز گويای 

ژرفای مطالعات اوست:
منطق سعدی شنيد حاسد و حيران بماند
چارة او خامشی است يا سخن آموختن

*    *    *

پيمای ايشان  بر  كوته نظرانند  هرچه 
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استاد تاج در 
سير زندگی 
پربركت خويش نه 
چشم داشتی به مال 
و منال مردم داشت و 
نه نگاهی به اندوختة 
دوستان، چرا كه طبع 
منيع او تنها موسيقی 
را می پسنديد



15( هر دو خداوند ذوق دست ارادت به هيچ پيری نداده اند، 
در حالی كه روزگار هر دو با تصوف و عرفان و خانقاه پيوند 
دارد. شيخ اجل البته از بزرگانی مثل: سهروردی نام می برد؛ 
امّا  مرشدی كه بر روی قايق در دريا به او اندرز می فرمايد، 
با نظر  شيخ در سير و سلوک آزاد است و خود سالك. تاج 
عميق به كليّات شيخ اين شيوه را تكرار می كند. با آنكه از 
جوانی و در اوج شهرت از پيران خانقاه تا شاعران عارفی مثل 
صغير اصفهانی به او عشق می ورزند، آزادگی خود را در وادی 
عرفان و رندی حفظ می كند و دست ارادت به پيری نمی دهد.

گبر و ترسا و مسلمان هركسی در دين خود
را نگار خويش  زيبا  ما  و  دارند  قبله ای 

*    *    *

خود سراپردة قدرش ز مكان بيرون بود
آن كه ما در طلبش جمله مكان گرديديم

16( هر دو خداوند ذوق از قبيلة عالمان دين بودند شيخ 
شيراز می فرمايد:

همه قبيلة من عالمان دين بودند
مرا معلّم عشق تو شاعری آموخت

تاج هم از همين قبيله بود. سلسلة خانوادگی او همه اهل 
علم و عالم دين، معتقد و مؤمن به مبانی دين مبين اسلام و 
گسترش دهندة معارف خاندان عصمت و طهارت بودند. استاد 
از وعاظ مشهور اصفهان  فرزند شيخ اسماعيل تاج الواعظين 
است. گويا در كودكی صدای تاج را در منزل می شنود و فرزند 
را برای رسيدن به مقصود ياری می دهد. معلم عشق اين بار به 

جای آموختن شاعری، موسيقی را سرمشق می كند.
گويدم و  روان  سرو  بگذرد  نماز  پيش 
می كنی نماز  سَهو  منم  دل  اهل  قبلة 

17( تقلید ناپذیری
معجزة شيخ اجل در بنياد زبان شناسی است و آفريدن زبانی 
دست نيافتنی. در تغزّل چه در حوزة خيال چه در حوزة عاطفه 
چه در حوزة ساخت و صورت هيچ شاعری به حريم او نزديك 
نيست. شگردهای زبانی، بيانی و كلامی او چنان در دوردست هنر 
قرار دارند كه تنها می توان با خيال آن خوش بود. گرته برداری، 

تقليد، و سوادنويسی كاری عبث و بيهوده است. نمونه:

يارا دوستان  حال  از  فارغی  تو  اگر 
را ما  نمی شود  ميسّر  تو  از  فراغت 

قرار دادن )رِ( يار كه جزء اصلی كلمه است با تركيب الف 
ندا و ايجاد رديفی آوايی با »يای« يار و مطلع غزل تنها از او 

برمی آيد.
قافية برخاست، صحراست، آراست،  با  اين بيت زيبا  يا در 

آنجاست، پيداست، خاراست می فرمايد:
بــرآرم خـويشتـن  چپ  چشــم 
راست جـز،  بـه  نبيندت  چشـم  تـا 

كه علاوه بر ايهام، شگرد ظريفی است از قافيه آرايی و اين 
آواز  می آيد  نظر  به  است.  افتاده  اتفاق  شيخ  ديوان  در  تنها 
استاد تاج اصفهانی هم از همين قماش است. هنری جاودانه 
كه  هم  آنهايی  اوست  خاص  تنها  كه  هنری  تقليدناپذير؛  و 
خواسته اند به حريم تاج نزديك شوند غير از كاری صوری آن 

هم بر روی تحريرهای تاج كاری كارستان نكرده اند.
برخی  بی لطفی  مورد  شايد  و  شاعرم  اين كوچك  چه  اگر 
از عزيزان موسيقی قرار گيرم كه چرا فلانی نظر می دهد امّا 
و  است  شعر  لاينفك  جزء  موسيقی  كنم  عرض  می خواهم 
نمی توان آن را مجزّای از شعر ديد. شايد شاعر نتواند سازی 
را بنوازد امّا در فهم موسيقی نبايد ترديد كرد؛ پلُ والرِی از 
دارد،  معماری  دربارة  نظراتی  فرانسه،  معاصر  بزرگ  شاعران 
گُدار،  مهندس  داشت.  معماری  مورد  در  نظراتی  نيز  گوته 
باستان شناس پرآوازة معاصر، می گفت: اگر والری شاعر نبود 
نظرية او را طرد می كردم. پس سخن اين كوچك دربارة آواز 

تاج می تواند محلِّ تأمل باشد. 
چند نكته در آواز همايون او سالهاست مرا به خود مشغول 
داشته كه برای دوست فرهيخته و جناب استاد آواز و صاحب 
مست«  آسمان  مست  زمين  و  مست  »جهان  ماندگار  ترانة 
از كسی  نه  را  و شهود  اين كشف  شاهزيدی عرض كرده ام. 
شنيده ام، نه كسی تا امروز اشاره ای به آن كرده است. اين را 

می گويم تا فردا مدّعيان سر برنياورند.
تاج در آغاز آواز: در مطلع:

از تو با مصلحت خـويش نمـی پردازم
كه با آرامشی شگفت و ترنمّی مخملی چون پرافشانی نسيم 
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بيشتر اشعاری كه 
تاج حتی بيرون از 

قلمرو سعدی خوانده 
در عين خاكساری 
و عاشقانة مجازی 

بودن، رگه ای از 
عرفان را داراست



استاد قدسی: اهل تخصص و موسیقی دانان زمانة ما او را یکتای بی همتا می دانستند 
و می دانند. یکی از دوستان موسیقی شناس می گفت: »همان مقامی را که سعدی 
در  تاج،  کرده اند،  احراز  خود  برای  نستعلیق  خط  در  میرعماد  و  فارسی  غزل  در 

موسیقی و آواز ایرانی دارد«. 

زيبايی غير مترقّبه را به نمايش درآورد، در مصراع دوّم:
پروازم در  و  می سـوزم  كـه  پروانـه  همچـو 

تحرير را بر روی »پرواز« فرجام می دهد و با اين كار نه تنها تداعی، 
كه تصويری شاعرانه را دوچندان می كند، چراكه شنونده بال بال زدن 

پروانة در حال پرواز را احساس می كند؛ درمصراع:
بگـذشت تحمّل  ز  فـراقت  پنهـان  درد 

تحرير به صورت كِشِش بر روی فعل »بگذشت« ادامه می يابد كه باز 
هم به گونة اعجاب انگيز گذشت زمان را ياد می آورد.

و در مصراع:
بـازم نيابـی  و  بجـويیّ  بسيــار  ورنـه 

فعل »جستن« با تكيه و تأكيدی كه با تشديد بر روی واژة »بجويی« 
القا  مخاطب  به  را  حالتی سخت جستجوگر  می دهد،  نشان  را  خود 
می كند. القايی غم انگيز و ملال آور از گذشت عمر كه رگه ای خيامی را 

در خود نهفته است كه به هيچ وجه تقليدپذير نيست.
قيامت می كنی سعدی به اين شيرين سخن گفتن
مسلّم نيست طوطی را در ايـّـامت شكرخــايی

18( اتحاف
 هر دو خداوند ذوق با قرن ها فاصله، كار هنری شان به گونة اتحاف 
دست به دست رفته است؛ در مقدّمة گلستان شيخ اجل می فرمايد كه 
رقعة منشآتش را چون كاغذ زر می برند و در غزلی تكرار می فرمايد كه:

بود دريغ  ولی  بردن  تو  نام  است  خوش 
در اين سخن كه بخواهند برُد دست به دست

سوغات  و  تحفه  عنوان  به  رونويسی  با  را  شيخ  غزل های  كه  چرا 
استاد  آواز  صفحات  اتفّاقاً  می بردند،  جهان  نقاط  اقصا  به  شيراز  از 
تاج را هم به گونة اتحاف شهر به شهر می بردند. در مشهد دوست 
موسيقی دانی بود با نام »آفتاب« كه تار را استادانه می نواخت و آواز 
بودم  او  منزل  در  ياران مشهدی  از  تن  با چند  را خوش می خواند؛ 
صفحاتی را بر ديوار ديدم كه با خطی شكسته بر آن يادبود نوشته 
بودند. وقتی با سؤال من روبرو شد، گفت: از استاد تاج اصفهانی است 
كه دوستان ديرين هديه فرموده اند. از سرنوشت آن صفحات اطلاع 
ديگری ندارم. دوست شاعرم امير برزگر پيش ايشان آواز می آموخت. 

مگرنه حضرت شيخ می فرمود:
فرستی دوستان  به  كه  آری  ارمغانی  چه  تو 
چه از اين به ارمغانی كه تو خويشتن بيايی

19( ارزش و جاودانگی هر دو خداوند ذوق در حجم آثار نيست، بلكه 
در انسانيّت، پويايی انديشه، دامنة معرفت، رسوب در زمان، شناخت 
زيبايی، تسليم و رضا، ابداع هنری، مهرورزی، خدامحوری، راستی و 

كمال، عفو و بخشش، گذشت و گذشت است...
است كردن  ضايع  عمر  گفتن  بسيار  سعديا 
العظيم استغرالله  آوردنست  عذر  وقت 

*    *    *

پايان به  فكر  و  رسيد  نهايت  به  سخن  مرا 
نهايت به  نمی رسد  جمالت  وصف  هنوز 

بی ترديد  هنرند.سعدی  گسترة  جاودانگان  از  ذوق  خداوند  هردو   )20
بلندترين قلة غزل و معمار اصلی زبان و ادب پارسی است. به گمان اين 
كوچك غزل به مفهوم ناب آن تنها در زبان شيخ شكل گرفته در جايی 
ديگر هم نوشته ام كه آن چه قبل از سعدی است غزل- قصيده است از نوع 
سنايی يا غزل جمال الدين و يا كمال و آن چه پس از سعدی است، غزل واره 

است. حتی غزليات آسمانی حافظ. او خود درست می انديشيد كه فرمود:
نگنجد مجلس  چنين  انـدر  شعــر  كــه 
شايــد سعــديست  گفتة  گــر  بلــي 

*    *    *

گويند مگو سعدی چندين سخن از عشقش
دوران ها به  گويند  من  از  بعد  و  می گويم 

بزرگان موسيقی معاصر ايران معتقدند كه تا موسيقی هست، تاج 
هم هست.

اين خداوند ذوق از ماندگاران جهان موسيقی است، كافی است از قول 
زنده ياد استاد علی تجويدی يادآوری كنيم كه تاج اصفهانی از جمله 
چهره های درخشان عالم هنر خوانندگی است كه شايد ساليان دراز مادر 

دهر چنان فرزندی نزايد و خوش تر آنكه از زبان مراد وی بشنويم كه:
دری از  خوبی  اين  به  نيامده است  در  كس 
مــادری فرزنـــد  تــو  چـو  نياورد  ديگـر 
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به یاد استاد جلال تاج اصفهانی 

پاييز، جلال  آخر  ماه  آذر،  در سرمای  پيش،  سی سال 
افتاد و حنجرة فلك فرسايش،  نفََس  از  آواز اصفهان،  تاج 
تحميلی  جنگ  ايام  نشد.  طنين افكن  را  صدايی  ديگر 
می گذراند.  را  خود  دورة  خاموش ترين  موسيقی،  و  بود 
استادِ  و  بودند  افسرده حال  و  گوشه نشين  موسيقيدانان، 
هشتاد و چند ساله نيز شايد از بيداد ستمی كه دو سه 
و  سريع تر  فرسودگیِ  بود،  رفته  او  بر  اين  از  پيش  سال 
ضبط های  برنياورد.  دَم  و  كرد  تحمل  را  سنگين تری 
خصوصی ای كه در آن اياّم از او شده، صدايی را به گوش 
می رساندَ پر از دردمندی، پر از دل شكستگی و البته باوقار 
و خوددار. ديگر بدنش و دلش و آوازش شكسته بود هرچند 
به قولی: »همين شكستگی ارَزد به صدهزار درست.« آری، 
ما  دورة  در  قوی  حنجره های  و  تندرست  خوش آوازهای 
فراوانند، امّا هنوز تاج، قوامی، محمودی و حتی بسطامیِ 
ديگری از آنها برنخاسته است. شايد اشكال كار در اين جا 

باشد كه كار، با درستی و درشتی راست درنمی آيد، بلكه 
با شكستگی و خضوع است كه به دل های پاک و حساس 
می نشيند. تاج را در جوانی صدايی بود همانند شمشيری 
آخته، كه در كورة روزگار، تن و جانش گداخته و بدل به 
آواز  »تاج«  هنری  پيكرة  كه  بود  نابی شده  همان طلای 

ايران را تنها از همان می بايستی ساخت. 
تاج  ميراث  بپرسيم  می توانيم  سال  سی  از  بعد  حالا 
مورد  او  مادّی  ميراث  بی شك  است؟  بوده  چه  اصفهانی 
نظر نيست. چرا كه پيرمرد ساده دل اصفهانی از مال دنيوی 
نيز  را  او  پيری  روزگار  سرماية  مختصر  و  نداشت  چيزی 
كلاهبرداران به يغما بردند. حقوق اداری ناچيز او نيز دو 
سه سال پيش از مرگش قطع شد، در آن فضا و شرايط، و 
به جُرم اين كه اهل موسيقی بوده است. با ديگر هنرمندان 
نيز بهتر از اين رفتار نشد. امّا جلال تاج ديگر سالخورده 
استاد  زنده ياد  قول  به  كه  داشت  انتظار  و  بود  فرسوده  و 

سید علیرضا میرعلی نقی
پژوهشگر موسيقی
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استاد کسایی: تاج خیلی شوخ طبع و خوشمزه و مجلس آرا بود اما جا تا جا داشت. وقتی هم ایجاب 
می کرد با اخمهای در هم جلسه را طی می کرد. چیز جالبی که برای من تعریف می کرد این بود که 
با آن همه زیبایی و خدم و حشم و طرفدارش،  می گفت: » در هر جلسه ای که قمرالملوک وزیری 
حضور داشت وقتی که من می خواندم قهر می کرد و می رفت اما هرجا که روح انگیز بود، من خداخدا 
می کردم که زودتر مجلس تمام شود، از بس که متنوع و پرقدرت می خواند. خوب شما ببینید وقتی 

که یک همکار آن هم کسی مثل تاج که شهرت بسیار دارد اینگونه می گوید، چه خبر است!

جلال همايی: 
تاجم نمی فــرستی، تيغـــم به سر مزن
مرهـــم نمی نهی، به دلم نيشتـــر مزن

استاد تاج اصفهانی اين شعر را بسيار دوست داشت و به آواز 
می خواند. اصولاً يكی از علل توفيق پردوام او در هنر آوازخوانی، 
اين بود كه شعر را مناسب انتخاب می كرد و محتوای آن را با 
شرايط زمان و مكانِ اجرا و افراد حاضر در آن می سنجيد، و از 
طرف ديگر، سعی می كرد انعكاسی از دردها و اميدهای خود را 
لااقل در دو سه بيت از آن اشعار بيابد تا كلام شاعر، وصف حال او 
شود و آوازش به نهايت قدرت و تأثير و ماندگاری برسد. اين بود 
يكی از صدها »نكته غير حُسن« در هنر تاج اصفهانی كه امروزه، 
فراموش شده و جای آن نكته دانی ها و تأمّلات زيبای هنری را، 

تكنيك نمايی روی صحنه و مقلدانه خواندن، گرفته است. 
باری سخن از ميراث معنوی تاج بود كه ناميراست. به عقيدة 
را می توان در سه بخش درنظر  ارزشمند  اين ميراث  نگارنده، 
گرفت: 1. آثاری كه به جا گذاشته است. 2. شاگردانی كه تربيت 
او در هشتاد و چند سال  نموده است. 3. رفتار و سلوكی كه 

زندگی بين مردم داشته است. 
دربارة هركدام از اين سه بخش، نكته هايی هست كه اميدوارم 
بيان آن از اين قلم شكسته بسته، ادای احترامی هرچند ناچيز، 
باشد به محضر آن مرد هنرمند و فروتن، كه مظهر نيك فطرتی 

و مهربانی بود. 
خانگی،  ضبط های  تا  سنگی  صفحه های  از  تاج  استاد  آثار 
مدتی بيش از پنجاه سال را شامل می شود. اين آثار اگر مجموع 
كنند.  نمايان  را  او  هنرِ  تطوّر  سير  می توانند  شوند،  منتشر  و 
همچنين هنر استادان بزرگ و متعددی كه با او ساز نواخته اند. 
به روش هنری  تعلّق  و  تاج، بی شك، هم در نحوة خوانندگی 
و  اسماعيل،  شيخ  پدرش  همچنين  و  رحيم  سيد  استادانش: 
هم در نوع لهجة گفتاری- آوازی كه امروزه كمتر در اصفهان 
شنيده می شود، مظهريت كامل آواز كلاسيك ايرانی است كه 
با شاخصه های اصفهانی خود از مشابهات خود در قزوين، تبريز 
هنوز  تاج  آثار  بهترين  از  بسياری  می شود.  شناخته  تهران  و 
انتشار عمومی نيافته اند )آنهم سی سال بعد از درگذشت او(؛ از 
جمله، آوازی همراه با تار عباس خان سروری )دايی استاد جليل 

شهناز( با مطلع: »امسال نوبهار قدم پيشتر گذاشت... .« 
شايد بتوان آنها را نيز كه مدت زيادی شاگرد تاج نبوده و يا 

غيرمستقيم از روش خوانندگی او بهره برده اند جزو شاگردان 
نيز  وزيری  قمرالملوک  و  خوانساری  اديب  كرد.  قلمداد  او 
تأثير  بيشترين  ولی  نبوده اند،  طاهرزاده  استاد  محضر  شاگرد 
سال،  سال های  گرفته اند.  او  از  هنرنمايی  و  هنرآموزی  در  را 
خوانندة خوش صدا، آقای حسين خواجه اميری )ايرج( را يك 
تاج اصفهانی جوان می شناختند، چرا كه لحن و نوع استخراج 
در  بود. حتی  بزرگ  خوانندة  اين  يادآور  او  تحريرهای  و  صدا 
يك مسابقة راديويی به سال 1338 ايرج و تاج به همراهی تار 
را  جوان  ايرج  تاج،  و  خواندند  دو صدايی  آواز  شريف،  فرهنگ 
بسيار تشويق كرد. همچنين آقای... كه نتوانست روش هنری 
به  عالی،  صدای  وجود  با  و  دهد  ادامه  را  استادش  اخلاقی  و 
معمرين  داشت.  منافات  هنری  عالی  اهداف  با  كه  رفت  راهی 
امروز اصفهان، از شاگردانی نام می برند كه امروزه برای عموم 
شناخته شده نيستند ولی در هنر آواز از توانايی عالی و ممتاز 
برخوردارند. از جمله آقای تقی سعيدی كه سال های سال معاشر 
و همخوان با نای استاد كسايی بود. افرادی را می توان شاگرد 
حقيقی تاج دانست كه روش هنری و روش اخلاقی او را همراه 

با يكديگر ادامه دهند. 
از  داستان ها  آمد.  ميان  به  هنرمند  اخلاقی  روش  از  سخن 
خوش سلوكی، بردباری، رأفت قلبی و استغنای طبع استاد تاج 
اصفهانی شنيده ام و هركدام تا مدت ها، دلم را تكان داده و ذهنم 
را درگير كرده است. كاش كسی پيدا شود و اين خاطرات را از 
معمرين اصفهان جمع آوری كند. بی گمان تاج به عرفان شخصی 
خود رسيده بود و در اعتقادات خود، خلوص و پايداری داشت. 
نمی ماند.  باقی  همه  اين  او  صدای  تأثير  و  او  خاطرات  وگرنه 
در موسيقی، به ويژه در آوازخوانی، خواننده بی آنكه خود بداند، 
درون خود را –هرطور كه پرورده و ساخته باشد- بيان می كند 
و شنوندة حسّاس، اوّل احوال درونی خواننده را ادراک می كند و 
بعد از آن، معانی اشعاری را كه خواننده به آواز می خواند. اخلاق، 
يك مقولة الحاقی- الصاقی و يك بحث غيرهنری نيست. روح 
هنر است و به ويژه در آواز، بسيار نمايان تر است تا ساز. آوازهای 
استاد تاج اصفهانی برای من هميشه يادآور يك خلوص قديمی، 
يك نوع صفای زلال همراه با سادگی درونی است، و يادآور گل 
خوش عطر و رنگی كه در شرايط سخت و دشوار رويش كرده 
و فيض بی دريغ دارد. بعد از سی  سال، اميدوارم واقعاً وقت آن 
رسيده باشد كه هنرمندی بی مثال مانند تاج را آن قدر كه بايد، 

به نسل بعدی معرفی كنند. 
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در هنر آواز از 
توانايی عالی و 
ممتاز برخوردارند. 
از جمله آقای 
تقی سعيدی 
كه سال های 
سال معاشر و 
همخوان با نای 
استاد كسايی بود. 
افرادی را می توان 
شاگرد حقيقی تاج 
دانست كه روش 
هنری و روش 
اخلاقی او را همراه 
با يکديگر ادامه 
دهند



جناب همایون خان، شما فرزند ارشد استاد تاج 
هستید؟

است؛  من  از  بزرگتر  كه  دارم  خواهر  يك  خير 
تاج الملوک.

شما متولد چه سالي هستید؟
آبان 1325.

پس چرا در شناسنامة پدر اسم شما آخر همه 
آمده است؟

عجب! خودم نمي دانستم. قاعدتاً بايد دومي باشد. چه 
عجيب! )خنده(

جناب همایون! بعضي دوستان در صحبتهایشان 

و  نداده اند  شرح  را  آن  که  کرده اند  اشاره هایي 
اطلاعاتش در اختیار شماست. آقاي مقصود اقدم 

کلاهي که بود؟ اصفهاني بود؟
نه! تبريزي بود.

چطور با پدر شما آشنا شد؟
نيم سالم  حديثش مفصل است. آن موقع من 13 و 
بود. يك مشكل خانوادگي بود كه بايد دايي ام را به سفر 
مي برديم. يادم هست كه پدرم يك پليموت سبز رنگ 
بابا  و  من  و  تومان  پانصد  و  ده هزار  قيمت  به  خريدند 
و دايي و يكي از دوستانشان به طرف تبريز رفتيم. و 
اين خيلي قشنگ بود كه به شهرهاي كوچك بين راه 
استقبال  بسيار  و  را مي شناختند  پدر  كه مي رسيديم، 

گفتگو با همایون تاج فرزند استاد
مجيد زهتاب

يك  ساعتي را در روز پنج شنبه 19 آبانماه1390 از همايون تاج، از خاطرات ناب پدرش شنيديم.
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مي كردند. من مراغه و مهاباد را به خوبي به ياد دارم؛ كه 
از ما استقبال كردند  وقتي به مهاباد رسيديم، در پادگان 
كه  هرجا  و  رفتيم  مخابرات  رييس  منزل  به  خوي  در  يا 
مي رفتيم، ميهمان بزرگان بوديم. بعد رفتيم تبريز كه وارد 
سال  حدود  شديم؛  پدرم  دوست  همين  خانمِ  پدر  منزل 
1338. باباي من در دوستي تسليم دوستان بودند. يعني 
همين  مثلًا  مي پذيرفتند.  ايشان  مي گفت  هرچه  هركس 
آقاي اقدم چون خودش در تهران گرمابه دار بود، پيشنهاد 
داد كه با هم حمامي بسازيم، ايشان بي خبر از كار حمام 

مي گفتند باشد!
يك حمام قديمي بود كه وقف بود. آقاي اقدم گفت برويم، 
اينجا را 99 ساله اجاره كنيم و اين كار را انجام دهيم. بابام 
هم بي خبر از همه جا گفتند: بله! گويا آن جا را نمي دادند. 
بابا رفت پيش كسي به نام ثقة السلام و اجارة 99 ساله اش را 
گرفت و خود دايي ام هم يك نقشة دوطبقه گرفت كه اين، 
اولين حمام دوطبقه بود. زيرش گرمابه بود و بالايش 21 
دستگاه دوش. در خيابان شش گَلان. كه بعدها آسفالت و 
پررونق شد. در اين خيابان يك حمام نو را از پايه بنا كردند.
آنجا از نخستين حمام هايي بود كه وان پرمنگنات داشت 
و بسيار هم مدرن بود. آن موقع صد و بيست هزار تومان 
وارد كه مي شدي يك هال  خرج شد. دوش بخار داشت، 
بزرگ با يخچال و پذيرايي داشت. فرماندار تبريز هم خيلي 
چنين  و  بيايد  تبريز  به  است  قرار  تاج  كه  شد  خوشحال 
كاري را بكند. اسم حمام را هم گذاشتند: »گرمابة همايون 
تاج«! البته در اين رفت و آمدها يكبار هم من و بابا تصادف 
كرديم و در بيمارستان بستري شديم و... . بگذريم. خلاصه 
همان  تومان  هزار  و60  بدهد  بابا  تومان  هزار  شد60  بنا 

اما آن آقا گويا همه اش را  بابا پولش را دادند،  دوستشان. 
قرض كرده بود. بعد آمدند اصفهان و ديدند كه اين آقا مدام 
تلگراف مي فرستاد كه: آبرو در خطر، پول فرستيد! )خنده(

من دست گرفته بودم كه )با آواز(: 
آبرو در خطـر پـول فرستيـد
من شدم در به در، پول فرستيد!

يا مثلًا مصورالملكي يك شعري گفته بود كه: »نهاده است 
كلاهي، كلاه بر سر تاج... .« خلاصه بعد بابام كه رفتند افتتاح 
كنند، فهميدند كه كلّي طلبكار آمده! بابا گفت من كه پول 
داده بودم. بعد فهميديم كه آن آدم همه  چيز را نسيه كرده 
بود! بابا همه را جمع كرد و رفت پيش استاندار وقت. ايشان 
با طلبكارها صحبت كردند كه: آقاي تاج آمده اند اينجا يك 
كار خيري بكنند و اينطور كلاه سرشان رفته و شما بايد 

بياييد و قسط قسط پولتان را بگيريد. 
من آن زمان خودم كلاس هفتم دبيرستان سعدي بودم. 
سه ماه تعطيلات، بابام من را فرستادند تبريز. من بودم و 
خانم و دختر شريكمان و من سه ماه تابستان آن حمام را 
از گچ گار و  به عصر كه مي شد همه  اداره مي كردم. عصر 
لوله ساز و بنا و اينها مي آمدند و من تا مدتها به هركدام يك 

مقداري پول بابت اقساطشان مي دادم. 
پدر هم مي آمدند آنجا مستقر شوند؟

نه! بعد سختشان شد، چون خانه را هم اجاره كرده بوديم 
بعد  ولي  بفروشند  را  خانه  كه  خواستند  بابا  بعد  حتي  و 
امروز  تا  و  نرود  فروش  خانه  كه  باعث شد  الهي  تفضلات 

هم هست. 
قرار  فروش  معرض  در  چندبار  امروز  تا  خانه  این 

گرفته است؟
خيلي زياد! اين خانه را بابا در سال 1327 درست كرد. و 
از آن سال اين سند آنقدر گرو و رهن بانك رفته كه ديگر 
جا نداشته و يك نسخه به آن پيوست كرده اند! اين سند به 
نوعي روايت زندگي بابا را هم مي كند كه در بند پول نبوده 
و همين است كه هنرش را هم به پول نفروخته. آخرين بار 

تا سال 1359 در رهن بانك بود.
بعد از انقلاب دیگر در رهن نبوده؟

نه خدا را شكر! )خنده( خلاصه بابا تصميم گرفت حمام را 
بفروشد. سهم بابا را خريد 120 هزار تومان. مقداري را داد 

و مقداري را هم فرش داد و مقداري را هم سفته.
پدر شما چند بار کاسبي کرد؟

آنقدر كه من يادم است، چهار دفعه!
در این چهار بار چیزي هم عاید بابا شد؟
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اين سند آنقدر گرو 
و رهن بانک رفته 
كه ديگر جا نداشته 
و يک نسخه به آن 
پيوست كرده اند! اين 
سند به نوعي روايت 
زندگي بابا را هم 
مي كند كه در بند پول 
نبوده و همين است 
كه هنرش را هم به 
پول نفروخته. آخرين 
بار تا سال 1359 در 
رهن بانک بود



تا آنجايي كه من به ياد دارم، نه!يك بار با مرحوم عبايي در 
ادويه جات شراكت كردند و ضرر دادند. بابا كه شمّ اقتصادي 
مي رفت.  دوستانش  حرف  پي  و  بود  گوشي  تنها  نداشت، 
قبلش هم كاميون خريده بود. من چهار سالم بود كه به 
خاطر موقعيت خوبي كه آن روزها براي هنرمندان در مركز 
فراهم بود، به تهران رفتيم. بابا دوستي به نام آقاي زرگنده 
داشت كه تاجر بود. اين آقا دوست خوب بابام بود و يك باغ 
بزرگ را در دزاشيب در اختيار ما قرار دادند. حدود يكسال 

آنجا بوديم.
مادربزرگم مدام به پدرم زنگ مي زد و مي گفت بيا اصفهان 
كاميون  يك  رفت  آنجا  بابا  است.  سختمان  تو  بي  ما  كه 
بعد  )خنده(  كرد!  چپ  هم  آخر  كه  خريد  آبي  شورلت 
با آقاي اسماعيل جوهري  بابا برگشت اصفهان. يكبار هم 
ورشكست شد.  آن هم  در  كه  را شريك شدند.  ميهن تور 

آخرين كاسبي هم همان سال 1338 و قصة حمام بود.
بعد از آن فهمید که دیگر نباید کاسبي کند؟

بله. چون واقعاً نزديك بود زندگي از دست برود. بابا وقتي 
فوت شد، ما همين خانه را داشتيم كه گرو بانك بود، يك 
تلفن و يك تكه هم زمين در مهرانگيز فعلي بعد از مهرآباد. 
خيلي  ما  براي  هم  اين  البته  نداشتيم.  چيز  هيچ  ديگه 

پربركت و خوب بود. 
آقاي تاج! بابا درآمدشان از کجا بود؟

كارمند بود.
کاسبي  و  خرید  کامیون  نمي شود  که  کارمندي  با 

کرد!
عرض مي كنم. بابا اول كارمند فرمانداري بود. بعد كارمند 
شهرداري بود كه ماهي 400 تومان مي گرفت. 8 سر عائله 
نام سكينه  به  تا و يك خدمتكار  نه  بابام،  مامانِ  با  بوديم 
هم داشتيم كه دايم با ما بود، 10 تا. كارمند راديو تلوزيون 
هم بود كه با آقاي كسايي به تهران مي رفتند و برنامه اجرا 
مي كردند و براي هر برنامه هفتاد، هشتاد تومان مي گرفتند. 

وقتي این پولها جمع مي شد، مي زد به کاسبي؟
بله! )خنده(

کلًا آدم دست و دلبازي بود؟
بله. ما ده نفر هميشه در خانه بوديم و هيچ كمبودي از 
زندگي  نداشتيم. خوب  آمد  و  رفت  و  پوشاک  و  غذا  نظر 
مي كرديم. يعني نسبتاً مرفّه! سفر خيلي مي رفتيم. 8 نفر را 

راه مي انداخت. خيلي هم سخت بود.
سالي چند بار مي رفتید؟ کجاها مي رفتید؟

عيدها كه حتماً سفر مي رفتيم. معمولاً به آبادان و منزل 
آبادان رفته بود و يك  به  از اصفهان  آقاي شكرچيان، كه 

هتل و شيريني فروشي باز كرده بود و چقدر هم پذيرايي 
در  مجلسي  مرحوم  منزل  مي رفتيم  هم  گاهي  مي كرد. 
به  تهران رفتيم.  به  را  شيراز. چندين هفته هم تعطيلات 

منزل آقاي گلستانه و آقاي بشارتي در نياوران. 
در این سفرها کنسرتي هم مي گذاشتند؟

يادم نمي آيد، امّا هرجايي كه بوديم همه مي آمدند؛ بزرگان 
شهر همه در آنجا جمع مي شدند. 

با توجه به عکسها و خاطراتتان هم انگار شما بیش 
از بقیه همراه پدرتان بوده اید؟

بله. من خيلي به ايشان علاقه داشتم و بابا من را همه جا 
مي برد. من در كنسرت آبادان كه 1331 برگزار شد، 6 ساله 
بوده ام! همه را تقريباً به ياد دارم. در همين آبادان نشسته 
بوديم آقاي شهناز گفتند همايون بيا با هم بازي كنيم. اينها 
خيلي من را دوست داشتند. يادم است كه آقاي شهناز شد 

55 و من صفر! همان دست اول! )خنده(
يك روز همه رفتيم حمام. من هنوز هم از آب داغ خوشم 
نمي آيد. نه اينكه من شيطان بودم، آقاي كسايي يك تشت 
آب داغ روي سر من ريخت و من هم كه خيلي بدم آمد، 
تشت را كوبيدم روي زمين كه صداي مهيبي كرد و حمامي 
آمد ببيند چه شده و ... . خلاصه شبش همه دور هم بودند 
و جلسة دور همي قشنگي بود. آقاي كسايي و بابا و آقاي 
و  مي بينيد  آبادان  عكسهاي  در  كه  آنهايي  همة  و  شهناز 

بسياري ديگر.
بابا  ني،  كسايي  آقاي  مي زد.  تار  داشت  شهناز  آقاي 
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بابا وقتي فوت شد، 
ما همين خانه را 

داشتيم كه گرو بانک 
بود، يک تلفن و يک 

تکه هم زمين در 
مهرانگيز فعلي بعد 

از مهرآباد. ديگه هيچ 
چيز نداشتيم. البته 

اين هم براي ما خيلي 
پربركت و خوب بود



مي خواند و بزرگان آبادان هم حضور داشتند. آن روزها رسم بود كه وقتي 
مجلس گرم مي شد، چراغها را خاموش مي كردند و شمع روشن مي كردند. 
من هم كه صبحش آن بلا سرم آمده بود، وقتي چراغها خاموش شد، رفتم 
شمع را گذاشتم زير كت آقاي شهناز. يك وقت آقاي شهناز داشت ساز مي زد 
كه ديدند كتش آتش گرفته. جلسه به هم ريخت و همه فهميدند كار من 

بوده. بابا تنها گفتند: بابا همايون! نكن!
یعني این اوج عصبانیتشان بود؟

بله!
یعني هیچ وقت تنبیه نمي شدید؟

ابداً ! يادم هست كه در آلمان تحصيل مي كرديم، براي ما نامه مي نوشت كه 
بابا جان! اول سلامتي، بعد تفريح، بعد درس.

شما چه سالي رفتید آلمان؟
1970 يعني 41 سال پيش. 

وقتي پدر فوت کردند شما اصفهان بودید؟
بله. داشتم با پسر دوساله ام، روزبه، بازي مي كردم كه بابا گفتند: »آخ قلبم!« 
من فقط با خانمم دويديم و دكتر بقراطيان را آورديم. وقتي ايشان را آورديم، 
يادم هست كه تا رفتيم توي اتاق بالاي سر بابا، جعبه اش را بعكس باز كرد 
و همه اش ريخت! خيلي يك دكتر بايد با مريض ارتباط عاطفي قوي داشته 
بابا  با  نشان دهد.  را  ناراحتي اش  و  كند  كنترل  را  نتواند خودش  كه  باشد 
دوستان قديمي بودند. فقط به من گفتند برو اين قرص را بگير و بيا. وقتي 

قرص را آوردم سه ربع گذشته بود و پدر درگذشتند.
کساني که اطراف پدرتان بودند از آقاي کسایي و شهناز گرفته تا 
خود مرحوم تاج همه آدمهاي طنازي بودند، شما چیزي از شوخي هاي 

ایشان به یاد ندارید؟
)خنده( چرا خوب. من خيلي به ياد دارم كه همراهشان اين طرف و آن 
طرف مي رفتم. حتّي گاهي دم در خانة ما چند ماشين همزمان ايستاده بودند 
تا هركدامشان بابا را به جايي ببرند بعد مي گفتند كه خوب نمي توانيم كه 

آقاي تاج را تقسيم كنيم و يكجا جمع مي شدند. 
پس ایشان کي  به خانواده مي رسیدند؟ همه اش که مهمان بوده اند! 
همه اش  بود.  پرمعنايي  جلسات  ولي  نبود.  خانه  بود.  بيرون  اغلب  بابا 
شعرخواني و ادبيات با افرادي مثل دكتر نواب و كلانتري و ... كه هركدامشان 

يك كتابخانه بودند. 
شما هم مي خوانید. رسماً تعلیم دیده اید؟

نه رسماً! پدر هميشه مي گفتند موسيقي را شغلتان قرار ندهيد. فقط ياد 
بگيريد كه اگر چهار نفر از دوستان دور هم بوديد، بتوانيد مجلس را گرم 
كنيد. ما همه وقتي ديپلم گرفتيم، رفتيم آلمان و انگلستان و بعد هم آمريكا 
و فرانسه و تا به حال هم اكثرمان همانجا مانده ايم. فقط دو نفر از ما ايرانند. 
بابام مي گفت: »من كه تاجم چه گلي به سرم زدند؟ چه برسد به ديگران؟!«

همايون تاج

تاج و كسايی و همايون در سن كودكی

تاج، كسايی، غيوری و مراتب
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از  یا  شدند  اخراج  رادیو  از  تنها  انقلاب  از  بعد  پدر  ببینم 
شهرداري هم... ؟

نه! شهرداري كه بود. البته آن زمان بازنشست شده بود. اما حقوقش 
را قطع نكردند. در راديو و تلويزيون هم آن ابتدا يك اشتباهكاري هايي 
بود كه بعد خود آقاي كسايي خيلي همّت كردند كه اين حقوق دوباره 
برقرار شد. يادم هست كه يك قرآن و يك چك از مجموع آن معوّقه ها 

به مامانم دادند و جبران كردند. 
ولي پدرم آن زمان خيلي غصه خورد. يك استاد موسيقي مسن را 
كه احتياج هم به اين پول داشت، بگويند: مازاد بر احتياج! ناراحت شد 
و گريه هم كرد! يكبار هم گريه كنان رفت خانة آقاي كسايي و آقاي 

كسايي اين شعر خودش را برايش خواند كه: 
دگر اين را نمی خوانديم هرگز

به جرم بهترين بودن مرخّص...
من شنیده ام که پدر خیلي شاد و سرزنده بوده اند. پس شما 

همین یکبار را دیدید که اشک بریزند؟
اما  بود، گريه كرد.  اقوام كه درگذشته  از  براي يكي  بله. يكبار هم 
خيلي كمك كننده بود و به كساني كه مشكلي داشتند كمك مي كرد. 
مثلًا مي دانم كه چندين و چند نفر را معاف كرد. چون بابا را قبول 
داشتند. خيلي ها را هم صاحب خانه كرد. زمين و مصالح را ارزان تر 
برايشان فراهم مي كرد تا صاحب خانه شوند. دستش خيلي خير بود. 
اما براي خودش پي اين چيزها نبود. اگر هزار تومان دستش مي دادي، 

بلد نبود بشمارد. نه ساعت داشت، نه كليد خانه داشت و نه... . 
کدام شاگردش را بیش از بقیه دوست مي داشت؟

آقاي مراتب و شاهزيدي را بسيار دوست مي داشت. بيشترين زمان 
گذران با بابا را هم اين دو نفر داشتند. يعني فهميده بودند كه با كي 

هستند.
چه کتابهایي مي خواندند؟

سعدي.
گویا یک زماني هم وارد عرصة نمایش شده بودند؟

بله. من خودم هم رفته بودم. اين آقاي علي صدري كه تماشاخانة 
سپاهان را داشت، خودش هم اهل تئاتر بود. ايشان يك تئاتري داشت 
در كوچة سينما سپاهان فعلي كه سابق بر اين، تئاتر سپاهان بود. يك 

تئاتر ديگر هم تئاتر اصفهان بود كه آقاي فرهنمد و اينها بودند.
آقاي مميزان هم كه از اقوام ما بود، پيسی نويس خيلي خوبي بود. 
چيزهاي خيلي مفصلي داشت. يكبار يك تئاتر داشت به نام »سعدي 

در بتكدة سومنات.« در اين تئاتر به بابا نقش سعدي را دادند.
یعني بازي مي کرد؟

نه! بابا روي صحنه مي خواند. يادم هست كه تا اسم بت را مي گفتند، 
من مي رفتم پشت صحنه و دو سيم را مي كشيدم و دستهاي بت بالا 
مي رفت و مردم تعجب مي كردند. جلوي سن هم يك متر و نيم گود 

بود و اركستر اينجا بود. آقاي سراج قره ني مي زد و ديگران هم بودند.
چند تئاتر بازي کردند؟

من فقط يكي را به ياد دارم. ولي اين آقاي صدري هر پيسي كه نو 
مي شد، ما را دعوت مي كرد و يكي از كارهاي پدرم اين بود كه به همة 
اين تئاترها مي رفت و بعد با درشكه برمي گشتيم خانه. بابا اهل غم و 
غصه و شكايت نبود. غيرممكن بود كسي حال بابا را بپرسد و او بگويد 

بدم! هميشه مي گفت اي! پدر جان خوبم. 
حرف دیگري ندارید؟

نه فقط از شما سپاسگزارم. اين افراد نادرند و واقعاً آدم بايد تشخيص 
بدهد كه از چه كسي بايد قدرشناسي بشود. ملتي خوشبخت است كه 

بداند از چه كسي قدرشناسي كند. 
بله جناب تاج. جوانان و هنرمندان ما به اینها احتیاج دارند. 
چون رتبة هنر آقاي تاج کاملًا مشخص است. ولي اخلاق والاي 

ایشان هم مي تواند براي جامعه الگو باشد!
بابا هم در هنرش به خواندن اشعار اخلاقي و معنوي توجه داشت و 
هم در زندگي اش اين اصول را به صورت عملي پياده مي كرد. من يادم 
هست كه بابا را دعوت كرده بودند شيراز. يك جلسه اي گذاشتند كه 
يك گروهي با مرام خاصي آنجا بودند و از مرامشان دفاع مي كردند. 
بابا گفتند خيلي خوب! شما اينها را مي گوييد اما من مي دانم كه در 
شما  پيامبر  داشت.  معجزه اي  نازل شد،  كه  پيامبري  هر  هر عصري 
چه معجزه اي دارد؟ آنها هيچ چيز نگفتند. بعد بابا گفت همين كتاب 
است. چراكه خودش هم  كافي  دنيا  ادارة  براي  را مي بينيد؟  سعدي 
بسيار از قرآن متأثر است. مباني اعتقادي خيلي قوي اي داشت و خيلي 

هم صادق بود. دروغ نگفت و پول پرست نبود.

سال  مخصوصاً سه  گذشت،  بد  پیرمرد  تاج  بر  عمر  آخر  های  قدسی: سال  استاد 
آخر. تاج با اینکه بسیار سالم و مواظب حفظ الصحه بود، برنامه های منظم خواب و 
خوراک داشت و با هیچ اعتیادی خود را آشنا ننمود، اما بالاخره پیری دریافتش و 

به عوارضی همچون فشار خون و کلسترل )چربی خون( دچار شد.
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مطرب اينگونه كه آغاز كنی ساز امشب
ترسم از پرده برون اوفتدم راز امشب
ساز در چنگ تو سوز دل من می گويد
منه از دست به سوز دل من ساز امشب
اين غمم می كشد آخر كه چو پروانه چرا
نيست بر گرد رخت قدرت پرواز امشب
زهره در چرخ به رقص آوری از نغمة ساز
چونكه با ساز تو شد تاج هم آواز امشب

عالمی زنده شد از بانگ خوش تاج امشب
امشب معراج  جانب  مرا  برده  او  بانگ 
پايش شده اند تاجداران همه خاک كف 
به فلك سر زده تا بانگ خوش تاج امشب
خلق همه  از  تاجوران  اگر  باج گيرند 
امشب باج  تاجوران  همه  ز  گيرد  تاج 
امروز جان  هنر  ارباب  به  داده  رايگان 
امشب تاراج  به  برده  صفا  ارباب  ز  دل 

حسام الدین دولت آبادی 

نواب صفا 

شماره 27 / صفحه ی 74



تــــوام آرزوی  در  اصفـهانـــــا 
كـم شـادی  و  فـزون  انده  گشته 
می جويم خواب  به  رويت  عكس   

 )1( در آب می جويـم  زنده رودت 
اصفهان؛ شهری در حاشية كوير،... و اصفهان امروز؛ 
شهری  می گذرد.  آن  ميان  از  كه خشك رود  شهری 
كه گرد و غبار روزگاران بر آن نشسته است. شهری 
كه از مردان بزرگ رفته رفته خالی شده و در آرزوی 
بسياری چيزهای از دست رفته در تب و تاب است. 
آسمان  بود،  اگر  كه  نيست  دودی  را  آه  كه  دريغا 

قيراندود می شد. 
وحيد  شهر  اصفهان  همايی،  و  الفت  شهر  اصفهان 
شاطر  حبيب  شهر  اصفهان  مسرور،  و  دستگردی 

بايد در حسرت آن اصفهان،  اصفهانی.  تاج  و  حاجی 
و سرودی  مرثيه ها سرود  مردمان،  آن  روزگاران،  آن 

در اندوه اندوهگساران سر داد. 
اصفهان  از  طاهرزاده  حسين  سيد  رفتن  با   .1
شد.  آغاز  آوازخوانی  در  تازه ای  فصل  تهران،  به 
دلی دلی خوانی و تحريرهای جيغ مانند، جای خود را 
داد.  دلنشين  اندازه ای  تا  و  شمرده  متين،  آوازی  به 
سبك  و  شيوه  نفوذ  از  كه  نبود  خواننده ای  تقريباً 
طاهرزاده بی بهره باشد؛ قمرالملوک وزيری، رضا قلی 
ميرزا ظلی، بتول عباسی )روح انگيز(، اسماعيل اديب 
خوانساری، ملوک كاشانی )ضرابی(... و بالاخره جلال 
تاج اصفهانی. اين صداهای طلايی اتفاقی نبود، صدای 
رنسانس در عناصر فرهنگساز ايرانی بود كه مقارن و 

محمد جواد کسایی
نوازنده- پژوهشگر موسيقی
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پس از جنبش مشروطه خواهی به گوش می رسيد. 
2. دوران طلايی و شكوفايی آواز ايران را می توان 
حسين  سيد  ظهور  زمان  از  باريك بينی  اندكی  با 
طاهرزاده و سيد احمد خان ساوه ای تا دهة بيست، 
و دوران طلايی و شكوفايی نوازندگی و آهنگسازی را 

عمدتاً دهه های بيست، سی و چهل دانست. 
نوابغ و نوادر هنری در برهه ای از زمان تحت تأثير 
و  خاص  اجتماعی  شرايط  و  فلسفی-فرهنگی  بستر 
به  منحصر  آثاری  خلق  به  می كنند،  ظهور  مناسب، 
پايان رسيدن آن دوره،  به  از  بعد  و  فرد می پردازند 
سال ها می گذرد و از آن نبوغ، خبری و اثری نمی ماند. 

چنان كه شيخ محمود شبستری گويد: 
نايد عار  خود  شاعری  از  مرا 
نايد عطار  قرن چون  در صد  كه 

موسيقی  قاجاريه،  اواخر  تا  صفويه  دوران  از   .3
پشتوانة  كه  بوده  مذهبی خلاصه  آوازهای  در  ايران 
قديم  اصفهان  در  خصوصاً  ما  دستگاهی  موسيقی 
در  مذهبی  آوازهای  اين  از  بخشی  امّا  بوده است. 
جريان مشروطه خواهی و پس از آن، جای خود را به 
آواز ملی داد و در قالب موسيقی دستگاهی جلوه گر 
شد. در اين تغيير و تبديل، تاج و هم نسلان او نقش 
عمده ای ايفا كردند، و آواز ملّی رفته رفته استقلال و 
هويت يافت. شرح و بسط اين تكوين و تكميل البته 

كه در اين نوشته نمی گنجد. 
4. اساساً پرداختن به تاج و صرفاً اسطوره پردازی يا 
شخصيت پردازی راجع به او )و يا هر هنرمند ديگری(، 
ما را به ديدگاهی روشن و متفاوت نمی رساند. هنر 

تاج را بايد در نگاهی طولی و در گذر زمان بررسی 
نمود؛ پيش از او، و پس از او آواز چه بود، چه شد، و 

سهم هنر تاج در اين ميان چيست؟
بسيار  تأثير  خود  از  پيش  خوانندگان  از  تاج   .5
ميرزا  و  اصفهانی  عبدالرحيم  سيد  از  به ويژه  گرفته 
به »حبيب شاطر حاجی«،  اصفهانی معروف  حبيب 
اما به تقليد از آن ها اكتفا ننمود و در همان سال های 
بايد سبك  را  آن  كه  يافت  دست  سبكی  به  جوانی 

مخصوص تاج دانست. 
6. تاج مانند هر هنرمند بزرگ ديگری روزی به دنيا 
آمد، روزی به كودكی و جوانی به استاد شد، روزی 
در  چهره  ديگر  روزی  و  شد،  شاد  خود  استادی  از 
نقاب خاک نهان داشت. آنچه امروز از او مانده، ياد و 
خاطره ای نيك و آثار ارزنده ای است كه در گنجينة 
دوستداران  و  دوستان  دست  به  ايران  موسيقی 
آيا  كه  اينجاست  پرسش  اما  می شود.  نگهداری 
می شود تاج را از پسِ اين آثار شناخت و به گسترة 
هنری كه ارائه كرده است، پی برد؟ هنر تاج چنان كه 
داشت؛  ديگری  و عظمت  لذت  و شنيده ايم،  گويند 
پسِ  از  او  هنر  وجوه  به  بتوان  كه  است  پس دشوار 

زمان و از لابه لای آثار باقی مانده به كمال پی برد. 
و  ايام جوانی  بايد  را  تاج  دوران طلايی صدای   .7

ميانسالی او دانست. 
نفس،  آبرومندی، صدای عزت  تاج، صدای  صدای 
صدای مردانگی و غيرت بود. اگر بگوييم صدايی كه 
خصوصاً از صفحات او به جا مانده، صدايی بی نظير 
يا دست كم صدايی كم نظير است، سخنی به گزاف 

نواب صفا، شهناز، تاج، حسن كسايی)كودک، همايون تاج(

شماره 27 / صفحه ی 76

از دوران صفويه تا اواخر 
قاجاريه، موسيقی ايران 
در آوازهای مذهبی 
خلاصه بوده كه پشتوانة 
موسيقی دستگاهی ما 
خصوصاً در اصفهان قديم 
بوده است. امّا بخشی از 
اين آوازهای مذهبی در 
جريان مشروطه خواهی 
و پس از آن، جای خود را 
به آواز ملی داد و در قالب 
موسيقی دستگاهی جلوه گر 
شد. در اين تغيير و تبديل، 
تاج و هم نسلان او نقش 
عمده ای ايفا كردند، و آواز 
ملیّ رفته رفته استقلال و 
هويت يافت



نگفته ايم )2(. 
آواز«   « آهنگ،  و  تصنيف  شكل گيری  با   .8
رفته رفته رنگ باخت و شنوندگان كم تری يافت. تاج 
تصنيف  خواندن  در  كه  است  خوانندگانی  جمله  از 
تصانيف  قدر  آن  به طوری كه  داشته،  بسزا  توفيقی 
آمده كه ضعف كلام  بر  از عهده  و  را خوب خوانده 
كاش  ای  نشده است.  آشكار  به هيچ روی  ترانه  و 

آهنگ ها و تصانيف بيش تری خوانده بود. 
9. تاج نسبت به آوازخوانان قاجاری، به آواز، سكون 
و آرامش بيش تری داد، امّا از اجرای آواز پرتحرير كه 

آن هم ميراث قاجاری بود، اجتناب ننمود. 
10. هرچند گفته اند كه در مبحث زيبايی شناسی 
و  گرفت،  مبنا  را  قياسی«  »استدلال  نبايد  هنر، 
هنری  زيبايی ساز  عناصر  به  واسطه  بدون  بايد 
وقتی  ليكن  يافت،  دست  واقعی  لذت  به  تا  پی برد 
با صدای  از جمله تاج را  صدای خوانندگان گذشته 
تفاوت  اين  عمق  می كنيم،  قياس  امروز  خوانندگان 

بيش از پيش بر ما معلوم می شود؛ 
هـركس كه ز شهر آشنايی ست
دانـد كـه متـاع مـا كـجايـی ست

از  خواندن  شعر  خوب  و  خواندن  خوب  شعرِ   .11
مختصات آوازخوانان اصفهان قديم بوده است. امروزه 
اغلب خوانندگان، اعراب درست كلمات و ده ها چيز 
ديگر را نمی دانند و واژه ها را بسيار بد ادا می كنند، 
تمام  سرآمد  شعر  درست  بيان  در  بايد  را  تاج  اما 
ارائة  در  او  دانست.  اخير  سال  صد  يك  خوانندگان 
نحو  به  و  كرده  را  رعايت مساوات  و شعر،  موسيقی 

شايسته ای شعر را به شنوندة خود تحويل داده است. 
شعر  می خواند،  كنسرت  در  خواننده  امروزه   .12
هيچ مفهوم نيست، و جمعيت كثيری بدون انديشه 
خواننده  امروزه  می كنند!  فراوانی  استقبال  آن  از 
نيست،  مفهوم  هيچ  شعر  می كند،  منتشر  سی دی 
فراوانی  استقبال  آن  از  شنوندگان،  و  خريداران  و 
سوار  عوام گرايی  موج  بر  خواننده  امروز  می كنند! 
می شود، و بدون داشتن اسباب و لوازم مناسب برای 
بايد پذيرفت كه  خوانندگی به اوج شهرت می رسد. 
همة معيار ها و سنجش ها به پای ندانستنِ ندانستن ها 

و نيانديشيدن ها، تباه شده است. 
نه زين رشته، سر می توان تافتن
نـه سـررشتـه را می تـوان يـافتـن

اساساً منظور از خوشنويسی و خوانندگی چيست؟ 
اول چيز كه اهميت دارد و بايد به بيننده يا شنونده 
است؛  گويايی شعر  داده شود، همانا  تحويل  درست 
در  شعر  كه  بنويسد  طوری  بايد  خوشنويس  يعنی 
دچار  را  بيننده  و  باشد  خوانا  كاملًا  نخست  وهلة 
سردرگمی نكند. همين طور خواننده بايد طوری آواز 
بخواند كه شعر برای شنونده كاملًا روشن و مفهوم 
باشد؛ و الّا اگر چنين نباشد، آن »خط« و آن »آواز« 
ارزش  فاقد  )در ضمن رعايت تكنيك های مختلف(، 
لازم خواهد بود. به راستی كو ديگر آن آوازها، و كو 

ديگر آن نغمه پردازها؟!
دردا كــه ز دهـــر بــاتـميـزان رفتنـد
رفتند بزم چو شمع اشك ريزان  زين 

تاج، حسن كسايی، اديب
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صدای تاج، صدای 
آبرومندی، صدای 

عزت نفس، صدای 
مردانگی و غيرت 

بود. اگر بگوييم 
صدايی كه خصوصاً 

از صفحات او به 
جا مانده، صدايی 

بی نظير يا دست كم 
صدايی كم نظير 
است، سخنی به 

گزاف نگفته ايم



ما يوسف دل را به كه خواهيم فروخت
اكنون كه از اين مصر، عزيزان رفتند

آواز گذشته،  بر خلاف  امروز  آواز   .13
تراوش  فاقد  است؛  تكراری  و  تقليدی 
صداها  اصولاً  و  است  لازم  خلاقيت  و 
علاوه بر نداشتن تكنيك های لازم برای 
خوانندگی صحيح، دارای وجوه مشخص 
و الحان پسنديده ای نيست. اين سخنی 
آن  بر  تشخيص  اهل  تنها  نه  كه  است 
اتفاق نظر دارند كه حتی مردم كوچه و 

بازار هم بر اين عقيده اند. 
می شنويم  كه  آوازها  از  بسياری 
كمانچه های  و  تار  نمی كند  فرقی  -يا 
روح  كه  است  جامعه ای  صدای  امروز- 
خلاقيت هنری در آن مرده است. صداها 
گذشته،  برخلاف  آن  پيام  نيست.  گويا 
موارد  برخی  در  كه  نيست،  محبت آميز 
بدين  است.  مشوش  و  برانگيز  اضطراب 
كم  بسيار  هنری  زايش  كه  است  سبب 

شده است. 
در  كه  گفت  می توان  جرأت  به  پس 
به  هنری  هيچ  اخير  دهة  چهار  يا  سه 
بايد  اما  نديده است،  آسيب  آواز  اندازة 
بيانی  يا  نوشته  هيچ  كه  داشت  اذعان 
هنری  زوال  اين  عمق  كه  نيست  قادر 
و  قديم  آثار  شنيدن  مگر  كند،  بيان  را 
كاملی  شناخت  و  درک  با  همراه  جديد 

از ظرايف آن. 
14. آواز را می توان به دو بخش »آواز 
تقسيم بندی  تجاری«  »آواز  و  هنری« 
كرد. »آواز تجاری« همواره حيات خود 
را به عوام گرايی مديون بوده و هست، اما 
)مثل هر چيز ديگری(،  ما  در موسيقی 
»آواز هنری« نيز در اين سال ها به نوعی 
اين  به  آورده است.  روی  گرايی  عوام  از 
سبب فرهنگ سازی در اين زمينه بسيار 
كار دشواری شده و تفكيك سره از ناسره 

كاری بس دشوارتر. 

اين  در  ما  آواز  نيز  و  ما  15. موسيقی 
و ضعيف،  آموزش های سُست  از  سال ها 
نه  نمودن آن  آسيب ها ديده كه جبران 
غيرممكن  مواردی  در  كه  دشوار،  تنها 

است. 
اصفهانی  عبدالرحيم  از سيد  16. پس 
كه او را »مناسب خوان« هم ناميده اند، 
از ميان خوانندگان اصفهانی تا آن جا كه 
تاج  می دهد،  اجازه  خاطره ها  و  خاطرها 
است.  بوده  خواننده  مناسب خوان ترين 
و  قوی  حافظة  تنها  نه  مناسب خوانی 
سرشار می خواهد، كه از مراحل تكميلی 
هنر آوازخوانی است. اگرچه مناسب گويی 
و مناسب خوانی در بين مردم اصفهان و 
خوانندگان قديم اصفهان، رواج بيش تری 
داشته، كه در شهرهای ديگر و در بين 
جايگاهی  نيز  انديشه  و  ذوق  صاحبان 
از  يكی  داستان  است.  داشته  خود  در 
روزی  است:  چنين  مناسب گويی ها  اين 
قمرالملوک وزيری به خانة ملك الشعرای 
بهار و به ديدن او می رود. از كنار باغچه، 
از  از درخت می چيند، يكی  شاخة گلی 
نسبت  »بهار«  او می گويد كه  دو همراه 
بسيار  باغچه،  گياه  و  گل  و  درختان  به 
حساس است و اگر ببيند كه شما گلی 
چيده ايد، حتماً ناراحت می شود! قمر به 
اين موضوع توجهی نمی كند و با همان 
می شود.  رو  روبه  بهار  با  گل  شاخه های 
بهار استقبال گرمی از قمر می كند و نه 
مناسبت،  به  كه  نمی شود  ناراحت  تنها 
او  برای  آملی  طالب  از  را  شعر  اين 

می خواند: 
ز غـارت چمنت بـر بـهـار منّت هاست
كه گل به دست تو از شاخه تازه تر ماند

تاج: شبی  از  مناسب خوانی  يك  اما  و 
بود به سال 1359 در جمعی دوستانه؛ 
پدر با نی سه گاه درآمد كرد و هنوز تاج 
نخوانده، برق رفت! تاج درآمد كرد و اين 

تاج، حسن كسايی، بهمن بوستان

تقی سعيدی، حسن كسايی، جواد كسايی
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شعر را به مناسبت خواند: 
تـا در آن طـرّة طرّارگـرفتـار شـديم
شديم تار  شب  حلقه نشينان  داخل 
لعل و زلفش سر دلجويی ما هيچ نداشت
وه كه بی بهره هم از مهره هم از مار شديم

متانتی  با  را  خود  هنری  عمر  تاج   .17
»سكوت  به  بود،  او  خود  مخصوص  كه 
وقوف دار« گذراند و سعی نمود كه كسی از 
او دل آزرده نشود؛ اما از منظر صاحب نظران 
و منتقدان، اين سكوت و برخورد يكسان با 
كه  ديگران  )برخلاف  مختلف الحال  افراد 
خور  در  چيزی  می دانند(،  فضيلتی  را  آن 
هم  آن  سكوت  امروزی،  دنيای  در  نبود. 
»سكوت وقوف دار« معنی و مفهومی ندارد! 
بايد گفت، بايد شنيد، بايد بحث كرد، بايد 
تا  ناروا ترديد نمود؛  و  باورهای گذشته  به 
از ميان همة اين تضادها؛ انديشه های نو و 

آثار تازه ای ظهور كند. مولوی می فرمايد: 
چرا روم؟ به چه حجت؟ چه كرده ام؟ چه سبب؟ 
بيا كه بحث كنيم، ای خدای فرد و فرود 
بويژه  و  ما  جامعة  مردم  كه  اين  گو 
هنرمندان ما هرگز صراحت بيان و راستی 
را در سخن و گفتار ديگران تاب نمی آورند، 
و همين موضوع از عوامل اثرگذار بر ركود 

موسيقی بوده و همچنان خواهد بود. 
كه  )طاهرزاده(  طاهرپور  محمد  آقا   .18
خود يلی بود در سيستان آواز، می فرمود: 
گذشتگان،  به  نسبت  را  آواز  خواندن  تاج 
آن  به  كسی  كه  آسانی  ولی  نمود،  آسان 
می گفت:  ايشان  همچنين  نيافت.  دست 
ولی  بخوانند،  تاج  مثل  می خواستند  همه 
من  كاش  ای  می گفت  عمر  اواخر  در  تاج 
)اديب  اديب  آقا  مثل  بيت  دو  می توانستم 

خوانساری( بخوانم. 
بزرگ  هنرمند  هر  مانند  نيز  تاج   .19
درونيات  و  انسانی  صفات  دارای  ديگری 
عالی بود. او در عين نياز، بی نياز زيست و 

اين بی نيازی و عزت نفس را در آواز خود، 
فرياد كرد. 

خود  نامة  انتهای  در  فراهانی  مقام  قائم 
می نويسد:  چنين  گروسی،  خان  فاضل  به 
اگر پيش بين هستم،  »... خدا را شكر كه 

خويش بين نيستم. 
شهاب مـرشد  دانای  پيـر  مـرا 
آب روی  بــر  فرمــود  اندرز  دو 
يكی آن كه بر خويش، خودبين مباش

مباش«3  بدبين  غير  بر  كه  آن  دگر 
اين صفاتی است كه هنرمندان گذشته، 
كم و بيش بدان موصوف بوده اند، از جمله 
تاج اصفهانی را می توان در اين ميان، مثل 
آيا  طور؟!  چه  حاضر  روزگار  به  اما  كرد. 
»معنويات«  امروز،  هنر  در  مفقوده  حلقة 
خود  اين  منشاء  نيست؟  »عشق«  و 
به روی غير بستن ها  بيش بينی ها و ديده 
كه  اينجاست  پاسخ  چيست؟  راستی  به 
در  فرهنگ ساز  بنيان های  سال ها،  اين  در 
و  ديده است.  آسيب  سخت  ما،  موسيقی 
ما،  فرهنگی  شرايط  است  هنوز  كه  هنوز 

آمادة بازساخت اين ويرانه ها نيست. 
حبيب  درگذشت  از  پس  شاعری   .20

سماعی )1325- 1280( گفته است: 
پس از »حبيب سماعی حضور« بر سنتور 

ای اهل ذوق به فتوای من نمازكنيد
يا عارف قزوينی كه در مرگ آقا حسين 

قلی گفته بود: 
زيبد او  از  بعد  تار  كاسة 
كه در آن عنكبوت بندد تار

از  بعد  اصولاً  و  اصفهانی  تاج  از  بعد 
تاكنون  اگرچه  موسيقی  او،  هم قطاران 
خوش  سرانجامی  اما  نمرده،  و  نبسته  تار 
و بسامان هم نداشته است. چونی و چرايی 
و  فرهنگی  شالوده های  در  بايد  را  آن 
اجتماعی دنبال كرد و به مطالعه و بررسی 

زيرساخت های آن پرداخت. 

شماره 27 / صفحه ی 79



نواب صفا: در بعضی از شهرستانها نیز که رادیوهای محلی دارای ارکستر بودند، هنرمندان در حضور مردم آن شهر به اجرای برنامه هایی 
مبادرت می ورزیدند. 

در یکی از آن ایاّم )برنامة هنر و مردم در باغ همایون اصفهان( »تاج« و »کسایی« به همراه »عباس سروری« برنامه ای در حضور چندصد 
نفر اجرا می کنند که چون مصادف با ایام بهار بوده، تاج که در مناسب خوانی مهارت داشته، غزلی از »کلیم کاشانی« خوانده که مصراع 
نخست آن، بدینگونه می باشد: »امسال نوبهار قدم پیشتر گذاشت« »تاج« به غیر از »شیخ اجل« بقول خود او، شاید گاهی هم از حافظ، 

یا صائب و کلیم شعر می خوانده است. 
جالب اینست که »تاج« بقدری آن را با قدرت و خوب خوانده که وقتی به اصفهان رفتم برای من از خواندن آن روز خودش در باغ 

همایون یاد می کرد.

در  آواز  انحطاط  عوامل  می توان  گذرا  نگاهی  در   .21
موسيقی ايران را چنين خلاصه كرد: 
- زيرساخت های نامناسب فرهنگی. 

- قطع ارتباط آوازهای مذهبی گذشته با آواز امروز. 
- رواج عوام گرايی در موسيقی و آواز ايران. 

- آموزش های سست و ضعيف. 
- فقدان روح خلاقيت در موسيقی و آواز. 

- خود بيش بينی و خود مطرحی. 
- نگاه تجاری به هنر آواز!

- فقدان تكنيك های لازم برای آواز خوانی. 
- شخصيت پردازی به جای پرداختن به موسيقی و آواز. 
- ورود و گسترش آهنگ و تصنيف در موسيقی ايران. 

- بيان نادرست و نامفهوم شعر. 
- تكرار و تقليد )بدون تفكر(. 

- فقدان لحن های مناسب و اثرگذار. 
- سكوت وقوف دار بعضی از هنرمندان. 

- اجراهای سرد و يأس آلود. 

22. ارزش و عظمت موسيقی معنوی در دورة گذشته 
ديگر تكرار نخواهد شد. موسيقی حال و آيندة ما، حتی در 
نگاهی فراتر، هنرِ جهان آينده، هر قدر هم كه خوب باشد، 
چيزی به استعداد هنری ذهن انسان نخواهد افزود؛ يعنی 
زيبايی شناسانة  شاخصه های  با  هنر  مكانيكی  جنبه های 
جديد رشد خواهدكرد، اما به رغم اين رشد، معنويات و 
اين  در  شد.  خواهد  كم تر  جديد  هنر  برای  لازم  ژرفای 
فزاينده  شتابی  با  نيز  ايران  موسيقی  در  آواز  هنر  ميان 
گريخت  اصالت های خود، همچنان خواهد  و  ريشه ها  از 
خواهد  بدل  كرده،  بزک  اما  بی جان،  كاملًا  به صورتی  و 
فرهنگ  در  آواز  و  موسيقی  محتوم  سرنوشت  اين،  شد. 

ايرانی ماست. 
زان قوم كه ما ديديم امروز كسی نيست
گويی كه به يكباره همه پاک بمردند
وين نيز عجب تـر كه هم از بخت بد مـا
بـا خود چو بمردند، همه چيز ببردند

پی نوشت
1. شعر از صدرالدين خجندی؛ شاعر و اديب قرن ششم هجری. گويا اوست كه در بوستان در حكايتی، مورد نظر سعدی است: »يكی خار پای 

يتيمی بكند/ به خواب اندرش ديد صدر خجند.« 
2. از صدای تاج اصفهانی در حدود 40 تا 50 صفحة گرامافون به يادگار مانده است. 

3. منشآت، قائم مقام فراهانی، انتشارات شرق، پاييز 1388. 

حسن كسايی، تاج، رضا كسايی
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بعد از تاج اصفهانی 
و اصولاً بعد از 
هم قطاران او، 
موسيقی اگرچه 
تاكنون تار نبسته و 
نمرده، اما سرانجامی 
خوش و بسامان هم 
نداشته است. چونی و 
چرايی آن را بايد در 
شالوده های فرهنگی 
و اجتماعی دنبال كرد 
و به مطالعه و بررسی 
زيرساخت های آن 
پرداخت



»تاج زاده! اول تحويل و بعد تحرير.« شايد اين مهمترين 
سفارش استاد به شاگردش بود كه بارها توسط استاد 
جلال تاج اصفهانی از استادش سيد عبدالرحيم اصفهانی 
نقل شده و امروزه سينه به سينه به ما منتقل شده است. 
اوج،  مقدمه،  درآمد،  پيش درآمد،  همه  اين  راستی  به 
فرود، تحرير و... در آواز به چه منظوری است؟ جز آن 
است كه خواننده می خواهد از صدف موسيقی، مرواريد 

معنا استخراج كند و به مخاطبش ارائه نمايد.
در روزگاری كه بعضی از آهنگسازان و اهالی موسيقی، 
خواننده و به تبع آن كلام و آواز را در حد يك ساز در 
اركستر به حساب می آورند، پرداختن به اين نكات نه 
كه خالی از لطف نيست، بلكه ضروری به نظر می رسد. 
مگر آواز را جز ادای كلامی نغز در گوشه ای مناسب در 
دستگاههای تعريف شدة موسيقی معنای ديگری است؟ 

ساز در موسيقیِ آوازی و به طور كلی موسيقیِ با كلام، 
مثل تذهيب برای يك اثر خوشنويسی  است كه هرچند 
كلام  خدمت  در  ولی  است،  هنری  حاشيه ای  تذهيب 
خوشنويسی قرار گرفته است. آنچه استاد جلال الدين 
اصفهان  آوازی  مكتب  سرآمدان  ديگر  و  اصفهانی  تاج 
را از ديگران متمايز و ممتاز می كند، محوريت اجرای 
ايشان در آواز، انتخاب شعر مناسب و اراية درست آن با 
رعايت شخصيت كلمات در گوشه ای مناسب و حتی در 
مجلسی مناسب است كه هركدام از اين نكات ذكرشده 
ماحصل تجربه، ممارست و هوش بالای خواننده است و 
مخلص كلام آنكه تاجِ آواز در آوازِ تاج، شعر و كلام است.
خواننده ای دارای شخصيت هنری است كه علاوه بر 
صدای خوش و تسلط بر گوشه ها و دستگاهها، از ظرايف 

ديگری هم بهره مند باشد به تعبير خواجة شيراز:

سید عباس سجادی
ترانه سرا - پژوهشگر موسيقی
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بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسی
شود نظر  صاحب  مردم  طبع  مقبول 

لازم می دانم در ذكر خصوصيات استاد تاج اصفهانی كه 
امروزه به عنوان الگويی مناسب و برجسته در آواز شناخته 
شايد حرف جديدی  كه  باشم  داشته  اشاراتی  است،  شده 
از  بعضی  نباشد ولی ذكر چندين بارة آن در روزگاری كه 
آلودگی های صوتی )به نام موسيقی( گوشها را آزار می دهد، 

خالی از لطف نيست.
مؤانست با ادبیات و شعر

يك گوينده و خواننده برای آنكه بتواند در حالاتی خاص 
و شرايطی ويژه، بهترين كلام و مناسب ترين سخن را ارائه 
كند، بايد در حافظة خود گنجينه ای از گزيده ترين ابيات و 
سخن ها را داشته باشد و با سيری سريع آنها را به استخدامِ 
آواز درآورد و ارائه دهد كه تنها حفظ كردن آنها كافی نيست 
و بايد معنی آن را دريابد و برای پی بردن به عمق معنای 
به  تا  و مجالست ذهنی كند  مؤانست  با آن  شعر، ساعتها 

دنيای عميق آن راه يابد.
آواز، روخوانی سادة شعر نيست كه به اعتقاد من بايد به 
اين معنای عميق نزديك شود كه استاد بزرگ، دكتر شفيعی 
كدكنی، در تعريف شعر دارد: »شعر رستاخيز كلمات است!« 
و به نظر اين شاگردِ كوچكِ مكتبِ دكتر شفيعیِ بزرگ »آواز 
هم رستاخيز كلام است.« يعنی جان بخشيدن به كلمات 

بی زبان.
بنده، آواز را متعالی ترين بخش موسيقی می دانم و برای 
آن، تعابير ديگری هم قائلم. آواز توليد شهدی گوارا شايد از 
تلخ ترين كلمات هم باشد، كاری كه زنبور عسل می كند. 
اگر تنها يك بار گردة گلی را چشيده باشيد، درخواهيد يافت 
كه بسيار نامطبوع است ولی هنر زنبور عسل آن است كه 
اين گرده ها را از روی گلها برمی چيند و وارد هاضمة خود 
شش ضلعی های  وارد  را  آن  انفعالاتی،  از  پس  و  می كند 
مصرف  ما  وقتی  كه  می كند  عسل  شان  نام  به  منظمی 

می كنيم، از شهد آن سرشار  لذت های بی نظير می شويم.

با اين تعبير، هاضمة معنايی خواننده، انتخاب شعر مناسب 
و درونی كردن آن از طريق درکِ معنا و ظرفيت های زبانی و 
معنوی شعر شامل صنايع لفظی و معنوی اثر و تحويل دادن 
هنرمندانة آن به شنونده برای انتقال معنای كلام است كه 
اين مهم، نقطة تفاوت و تمايز خوانندگان خوب از ديگران 

است و استاد تاج اصفهانی يكی از آن بزرگان بوده است.
تسلط در تلفیق شعر و موسیقی

خواننده ای توان تلفيق شعر و موسيقی را دارد كه علاوه بر 
شرط نخستی كه ذكر شد، يعنی شناخت شعر، تسلط لازم 
بر گوشه ها و دستگاه های موسيقی داشته باشد و به بيان 
ديگر، حتی ذوق آهنگسازی هم داشته باشد و در يك اجرا، 
با بهره گيری از اين قريحه بتواند به شكل بداهه و به فراخور 
مجلس، حس جديدتری ارائه كند و اگر قرار است در طول 
سال، بيست بار آواز سه گاه بخواند همه شبيه به هم نباشد؛ 
زيرا اگر بيست بار يك غزل را در گوشه های تعريف شده 
عين هم بخواند، ديگر آوازخوانی كه نه، رديف خوانی است و 
هنر نيست، بلكه صنعت است. تفاوت هنر و صنعت در همين 
ظرافت هايی است كه در وجود هنرمندان است. البته اين به 
اين معنا نيست كه مرتبة رديف خوانی، مرتبه ای نازل است، 
كه شرط لازم برای خوانندگی ا ست ولی شرط كافی نيست.
رعايت فراز و فرودها، درک سر ضربها و تكيه های درست 
و به كارگيری بموقع و به اندازة تحريرها، از خصوصيات اصلی 
يك خوانندة موفق است كه می شود همان كلام دقيق و 
عميق زنده ياد استاد سيد عبدالرحيم اصفهانی به شاگردش 
شيخ  فرزند  اصفهانی،  تاج  جلال  جاويدنام،  فقيدِ  استاد 
اسماعيل ملقب به تاج الواعظين كه: »تاج زاده! اول تحويل و 
بعد تحرير.« كه جان كلام است و اينكه خواننده بايد مطلب 
شعر را به مخاطب تحويل دهد و بعد به تزئينات ديگری 
چون تحرير مشغول شود و مانند خوشنويسی هنرمند، خط 
را كه ارائه كرد، به تذهيب آن بپردازد و اين كه بداند در چه 
جايی و برای چه مخاطبی و در چه دستگاهی، چه تحريری 
ارائه دهد، وجه تمايز خوانندگان پيرو مكتب اصفهان است 

كه به آن »مناسب خوانی« می گويند.

شهناز، كسايی، رضا كسايی، تاج، سارنج، درگاهی
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استاد تاج اصفهانی 
در ادب، نجابت، 
انسانيت و افتادگی 
زبانزد خاص و عام 
است؛ مردی كه گاه 
حتی به درخواست 
يک كاسب 
معمولی لب به آواز 
می گشود و خود، 
هنر و زندگی اش 
را وقف مردم كرده 
بود و می شود او 
را مصداق مناسبی 
برای هنرمند مردمی 
دانست. افسوس 
كه كمرنگ شدن 
اين خصوصيات و 
فضيلت ها، بيماری 
ملال آوری است كه 
جامعة هنری امروز 
ما را می رنجاند



استاد علی تجویدی: تاج اصفهانی از چهره های درخشان عالم هنر خوانندگی است 
که شاید سالهای دراز مادر دهر چنان فرزندی نزاید. او صرفنظر از هنر و هنرمندی 
و  بزرگ منشی  و  طبع  مناعت  از  او  اخلاقی  مکارم  بود.  برجسته ای  صفات  واجد 
وارستگی گرفته تا ظرافت طبع و خوش صحبتی، همه دست به دست هم داده و 

انسانی نمونه بوجود آوردند.

کشف ملودی شعر و تنوع در آن
آهنگساز و خوانندة هوشمند با تسلط بر وزن شعر، يعنی علم عروض 
شيرين تری  شكل  به  و  كند  كشف  را  آن  در  نهفته  آهنگ  می تواند 
را  موسيقی  بزرگ،  و  خوب  شاعران  از  بسياری  بی ترديد  نمايد.  ارائه 

می شناخته اند و حتی بعضی از آنها نوازنده و خواننده بوده اند؛ 
نبــرد صرفــه ای  ناهيـد  غزلسرايـی 
در آن »مقام« كه حافظ  برآورد »آواز«

به استفادة درست  قافيه و معنای شعر  همچنين شناخت وزن شعر، 
خواننده از ادوات تحرير )مثلِ خدای من، محبوب من، دوست، داد، امان، 
حبيب من، و...( هم كمك می كند كه بايد متناسب با شعری باشد كه 
خواننده می خواند. از خواننده ای صاحب نام كه الآن هم می خواند، روزی 
شنيدم كه در پايان تحريری گفت: »دا...........خ« كه می خواست بگويد: 
»داد« ولی من در لغت نامه های فارسی، معنايی برای »داخ« نيافتم. حالا 
شانس آورديم كه كلماتی چون شاخ و ... را به كار نبرد. اين نكته، همان 
مديريت كلام است و يك خواننده به طور كلی بايد آواز خود را مديريت 
كند كه اين جزوی از آن است. مثل بعضی از گوينده ها كه شروع به سخن 
می كنند و آنقدر پراكنده گويی می كنند و جملات بلند بكار می برند، كه 
نمی توانند فعلی مناسب به كارگيرند و در نتيجه، حاصل آن تلاش بی ثمر 

و نامناسب می شود كه خود سرفصل ديگری با عنوان جمله بندی است.
جمله بندی های مناسب هماهنگ با جواب آواز

جمله در فارسی، دارای معنای خاصی است و شامل فاعل، مفعول و فعل 
می شود؛ بعضی از اركان جمله، اصلی و برخی از آنها مكمل جمله اند از 
جمله؛ قيد، صفت، حروف اضافه و ... كه شاعر برای پديد آوردن هنرمندانة 
آن، تلاش بسياری می كند تا با معماری كلمات، معنايی زيبا  بيافريند كه 
خواننده بايد آن را دريابد و درونی كند و در جمله بندی آوازی خود نيز آن 
را رعايت كند؛ بنابراين، كاری سخت تر از شاعر دارد. مثلًا سوالی خواندنِ 
يك بيت يا مصراع در آواز، به ويژه در آهنگسازی و ملودی پردازی سخت، و 
گاه غيرممكن است كه كار خواننده را دشوار می كند؛ گاه با سكوت ها و يا 
تأكيدهای هنرمندانه در ملودی و يا آواز می شود آن را جامة عمل پوشاند.
از  او،  با  هماهنگی  و  می دهد  آواز  جواب  كه  همراه  نوازندة  شناخت 
و  است. سوال  برای يك خوانندة حرفه ای  توجه  قابل  نكات  مهم ترين 
جواب های ساز و آوازی و واكنش مناسب به همراه آواز، به شيرينی اجرا 
كمك می كند كه اين مسأله حتی در دونوازی ها و يا چهار مضراب ها هم 
صدق می كند. اجرای استادان هنرمندی چون »شهناز«، »كسايی« و... 
نمونه های بی نظير از اين جمله اند كه هيچ ساز را وابستگی به ديگری 

نيست و به خاطر درونی شدن اين احساس به جای وابستگی به هم، اين 
آثار به پيوستگی رسيده اند؛ پيش از اين در جايی عنوان كرده بودم كه در 
بسياری از اين دونوازی های اين دو دُردانة موسيقی، يعنی استاد كسايی 
و استاد شهناز، سبقت نه با تار است و نه با نی، كه اين دلنوازی های 

بی مثال، حاصلِ ساز همدل و هم كوكی به نام »نی تار« است .
تاج  چون  بزرگانی  زيستی  و  روحی  اشتراكات  و  مؤانست  مجالست، 
اصفهانی، جليل شهناز و حسن كسايی با يكديگر، از ايشان آثاری به جا 
گذاشته است كه نظيری در تاريخ موسيقی ندارد. اين بزرگان پيش از كوک 
سازها و انتخاب گوشه ها و دستگاه ها، ساز دل خود را كوک می كردند 
و پيش از هم كوكی، هم دل می شدند و آثار خود را در پرده های حيا و 

مهربانی ارائه می كردند كه سرشار از نجابت، زيبايی و صلابت است.
ابداع و خلاقیت آوازی

دستگاه  يك  در  يك شعر خاص  خواندن  كه  گفته شد  اين  از  پيش 
با گوشه های تعريف شده و فراز و فرودهای مشخص، كار رديف دانها و 
آن  حرفه ای  خوانندة  ولی  است  مهم  هم  بسيار  كه  است  رديف خوانها 
است كه در ارائة آواز، ولو در يك دستگاه، شعرهای ديگری به كارگيرد 
و از ادوات مناسب در مجلس بهره مند شود و گوشه های مورد نظر را با 
ملودی های ابداعی ارائه نمايد و با تكيه های مناسب و سنجيده، آوازی 
مناسب ارائه كند تا مخاطبِ آواز، حس تازه و نويی را تجربه كند و از آن 
لذت ببرد و به جای تكرار مكرّرات، شاهد بداهه پردازی و بداهه خوانی 

باشد كه البته كار سختی است و از عهدة بزرگانی چون تاج برمی آيد.
از جمله خصوصيات بارزی كه درخصوص استاد تاج اصفهانی جملگی 
برآنند و بسيار هم مهم است حُسن خلق، نجابت و افتادگی است كه به 

تعبير حافظ از اسباب بزرگی است.
مخاطب هرگز دوست ندارد تا از هنرمند مورد علاقه اش يا گوينده و 
خوانندة مورد پسندش كه همواره از او گزيده ترين كلمات و جملات را 

شنيده است، سخن ناروا، رفتار نامناسب و عملی ناشايست ببيند.
استاد تاج اصفهانی در ادب، نجابت، انسانيت و افتادگی زبانزد خاص و 
عام است؛ مردی كه گاه حتی به درخواست يك كاسب معمولی لب به آواز 
می گشود و خود، هنر و زندگی اش را وقف مردم كرده بود و می شود او را 
مصداق مناسبی برای هنرمند مردمی دانست. افسوس كه كمرنگ شدن 
اين خصوصيات و فضيلت ها، بيماری ملال آوری است كه جامعة هنری 

امروز ما را می رنجاند.
روحش شاد و يادش گرامی
تهران- خزان 1390
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تو سفله پروری و همين است رای تو
فرود سر  سفله  در  به  ناورد  آنكه  با 
را تاج  كه  نديدی  و  روزگار  اينست 
چون با هزارگونه غم و محنت آزمود
صد قرن گر بيايد و صد قرن گر رود
ديگر نظير تاج نبينی به دير و زود
عمری بزيست با شرف و عزت و هنر
وان عمر هر نفس به جلال وطن فزود
اما وطن چه كرد بجايش؟ مگو سخن
از تاج و روزگار وی و آن زيان و سود
يك عمر ماند و خواند و وفا كرد و رنج ديد
وآنگاه رفت و در دل خاک سيه غنود
گل خزان  در  بلبلان چمن  با خيل 
پرواز كرد و بست لب از گفت و از شنود
ماتم گرفت قدسی و تاريخ او نوشت
همراه بلبلان ز چمن تاج پر گشود

زنده رود گلزار  بلبل  نغمه سنج  ای 
كز فرقت تو رود كند بانگ رود رود
ای تاج، افتخار هنر آنكه آمده است 
فرود آسمان،  از  تو  بهر  تاج  عنوان 
هركس شنيد نغمة جان پرور تو گفت
درود تاج آفرين  به  و  آفرين  تاج  بر 
ما قوم  شادی  و  غم  قرنها  فرياد 
بودی نهفته در تو و آن نغمه و سرود
هركس شناخت قدر تو قدر ادب شناخت
وان كو ستود روح تو روح هنر ستود
جفا ره  كز  كنم  چه  من  روزگار  با 
آن تاج افتخار و شرف از سرم ربود
با اهل درد اينهمه جور و ستم چرا
ای چرخ پير با تو ام! ای گنبد كبود!

منوچهر قدسی 
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اصفهاني  تاج  جلال  استاد  ايران،  آواز  مرد  سترگ 
و  روحاني  در يك خانوادة  12821خورشيدي  در سال 
متدينّ در اصفهان ديده به جهان گشود. اجداد وی تا 
چند نسل همه از هنرمندان كاشي ساز اصفهان بوده اند. 
اين بزرگواران به ريزه كاري ها و رموز و فنون كاشي سازي 
مخصوصاً لعاب هاي رنگي كاشي ها كاملًا وقوف داشته اند 
و تا امروز هم حاصل كار ايشان بر چهرة بناهاي تاريخي 
اصفهان با نقش هاي چشم نواز و موزون باقي مانده است 

و عدّه اي از آنها نيز با فاميل معصومي برجاي هستند.
در  موجود  كاغذهاي  و  دست نوشته ها  بررسي  در 
استاد  مرحوم  كه  آوردم  به دست  عكسي  تاج،  خانوادة 
جلال تاج اصفهاني پشت آن چنين مرقوم كرده بودند: 
»امروز كار مرحوم جزو عتيقه جات است. ايشان مرحوم 

ابراهيم كاشي پز معروف است كه در طلاكاري ري نيز 
اثر بجا گذاشته و عموي اينجانب مي باشد.«2

پدر استاد جلال تاج اصفهاني، شيخ اسماعيل نيم تاج 
معروف  وعاظ  از  الواعظين،  تاج  به  معروف  اصفهاني 
عمامه اي  با  ريزه اندام  مردي  وی  است.  بوده  اصفهان 
كوچك و رنگ پوست سبزة تند و ريش و ابروي سفيد، 
در دل مردم كوچه و بازار، منزلت و احترام خاصّ خود 
را داشته و علاوه بر سخنراني بر بالاي منابر از صدايي 
گرم و گيرا، بهره داشته و رديف و فنون موسيقي را در 

محضر استادان زمان فرا گرفته بوده است.
در انگورستان ملك منبر مي رفته و به واسطة قريحه اي 
متأخرين  بكرِ  مضامين  و  اشعار  از  آگاهي  و  سرشار 
ماية  محافل  و  مجالس  در  حضورش  متقدّمين،  و 

نوید نوروزی 
خواننده و پژوهشگر موسيقی

نگاهی به زندگی و کارنامه هنری استاد جلال تاج
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دلگرمي بوده و مخصوصاً قيافه و چهرة بشاشش و 
مناسب گويي هاي او بر نفوذ كلامش می افزوده است. 
استاد سيّد محمد طاهرپور پسر برادر سيّد حسين 
طاهرزاده از خوانندگان بزرگ اصفهان نقل مي كند 
كه او هميشه قبل از صحبت بر بالاي منبر عصا را به 

زير چانه مي گذاشته و اين شعر را مي خوانده است:
كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست
مي آيد جرسي  بانگ  كه  هست  اينقدر 

وی گرچه در سلك روحانيون بوده، »امّا از صبغة 
و  متعصبّين  جزو  كه  پيداست  حالاتش  و  كلام 
خشك فكران نبوده و از دوستداران مشروطه نيز بوده 
است. اما عنوان تاج و نيم تاج به اين علتّ است كه در 
دورة ناصرالدين شاه واعظي به اصفهان مي آيد كه در 
خواندن، صوت داوودي داشته كه نام او تاج نيشابوري 

بوده و در مسجد حكيم منبر مي رفته است.
هم  تاج  پدر  روضه خوان،  اسماعيل  ملا  مرحوم 
در ابتداي وعظ چند بيت به سبك تاج نيشابوري 
و  نيم تاج  را  او  ابتدا  علّت  همين  به  و  مي خوانده 
از  بعد  و  مي كردند3  خطاب  تاج الواعظين  سپس 
 )1303-1304( سال  در  شناسنامه  گرفتن  آنكه 
شد.«4  مسجّل  تاج  فاميلي  نام  گرديد،  اجباري 
اصفهان دوستِ  همّت  به  كتاب  دو  تاج الواعظين  از 
گرانقدر، مهندس حسين حميدي به چاپ رسيده 
كه »مواعظ منبري« و »تفسير قرآن« نام دارند و به 

دست خطّ خود تاج الواعظين نوشته شده اند.
میلاد یگانة مکتب آواز اصفهان

اياّم«  »گردش  كتاب  در  نيز  رفاهي  خليل  دكتر 
او  افكار  و  حالات  و  الواعظين  شيخ  به  را  فصلي 
تولدّ  به شرح چگونگي  نيز  اختصاص داده است و 
قسمتهايي  كه  است  پرداخته  ايران  آواز  بزرگ مرد 
از آن را براي معرفي بيشتر خاندان تاج ياد خواهيم 

كرد.5 
وعّاظ  شيخ  و  رييس  كه  حسام الواعظين  آقاي 
نقل  داستاني  تاج،  پدر  دربارة  بوده اند،  اصفهان 
كرده اند كه مراتب توكّل و وارستگي ايشان را نشان 
محلة  در  نزديك ظهر  »روزي  مي گفتند:  مي دهد. 
پاقلعة اصفهان -كه خانة ما بود و پدر تاج نيز در 
آن محل سكني داشت- مرا ديد و پرسيد عازم كجا 

هستيد؟« گفتم: »به خانه مي روم.« وي گفت: »با 
برادرتان ظهر ناهار را پيش من باشيد.« 

من به اتفّاق برادرم به منزل شيخ اسماعيل، پدر 
تاج رفتيم. او با قدّ كوتاه خود از طاقچة بالاي اتاق 
خود يك كاسه و بشقاب چيني كه تا حدي عتيقه 
و ارزشمند بود پايين آورد و با دستمال گرد و غبار 
زياد آن را بر لب باغچه فرو ريخت و به ما گفت: 
الان  من  كنيد،  استراحت  و  درآوريد  را  »لباسها 

برمي گردم!« 
گوشت  از  پر  دست  دو  با  ساعت  نيم  از  بعد 
عرق ريزان  منقل،  و  چاي  وسايل  و  ميوه  و  كبابي 
را  بشقاب  و  كاسه  رفتيد؟  »كجا  پرسيديم:  آمد. 
چه كرديد؟« گفت: »آن را فروختم و وسايل سور 
او  اينكه  به  با توجه  و سرور را فراهم ساختم.« ما 
مردي معيّل و تا حدّي كم درآمد بود، متأثر شديم.

زد  مطايبه  آميزی يك چرخ صوفيانه  با حالت  او 
و  اين كاسه  و گفت: »17سال پيش حضرت حق 
بشقاب را فراهم ساخته بود و من آن را در ميدان 
قديم اصفهان خريداري كرده بودم، براي امروز.« و 

باز چرخي زد و گفت:
در عين تنگدستي در عيش كوش و مستي  
كاين كيميـــاي هستـي قــارون كنـد گدا را

داشته.  دختر  چند  جلال  آقا  از  پيش  تاج  پدرِ 
زايمان  درد  دچار  و  حامله  او  زوجة  كه  هنگامي 
براي  بوده  ناچار  ايشان  پدر  عصر  موقع  مي گردد، 
به  كند.  ترک  را  خانه  خود  روضه خواني  برنامة 
مي كند  را  توصية همسرش  همسايه  زنان  از  يكي 
و مي رود. ضمناً بر سبيل اتفّاق در آن روز هيچ گونه 
امكان مالي نيز نداشته است؛ به تعبير ديگر به تمام 
معني دستش تهي بوده است. به اصطلاح آن روز، 
ساعت چهار از شب گذشته كه همان ده شب باشد، 
روضه هايش را برگزار كرده، متحيّر است چه كند و 

با دست تهي چگونه به خانه رود. 
نزديك مسجد سيّد بوده، بدان جا مي رود و با خود 
به جاي می آورم،  نماز  اينك چند ركعت  مي گويد 
بلكه خداوند خود گشايشي در كارم به وجود آورد! 
چند ركعت نماز از سر اخلاص به جاي مي آورد و 
راهي خانه اش مي گردد. به سر كوچه اش كه مي رسد، 

مجوز معمم بودن شيخ اسماعيل تاج در زمان رضاشاه
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رفت و آمد و روشنايي خارج از معمولی را مشاهده 
مي كند. تصوّر مي كند كه كوچه را اشتباه رفته است، 
از بررسي مطمئن مي شود خانة  برمي گردد و پس 
خانة  در  به  كه  هنگامي  است.  كوچه  در همين  او 
خود مي رسد، درشكه اي را در آنجا مشاهده مي كند. 
داخل خانه مي شود؛ چراغها روشن است و بوي غذاي 
مطبوع فضاي خانه را گرفته و چند تن از زنان به دور 
همسرش هستند و ظواهر نشان مي دهد كه مولود 

جديد به دنيا آمده است.
پس از بررسي معلوم مي شود كه موجر و صاحبخانه 
اجاره  پول  براي وصول  را  آن شب حسابرس خود 
خانه، به در خانة شيخ اسماعيل مي فرستد، وقتي او 
دق الباب مي كند، يكي از زنان همسايه با عصبانيّت 
حال  در  زن  اين  بي خبر!  خدا  »از  مي گويد:  او  به 
به دنبال روضه خواني  او هم  زايمان است و شوهر 
اگر  حال  است.  نان  لقمه  يك  آوردن  دست  به  و 
و  حيص  اين  در  نمي رسيد،  خانواده  اين  فرياد  به 
بيص، مطالبة مال الاجاره از آنها نكنيد. آن شخص 
زوجة  به  و  برمي گردد  بلافاصله  و  مي شود  منقلب 
صاحبخانه كه از تجّار و اشراف اصفهان بوده ماجرا 
را مي گويد. آن زن باايمان و اهل شفقت و احساس 
بوده، دستور مي دهد درشكه را آماده مي كنند و يك 
قابله و هرچه غذاي مطبوع در خانه بوده برمي دارد 
زوجه  تصادفاً  مي روند.  شيخ  خانة  به  سرعت  به  و 
در حالت درد شديد بوده است. با كمك قابله وضع 
حمل مي كند و پسري به دنيا مي آيد كه بعداً مرد 

نام آور آواز ايران مي شود. 
زنان  از  و  مي ايستد  ثروتمند  صاحبخانة  زن  آن 
مي كردند،  كمك  و  بودند  زائو  اطراف  كه  همسايه 
با غذاي گرم پذيرايي مي كند و چند سكة طلا در 
كنار مولود قرار مي دهد. شيخ اسماعيل از اين ماجرا 
و عنايتي كه از طرف حق به او و خانواده اش شده 

اشك شوق مي ريزد. 
از  سال 1327خورشيدي چشم  در  تاج الواعظين 
خاک  به  سيّدالعراقين  تكية  در  و  فروبست  جهان 
سپرده شد. در وفات اين عالم فاضل مرحوم صغير 

اصفهاني اين اشعار را سروده است:6
شيخ اسماعيل تاج الواعظين آن كس كه بود

بلبل آسا نغمه زن يك عمر در بستان دوست
عشق بي پايان او با دوست محكم بود و شد
شامل او در دو عـالم لطــف بي پايان دوست
نازم آن ثابت قدم عاشق، كه تيغ مرگ هم
از دامان دوست او نتوان كند كوتاه  دست 
ارجعي از دوست بشنيد و بسوي او شتافت
دوست لذت مي برد از بردن فرمان دوست
بهر تاريخ وفـــاتش زد رقم كلك صغيـــر
كرد اسماعيل جـــان از جلوه ای قربان دوست

ماده  و  اشعار  اصفهاني  شكيب  مرحوم  همچنين 
تاريخي برای وي سروده كه بر سنگ مزارش حك 

شده است:
خاک اين  است  برده  فرو  خوبان  بسي 
كـو؟ اثـر  نيكـــي ها  غير  ايشــان  وز 
مقـال زبــان گوهــر درج  تيــغ  جوهــر 
داد بـه حكــم قضــا مكان خود انتقــال
روشنــدلي ز  ليـك  ذبيـح  پــاک  سمّي 
به ياد حق چون خليل داشت همي اشتغال
چون كه به مرداد مه گذشت از اين خاكدان
هلال محبّان  پشت  غمش  تير  ز  گشت 
رقم او شكيب سـازد  تــاريخ  كه  خواست 
نال ناله  از  قلم شد  ماجــرا  اين  به شرح   
تاريخ گفت از پی  يكی برون شد ز جمع، 
كمال اهل  سر  از  تاج  افتاد  كه  وای 

کودکی و قصّة نخستین آواز
به واسطة  را  كوچك  جلال  بازار  كوچه  مردم 
باري،  مي كردند.  خطاب  »تاج زاده«  پدر،  اسم 
واقع  عليه  مدرسة  به  را  فرزند خود  شيخ الواعظين 
در بازارچة رحيم خان كه نزديك مسجد رحيم خان 
بوده مي فرستد. اولين زمزمه هاي تاج زاده با نواهاي 
و  اصفهان  روحانيون  و  پدر  نغمه هاي  از  آميخته 
صداي خوانندگان در قالب روح كودكيش خود را 
نشان مي دهد و باعث مي شود كه به واسطة داشتن 
صوت خوش در قالب قرائت قرآن و مؤذني اين هنرِ 

هم انس با وجودش، يعني آواز را آشكار كند.
جلال تاج اصفهاني اولين خاطره ای را كه باعث شد 
پدرش به صداي او پي ببرد چنين توصيف مي كند: 
»يك روز وقتي از مدرسه مي آمدم سرشار از سرور 
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و شادي براي اولين بار توي كوچه آواز سر دادم. وقتي به خانه رسيدم، پدرم مرا صدا كرد. خيلي 
وحشت كردم. فهميدم كه صدايي به گوشش رسيده و فكر كردم كه مرا صدا كرد كه تنبيه كند؛ 
ولي وقتي به نزد او رفتم. گفت: پسرم تو صداي خوبي داري و در خلال اينكه به مدرسه مي روي 
و درس مي خواني، به تو آوازهاي اصيل ايراني را ياد مي دهم و در اين هنگام من نه ساله بودم.«7
دكتر بهمن بوستان مي نويسد8 كه استاد تاج در گفتگويي اظهار مي داشت: »در حدود سن نه 
سالگي صداي اكثر مداح ها و اهل منبر و حتّي تعزيه خوان ها را تقليد مي كردم و به سياق آنها آواز 

مي خواندم. درحاليكه نه اسم مقام هاي آوازي را مي شناختم و نه نام گوشه ها را!« 
اين خاطره با آنكه ظاهري ساده و بياني عاميانه دارد، امّا ما را با فرهنگ موسيقيايي زمان آشنا 
مي كند و اين قابل توجه است كه كودكي نه ساله وقتي براي اولين بار نغمة وجودي اش را در 
تنهايي خود سرمي دهد با اشارت پدر مخالفت جامعه را پيش بيني مي كند. جامعه اي كه هنوز 
نقش و سمت هنرمند را به عنوان فردي گران بها نمي شناسد و اين حاكي از آن است كه موسيقي 
ذوق و ظرافت طبع خود را در هر حالي نشان مي دهد و اينكه در همان تاريخ، روحانيون در بالاي 
منابر آواز سر مي دهند، حكايت از اين دارد كه وقتي موسيقي به عنوان يك پيام فرهنگي و معنوي 
در مقابل خود سد محكمي مي بيند، به واسطة لطافتش خود را در لباس تعزيه نشان مي دهد و به 
همين خاطر بزرگترين رديف دانان و موسيقي دانان ما نيز روحاني بوده اند. كه در بخش های بعدي 

به اين مسأله خواهيم پرداخت و خواهيم ديد كه امثال تاج و اديب چگونه با جامعه كنار آمدند.
بگـذارد اگر  مار  برد  توان  گنــج 
بگذارد اگر  خار  چيد  توان  غنچه 
بانگ موذن كشد مرا سوي مسجد
بگذارد اگر  تــار  جانســوز  نـالة 

جلال باوجود شرايط موجود خود را در محضر پدر آماده مي كند و مدت 4سال نزد او مقدمات 
و اصول و فنون رديف ها را مي آموزد و اين نشان مي دهد كه تاج الواعظين باوجود وعظ و خطابه 
و منبر، موسيقي را خوب مي شناخته است. شيخ الواعظين پس از 4سال زحمت، فرزند خود را به 

بزرگ سردمدار مكتب اصفهان مي سپارد. او كسي نيست جز سيّد عبدالرحيم اصفهاني.
استادان و همدرسان، از ابتدا تا جوانی

مرحوم سيّد رحيم مي گويد: »آموزش واقعي تاج زاده وقتي شروع مي شود كه سن 15سالگي را 
پشت سر بگذارد. خدا كند عوارض بلوغ بر صداي او تأثير نگذارد.« در محضر همين استاد است 

كه جلال تاج اصفهاني با شاگرد هم سن و سال خودش آشنا مي شود.
هم شاگردي اش فردي است كه او نيز اشعار سعدي و حافظ و مولانا را مخفيانه با خود در 
دشت هاي خوانسار زمزمه كرده و پنهان از پدر گرامافوني با چند صفحه از آثار سيّد حسين 

طاهرزاده خريده و به هر دري مي زند تا استادي پيدا كند.
او نيز نزد عالمي روحاني به نام عندليب گلپايگاني كه از دوستان پدرش بوده به تحصيل آواز 
مشغول شد؛ امّا از آنجا كه پدر دوست داشت فرزندش روحاني شود و نيز جامعه بد مي دانست 
كه فرزند يك روحاني آوازه خوان شود و حتّي موسيقي گناه و حرام مي بود، او وانمود مي كرد كه 
براي خواندن روضه تربيت مي شود و از آنجا كه هنر در پي محيط مناسب مي گردد تا خود را 
نشان دهد، هنگامي كه 18ساله بود برخلاف ميل پدر سوار بر اسب سفيد در جاده هاي سنگلاخ 
به تنهايي و به هزار اميد خوانسار را ترک كرد و به سوي اصفهان و سيد رحيم شتافت. آري او 

كسي نيست جز اسماعيل اديب خوانساري.
بهره  سيّد  از محضر  كه  بودند  روحانيّت  لباس  به  ملبّس  و  روحاني زاده  دو  هر  اديب  و  تاج 
براي  آواز  يادگيري  عظيم  شالودة  و  زيربنا  سيّدرحيم،  محضر  می بردند. 
به شاگردش آموزش مي دهد كه: »تاج زاده  ابتدا  از  جلال شد. سيّدرحيم 
و خجالت  رودربايستي  با  كار  اين  بداني  بايد  بخواني،  آواز  اگر مي خواهي 

تاج و شيخ اسماعيل

صدر اصفهانی
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جور در نمي آيد. بايد در محافل آواز بخواني تا بتواني نزد 
هركس و هركجا بر خود و اعصابت مسلّط شوي. بسياري 
ولي  مي خوانند  براي خود خوب  خلوت  در  خوانندگان  از 
در حضور ديگران دستپاچه مي شوند و همه چيز را خراب 

مي كنند و اين صحيح نيست.«9
شيوة آموزش در قديم و در محضر سيّد به اين نحو بوده 
كه جلال در مقابل سيّدرحيم مي نشسته و سيّدرحيم به 
تاج  بعد  و  ببينم!«  بخوان،  »افشاري  مثلًا  كه  مي گفته  او 
مي گفته »بسيار خوب! شما بخوانيد، تا ياد بگيرم.« سيّد 
شروع به خواندن مي كرده و ريزه كاري ها را براي او توضيح 
مي داده و جلال آنها را بدون وسيلة ضبط و نتُ به سينه 
زمزمه  همه جا  مدرسه  و  خانه  راه  طول  در  و  مي سپرده 
مي كرده است. اگر بر سر اتفّاق آوازي را فراموش مي كرد، 
دوباره از سيّد خواهش مي كرد كه: »آقا اگر مي شود، دوباره 
بخوانيد و تكرار كنيد.« وی به اين طريق راه پر پيچ و خم 

يادگيري موسيقي ايراني را پشت سر گذاشت.
يادگيري  كه  دريافت  مي توان  سطور  اين  به  توجّه  با 
موسيقي چقدر مشكل بوده است؛ يعني تمام اطلاعات، قبل 
از آمدن ضبط صوت سينه به سينه نقل مي شده است10 و 
چه بسيار معارف موسيقيايي كه در سينة خوانندگان بزرگ 
ناگفته ماند و به خاک سپرده شد و اطلاعات امروز ما نتيجة 
نقل دستگاه ها و گوشه ها از قديم است، كه البته از لحاظ 
ظرافت نمي دانيم آنچه به ما رسيده آيا همان است يا نه. 
باري تاج زاده به مدّت سه سال از محضر سيّدرحيم اصفهاني 
بهره برد و در سن 14 سالگي به محضر خداوندگار ني، نايب 
اسدالله رسيد و فنون خواندن با ساز و يادگيري و رديف را 

نيز از او آموخت. 
در اين دوران صداي تاج زاده از ورطة بلوغ و حالت كودكانه 
و  پدر  تربيت  و  ارشاد  و تحت  بزرگ شده  او حالا  درآمد. 
استادانی كه ذكرشان رفت، به فوت و فن آواز و رموز اجراي 

گوشه ها اندک اندک مسلّط شده و گه گاه در محافل، صداي 
شنيدني خود را عرضه مي دارد و از آنجا كه در يادگيري و 
جمع آوري مطالب ولعی تمام دارد، به توصية پدر از ميرزا 

حسين خضوعي معروف به ساعت ساز نيز بهره مي گيرد. 
داستان آشنايي او براي شروع يادگيري نزد ميرزا حسين 
به  جلال  با  تاج الواعظين  روزي  كه  شده11  نقل  گونه  اين 
منزل مرحوم ميرزا خضوعي مي روند. تاج الواعظين به ميرزا 
نمي خواند!«  بد  هم  »جلال  مي گويد:  ساعت ساز  حسين 
خوب،  شنيده ام.  »چيزهايي  مي گويد:  هم  حسين  ميرزا 
پسرم بخوان!« جلال آواز را درآمد مي كند و با چند بيت 
مناسب و چرخشي در گوشه ها و اوج و فرود آوازش را به 

پايان مي رساند. 
به  و  مي كند  تحسين  و  مي نوازد  را  او  سخت  خضوعي 
تاج الواعظين مي گويد: »چيزهايي شنيده بودم، ولي هرگز 
خوبي  اين  به  و  اين حد  تا  آواز جلال  كه  نمي كردم  فكر 
باشد. او خيلي بهتر از اين هم مي شود.« اين واقعه باعث 
شد كه جلال مورد پسند خاطر حسين خضوعي قرار بگيرد 

و نزد او تلمذ كند. 
جالبي  ماجراي  ساز،  با  اصفهاني  تاج  آوازه خواني  اولين 
دارد كه در بعضي از منابع ذكر شده است و ذكر آن خالي 
مرحوم حسين خان  با  نوجواني  در  »تاج  نيست.  لطف  از 
علي  استاد  دايي  و  كمانچه  معروف  استاد  اسماعيل زاده، 
با  بار است كه  اولين  اصغر بهاري، روبرو مي شود. تاج زاده 
را  ساز  اسماعيل زاده  خان  حسين  بخواند.  مي خواهد  ساز 
كوک مي كند و هنوز جملة اول را نزده، تاج با عجله درآمد 
اينقدر  پسرم  مي گويد:  لبخندي  با  خان  حسين  مي كند. 
عجله نكن تا من درآمد بكنم. بعد كمي بيشتر صبر كن تا 
چهار مضرابي بزنم. وقتي كه مجلس سر حال آمد و خودت 
هم كاملًا سر ذوق آمدي، شروع كن به خواندن. تازه آن 
وقت هم با حوصله و طمأنينه بخوان تا مردم فرصت شنيدن 

شهابطاهرزاده
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تاج و اديب هر دو 
روحاني زاده و ملبسّ 

به لباس روحانيتّ 
بودند كه از محضر 

سيدّ بهره می بردند. 
محضر سيدّرحيم، 

زيربنا و شالودة عظيم 
يادگيري آواز براي 

جلال شد. سيدّرحيم 
از ابتدا به شاگردش 
آموزش مي دهد كه: 

»تاج زاده اگر مي خواهي 
آواز بخواني، بايد 
بداني اين كار با 

رودربايستي و خجالت 
جور در نمي آيد. بايد 

در محافل آواز بخواني 
تا بتواني نزد هركس 

و هركجا بر خود و 
اعصابت مسلطّ شوي. 
بسياري از خوانندگان 

در خلوت براي خود 
خوب مي خوانند ولي در 

حضور ديگران دستپاچه 
مي شوند و همه چيز را 

خراب مي كنند و اين 
صحيح نيست.«



ريزه كارهاي آواز را داشته باشند.«12
جلال در حدود سن هجده سالگي تسلّط كامل بر رديف و فنون آوازي داشت و 
به هر صدايي كه مي رسيد، گوش فرا مي داد و آموزش مي ديد و از هر فرصتي بهره 
مي گرفت. شيوة آواز خواندن خود را متكامل تر مي كرد. آن هم با وجود شهري كه 

مملو و سرشار از خوانندگاني بود كه هريك به شكلي مي خواندند.
استاد محمدرضا شجريان در اين رابطه مي گويد: »از ديگر استادان تاج، اسامي زير 
را مي توان برشمرد: سيد حسين طاهرزاده، سيد اسماعيل خان قراب، قربان خان 
شاهي، تجلّي، حبيب شاطرحاجي، سيد صادق شهاب كه گوشة شهابي در بيات زند، 

منسوب به اوست نام برد.«13
استاد تاج در مصاحبه اي، سه روز قبل از فوت خود مراتب تحصيل آوازه خواني اش 
را چنين شرح مي دهد: »از بيست سالگي مي خواندم كه رفتم به تهران ولي از نه 
سالگي تعليم گرفتم. سه سال پيش پدر و بقيه را نزد عبدالرحيم اصفهاني استاد 
موسيقي كه صداي گرمي داشت، بعداً نزد نايب اسدالله خان و بعد هم پهلوي ميرزا 
حسين ساعت ساز، معروف به خضوعي كه عالي بود. بعداً اشخاص ديگري بوده اند 
مانند حاج عندليب. حبيب شاطر حاجي، بعد در تهران علي خان نايب السلطنه و 
قراب و اشخاص ديگر هم بوده اند. من از اينها گرفته ام، گوش كرده ام ببينم اين تكه 
را چه جور خوانده بعد آن را رها كرده ام و من همان كار را نكردم، بلكه مي خواستم 

چيزهايی از خودم داشته باشم.«14
به سن بيست سالگي كه رسيده بود، ستارة درخشان هر مجلس و هر محفلي شده 
بود و گاه به بيشه هاي كنار زاينده رود مي رفت و آواز سر مي داد و همگان را مسحور 
خود مي كرد و دوستداران موسيقي به گردش حلقه مي زدند و گاه چنان دست به 
اعجاز مي زد كه ديگران ياراي خواندن در برابر او نداشتند. در اين نشست ها، دوستاني 
چون اديب خوانساري، سيّد صادق شهاب، سيّد قاضي عسگر و حسين موسيقي با 

او همراه بودند. 
سفر به خوزستان و دیدار شیخ خزعل 

در سال 1302 تاج در هيأت روحانيت با چند تن از دوستان خود در كنار امواج 
مي گيرند  تصميم  ناگهاني  طور  به  كه  بوده اند  گفتگو  سرگرم  زاينده رود  سيمگون 
خود  سرنوشت  در  شايد  تا  گذارند  قدم  ديگر  به شهري  و  كنند  ترک  را  اصفهان 
شرايطي ديگر را رقم زنند. با يكديگر متفق القول مي شوند كه تا چند ساعت ديگر 
به خانة خود رفته و پس از تهية زاد راه، با يكديگر هم قدم شوند. تاج با كل سرماية 
خود كه يك چمدان و يك تخت خواب چوبي تاشو بود، پشت به اصفهان، همراه با 
دوستان عزم سفر به جنوب كشور مي كند و از كوه هاي بختياري مي گذرد. بعد از 
رسيدن به بندر آبادان براي امرار معاش هر يك به كاري مشغول مي شوند. تاج هم 

در دزفول خانه اي اجاره مي كند. 
با تشكيل كميتة »قيام سعادت« در خوزستان و  بوده است  آن هنگام مصادف 
شورش شيخ خزعل. تاج به واسطة صوت خوش و قريحة سرشار خويش، نظر بزرگان 
دزفول را به خود جلب كرده و با يكي از آنان به نام قطب السادات، مأنوس مي شود. 
پس از مدتي قطب السادات به تاج مي گويد من با سردار اقدس شيخ خزعل آشنايی و 
دوستي دارم و مي خواهم تو را با او آشنا كنم. او عاشق صداي خوش است و ام كلثوم 

و كساني را كه از صداي زيبا بهره اي دارند با خود همراه مي كند.

ايستاده؛ وسط: سيد رحيم، سمت چپ تصوير: يحيی تارساز
نشسته وسط: نايب اسدالله )ديگران شناخته نشدند(

تاج در جوانی در كسوت روحانيت
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به سن بيست سالگي كه رسيده بود، ستارة 
درخشان هر مجلس و هر محفلي شده بود و 
گاه به بيشه هاي كنار زاينده رود مي رفت و آواز 
سر مي داد و همگان را مسحور خود مي كرد و 
دوستداران موسيقي به گردش حلقه مي زدند 
و گاه چنان دست به اعجاز مي زد كه ديگران 
ياراي خواندن در برابر او نداشتند. در اين 
نشست ها، دوستاني چون اديب خوانساري، 
سيدّ صادق شهاب، سيدّ قاضي عسگر و 
حسين موسيقي با او همراه بودند



و  »فراموشخانه  ارزشمند  كتاب  در  رايين  اسماعيل 
فراماسونري در ايران« دربارة علاقة شيخ خزعل به موسيقي 
از زبان دختر او چنين مي نويسد: »در قصر خزعل هميشه 
يك دسته اركستر عربي آماده بود و چون پدرم به موسيقي 
حرمسراي  در  شب  هر  داشت،  فراواني  علاقة  طرب  و 
و  لبناني  رقاصه هاي  زيباترين  و  بود  برپا  عيش  بساط  او 
بيروت  از كاباره هاي  مصري كه توسط مأموران مخصوص 
پايكوبي  به  بودند  شده  گلچين  قاهره  تماشاخانه هاي  و 

برمي خاستند.«
باري از آنجا كه قطب السادات در هر ساعتي از شبانه روز 
معاون  منزل  در  كند،  ملاقات  را  مي توانسته شيخ خزعل 
با يكديگر آشنا  را  تاج  او، ملاعبدالله سيد، شيخ خزعل و 
مي كند كه شرح وقايعي كه در آنجا اتفاق افتاد بسيار جذاب 

و عجيب است.
شيخ خزعل در بارگاه خود با غرور نشسته است. هنگامي 
كه تاج را در لباس روحانيت مي بيند، ابتدا خوشش نمي آيد 
و از قطب السادات مي پرسد كه شيخ كيست؟ قطب السادات 
پاسخ مي دهد كه شيخ تاج از حضرت داوود ارث مي برد. 
تاج خوب  آهان شيخ  تأمل مي گويد:  از كمي  بعد  خزعل 
مي خواند! دستور مي دهد از تاج پذيرايي لازم به عمل آيد و 
بعد »عبود« خوانندة مرد دربار خود را صدا مي زند تا بخواند 
و در همان اثنا بهيه و جميله كه دو رقاصه و خوانندة شيخ 
خزعل بود ه اند، با مهارت تمام به رقص و پايكوبي و خواندن 
مشغول مي شوند و نوازندگان هم در به كمال رساندنِ بساط 
عيش، مي نوازند. بعد از چند ساعت شيخ خزعل خطاب به 
آقا قطب السادات حالا مي خواهيم  قطب السادات مي گويد: 
شيخ تاج براي ما بخواند؛ تاج هم بي درنگ اين شعر را از 

هماي شيرازي در بيات زند مي  خواند: 
خسرو حسني و من بر سر كويت درويش 
خويش آوارة  به  حسن  پادشه  رحمي  اي 
بنگر ملاحت  اقليم  خسرو  اي  من  بر 
پريش  نخواهند  درويش  خاطر  خسروان 
خون دل قسمت هر كس كه شد از روز ازل
قسمت خويش ز پيمانه خورد، بي كم و بيش 
خون به  تو  نگاه  شمشير  ز  غلتيم  چند 
چند پيچيم ز گيسوي سياه تو به خويش 

تا مي رسـد به اين بيت: 
هجر   تلخی  پس  ز  بيابی  وصل  شِكَر 
شربت نوش مهياست پس از ضربت نيش 

شيخ خزعل بعد از شنيدن اين بيت خود را جمع مي كند. 
بخوانيد.  مكرّر  تاج  آقا شيخ  و مي گويد:  برمي خيزد  از جا 
تاج دوباره مي خواند و دوباره شيخ خزعل از او مي خواهد 
كه مكرر بخواند. و اين اتفاق سه مرتبه ادامه پيدا مي كند. 
يادآور شويم كه تاج، دليل اعتناي قابل توجه شيخ خزعل 
را نمي فهمد تا آن كه پس از مدتي مي فهمد به خاطر اين 
به زودي  بودند  او گفته  به  بودند و  او رسانده  به  خبر كه 
دستگيرت مي كنيم، اين شعر مرهمي بر زخم او بوده است! 
پس از اتمام ساز و موسيقي، خزعل رو به قطب السادات 
خودش  تاج  شيخ  قطب السادات  آقا  مي گويد  و  مي كند 
مي داند كه خوب مي خواند. شيخ تاج بايد مهمان ما باشد 
و اين مهماني نه ماه به طول انجاميد و تاج روزها و شب ها 
براي شيخ آواز خواند و شيخ غرق در لذّت و طرب بود و 
همواره با اين جمله تاج را تشويق مي كرد كه »شيخ تاج 

خودش خوب مي داند كه خوب مي خواند.« 
گاهي چنان به وجد مي آمده كه دستور مي داده دهان شيخ 
تاج را از اشرفي پر كنند. پس از 9 ماه تاج از شيخ خزعل 
قطب السادات  منزل  به  وداع  براي  و  مي كند  خداحافظي 
قطب السادات،  منزل  در  تاج  اقامت  در شب سوم  مي رود. 
و  احمد  و  تاج  و  به خانة قطب السادات مي ريزند  مأموران 
موسي و پسران قطب السادات را دستگير كرده و به نظميه 
مي برند. در همان هنگام عندليب شيرازي، شاعر و رئيس 
ماليه، ميزبان سرتيپ فضل الله زاهدي و سرتيپ فيروز بوده 
است و از آنجا كه عاشق صداي تاج بوده، تاج را هم دعوت 
مي كند؛ امّا پس از جستجوي بسيار مي فهمند كه تاج در 

نظميه گرفتار است. 
در ساعت ده و نيم شب تيمسار فضل الله زاهدي و سرتيپ 
فيروز به توصية دوست مشتركشان، عندليب شيرازي، براي 
رهايي تاج به ديدار او مي شتابند، در حالي كه تاج هيچ يك 
مي گويد:  تاج  روبه رو شدن  هنگام  است.  نمي شناخته  را 
من شيخ جلال تاج زاده هستم. سرتيپ فيروز پدر تاج را 
كه  هستي  اسماعيل  شيخ  پسر  تو  مي گويد  و  مي شناسد 
شيخ  پسر  من  آقا  بله  مي گويد:  تاج  بود؟  توپخانه  واعظ 

اسماعيل تاج قاضي عسگر يا واعظ توپخانه هستم.
هرسه به منزل عندليب شيرازي مي روند و در طي اين 
آشنايي تاج با زاهدي مأنوس و عجين مي شود. در گير و دار 
كشمكش نيروهاي رضاشاه و شيخ خزعل، تاج با همراهي 
سرتيپ فضل الله زاهدي به ملاقات شيخ خزعل مي روند و 
بوده اند. شب  وي  مهمان  متفاوت  تاريخ  سه  در  سه شب 
سوم، شبي است كه قرار بوده است شيخ خزعل را دستگير 
كنند و البته قابل ذكر است كه تاج از اين ماجرا هيچ آگاه 
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نبوده است.
شب مهتاب، وسايل تفريح شيخ خزعل را به كشتي، بر 
آوازه خواني  و  تغنّي  به  تاج  بودند.  كرده  آماده  كارون  رود 
بود  فراموش نشدني  شب هاي  آن  از  شب  و  بوده  مشغول 
ناگاه خدم و حشم شيخ خبر مي آورند كه كشتي در  كه 

محاصرة دولتيان است!
شيخ اول باور نمي كند، ولی بعد از تحقيق وقتي  می فهمد 
موضوع جدي است، خود را می بازد و دست و پايش را گم 
می كند. دولتيان وارد مي شوند و دستور مي دهند هركس 
و  نان  كه  زاهدي  نكند.  حركت  و  بايستد  خود  جاي  سر 
نمك خزعل را خورده بوده، با بلم به محمره برمي گردد و 
دستگيري شيخ خزعل منجر به عزل و بيرون شدن او از 
منطقة خوزستان و سكونت اجباري وي در تهران می گردد.
تاج و زاهدي بعد از اين ماجرا يكديگر را پيدا مي كنند و 
همراه با لشكريان سه فرسخ به سه فرسخ اتراق می كنند 
به اصفهان مي رسد.«15 »سرتيپ زاهدي به  تا تاج مجدداً 
تهران مراجعت مي كند و در همان هنگام از طرف رضاخان 
به سِمَت فرماندهي لشكر منصوب و به رشت اعزام مي شود 
و از آنجا كه مقرر شده بوده است كه تاج، ملازمِ دائم باشد 

با زاهدي به رشت مي رود.«16
تهران، رشت و حدیث سجلّ احوال

همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد، گويا در سالهای 
1304-1303، در رشت قانون سجلّ احوال در شرف اجرا 
بوده است. تاج يك روز صبح از باغ زاهدي بيرون مي آيد. 
كه  مي خورد  اعلاني  به  چشمش  مي رود،  كه  قدمي  چند 
به  تاج  بوده است و  اعلام كرده  را  محل صدور شناسنامه 
عنوان نخستين مراجعه كننده شناسنامة خود را به شمارة 
1 صادره از رشت دريافت مي كند. »گزارش هايي از سكونت 
تا  سالهاي 1305  بين  وحيد  انجمن  در  او  شركت  و  تاج 
1307 نيز در دسترس است. در همين سالها است كه وی 
كنسرتهاي  و  مي شود  آشنا  نيز  علي اكبر خان شهنازي  با 

متعددي را با همكاري او به ثبت مي رساند.«17  
استاد  ورود  و  هنري  كار جدّي  عرصة  به  گذاشتن  پا  با 
به دليل  اما  مي خورد،  رقم  پركاري  كارنامة  تهران،  به  تاج 
و  تلاش  ايراني،  هنرمندان  مورد  در  جامع  تحقيقات  نبودِ 
فعاليت هاي هنري استاد تاج هم از چشم مردم اين سرزمين 

پوشيده مانده است. 
نخستین کنسرت تاج، به نفع روزنامة ناهید 

گرچه تاريخ سرايش تصنيف جاودانة »مرغ سحر« از سوي 
استاد ملك الشعراي بهار روشن نيست؛ »امّا از قراين چنين 
برمي آيد كه اين تصنيف در حدود سال  هاي 1307 تا 1310 
سروده شده باشد. دوره اي كه ملك الشعرا از سياست بركنار 

حسين ياحقی

مرتضی محجوبی
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شب مهتاب، وسايل 
تفريح شيخ خزعل 
را به كشتي، بر 
رود كارون آماده 
كرده بودند. تاج به 
تغنيّ و آوازه خواني 
مشغول بوده و شب 
از آن شب هاي 
فراموش نشدني بود 
كه ناگاه خدم و حشم 
شيخ خبر مي آورند كه 
كشتي در محاصرة 
دولتيان است!



شده و به خدمت علمي ادبي مشغول بوده است. از 
سوي ديگر تاج اصفهاني بارها به اطرافيانش گفته 
بود كه اين تصنيف را وي براي اولين بار در جشني 
كه از سوي روزنامة ناهيد در باغ سهم الدوله تهران 

برپا شده بود، اجرا كرده است. 
اگر قول مذكور را بپذيريم، تاريخ سرودن تصنيف 
از سال 1307 برمي گردد، چرا  به قبل  مرغ سحر 
كه جشن روزنامة ناهيد درست جمعه دوم تيرماه 
1306 به افتخار ششمين سال انتشار اين جريده، 
در باغ سهم الدوله از طرف رفقاي ناهيد و كاركنان 
آن روزنامه برپا شد و عده اي از رجال و نمايندگان 
مجلس و معاريف در آن حضور داشتند و طبق اظهار 
نظر بعضي جرايد آنوقت اولين جشني بوده كه با اين 
ايران منعقد گرديده  نام يك روزنامه  در  شكوه به 

است.«18
اولين كنسرت استاد تاج اصفهاني در سال 1306 
ميرزا  سردبيري  به  ناهيد  فكاهي  روزنامة  نفع  به 
در  كنسرت  »اين  شد.  برگزار  ناهيد  خان  عباس 
مخبر  درحضور  برلن  كوچة  در  الدوله19  باغ سهم 
از  تن  چند  و  وزيران  هيات  هدايت،20  السلطنة 
كنسرت  اعضاي  است.  بوده  مجلس  نمايندگان 
)پيانو(،  مرتضي خان محجوبي  از:  بوده اند  عبارت 
مرتضي خان ني داوود )تار(، حسين ياحقّي )ويلن( 
و رضا روانبخش )تنبك( كه به همراهي صداي تاج 
در دستگاه ماهور به اجراي برنامه مي پردازند و تاج 
كه در آن زمان معمم نيز بوده است، با شعري از 
از وضع موجود و  شاعر لب دوخته، فرخي يزدي، 

نشانه هاي آن شكايت مي كند:
حـلقـة زلـفي كـه غير تاب ندارد
تا چه كند با دلي كه تـاب نـدارد
مجلس ما را  هر آن كه ديد به دل گفت
ندارد انتـخاب  ملــت جـم حسن 
شاه21 پي جمع مال  و تودة بدبخت
هيچ به جز فكــر نان و آب ندارد
زور به پشت حساب مشت زد و گفت
نـدارد حرف حسـابي دگـر جواب 
فرخي از زندگي خوش است بـه ناني
گـر نـرسـد آن هم اضطراب ندارد

در اين كنسرت تصنيف »مرغ سحر« دو مرتبه 
را  آن  روانبخش  رضاي  آغاز  در  كه  مي شود  اجرا 
اجراي  اين  با  اصفهاني.  تاج  سپس  و  مي خواند 
برپا  پارتي  گاردن  در  قيامتي  سنگين،  و  پربار 

مي شود. پس از اتمام برنامه، دسته گلي از طرف 
تاج  براي  هدايت  مخبرالسلطنة  رئيس الوزراء 
حضرت  را  گل  دسته  اين  مي گويند  و  مي آورند 
به  و  مي كند  تشكر  تاج  كرده اند.  مرحمت  اشرف 
مزاح مي گويد: »حضرت اشرف گل را با يك بشقاب 
او  مزاح  و  طعن  از  مي كردند!«  مرحمت  اشرفي 
اعضاي كنسرت به خنده مي افتند. شرح اين واقعه 
آقاي احمد دهقان كه در آن زمان مخبر  قلم  به 
اطلاعات بوده در مجلة هفتگي اطلاعات باقي است. 
فرداي روز كنسرت، تاج به نظمية تهران احضار شد 
و بعد از بازجويي مفصل، تعهد كتبي داد كه ديگر 

اشعار سياسي و اجتماعي نخواند.«22 
دیگر کنسرت های تاج

بعد »از سال 1302، تاج به صورت جدي در اكثر 
شهرهاي ايران با هنرمندان طراز اول به هنرنمايي 
پرداخت. از آنجا كه اسناد مربوط به هريك از اين 
كنسرت  ها امروزه در دست نيست، نگارنده با نظر 
به نوشته هاي موجود به دستخطّ استاد تاج، تاريخ 
تقريبي برخی از اين كنسرت ها را بدين شرح عنوان 

می دارد: 
• 1305 اجراي كنسرت در اصفهان  با همكاري 
)ني(،  نوايي  مهدي  )تار(،  برازنده  عبدالحسين 

غلامرضا سارنج )كمانچه(.
پيانوي  با  تبريز  در  كنسرت  اجراي   1307  •
استوار، ويولن يوسف و هم خواني استاد ابوالحسن 

اقبال آذر.
• 1310 اجراي كنسرت در اصفهان همراه با تار 

استاد يحيي زرين پنجه.
تار  با  • 1313 اجراي كنسرت در شيراز همراه 

استاد عبدالحسين خان شهنازي.
• 1315 اجراي كنسرت در اصفهان همراه با تار 

استاد علي اكبرخان شهنازي.  
منفعت  به  كرمان  در  كنسرت  اجراي   1316  •

ايتام و مردم بي بضاعت با نظارت شهرباني.
تار  با  همراه  اراک  در  كنسرت  اجراي   1319  •

استاد عبدالحسين خان شهنازي.
• 1321 اجراي كنسرت در شيراز همراه با پيانوي 
ميكده  آقاي  دعوت  به  محجوبي  مرتضي  استاد 

رييس بانك ملي ايران.
• 1324 اجراي كنسرتي به مدت 3 شب متوالي 
دبيرستان  در  موسيقي23  مليّ  انجمن  توسط 

سعدي. 
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گرچه تاريخ سرايش تصنيف 
جاودانة »مرغ سحر« از سوي 

استاد ملک الشعراي بهار روشن 
نيست؛ »امّا از قراين چنين 

برمي آيد كه اين تصنيف در حدود 
سال  هاي 1307 تا 1310 سروده 

شده باشد. دوره اي كه ملک الشعرا 
از سياست بركنار شده و به 

خدمت علمي ادبي مشغول بوده 
است. از سوي ديگر تاج اصفهاني 

بارها به اطرافيانش گفته بود كه 
اين تصنيف را وي براي اولين بار 

در جشني كه از سوي روزنامة 
ناهيد در باغ سهم الدوله تهران 

برپا شده بود، اجرا كرده است



• 1329 اجرا در صنعت نفت آبادان به منفعت بينوايان.«24 

کنسرت آبادان به نفع بینوایان25 
تاج،  استاد  صدای  و  سر  پر  كنسرت هاي  از  ديگر  يكي 
برنامه اي است كه او در سال 1329 خورشيدي و درگير و 
دار جنبش ملّي كردن صنعت نفت در آبادان اجرا كرد. اين 
برنامه در سينما تاج آبادان اجرا شد و در اطلاعيه  هايي كه 
براي آن در شهر پخش كرده بودند، آمده بود: »تاج در تاج!« 
در اين برنامه جليل شهناز و حسن كسايي با تار و ني، 
تاج را همراهي مي كردند. هنگام اجراي برنامه همة بزرگان، 
معاريف و امراي آبادان در سينما تاج حضور داشتند و حتّي 
تعداد زيادي از رؤسا و كاركنان انگليسي پالايشگاه آبادان 
نيز براي شنيدن صداي تاج اصفهاني به سينما آمده بودند. 
تاج كه ساعاتي قبل از آن در شهر آبادان گردشي داشت و از 
كنار كلبه هاي حقير كارگران ايراني پالايشگاه گذشته بود، 
تحت تأثير آنچه ديده بود و متأثر از بدبختي مردم ايران، 
برنامة خود را با اين دو بيت از فرخي آغاز كرد و در هنگام 

خواندن مصرع سوم پاي خود را به روي زمين مي كوفت:
نيست ناداني  علت  از  بتََر  دردي 
جز علم دواي اين پريشاني نيست 
با اينكه به روي گنج منزل داريم
نيست  ايراني  ز  فقيرتر  و  بدبخت 

بوسيلة  ايران  نفت  غارت  بر  دارد  مستقيمي  اشارة  كه 
انگليسي ها. تاج پس از اين درآمد، در قسمت ديگر برنامه 

اين دوبيت را خواند: 
دردا كه دواي درد پنهـــــاني ما
افسوس كــه چارة پريشـــاني ما
بر عهدة جمعي است كه پنداشته اند
آبــادي خويش را ز ويراني مــــا 

با خواندن اين ابيات سالن سينما تاج، كه لبالب از جمعيت 
بود، يكباره از هيجان منفجر شد. تا جايي كه در پايان برنامه 
يكي از افراد حاضر در سالن به پشت صحنه آمد و به تاج 

اصفهاني تذكّر داد كه قدري تند رفته است. 
صفحات موجود از صدای استاد تاج

شهناز، تاج، كسايی

تاج، اقبال آذر

مرتضی محجوبی، اديب
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يکي ديگر از 
كنسرت هاي پر 
سر و صدای استاد 
تاج، برنامه اي 
است كه او در سال 
1329 خورشيدي 
و درگير و دار 
جنبش مليّ كردن 
صنعت نفت در 
آبادان اجرا كرد. 
اين برنامه در 
سينما تاج آبادان 
اجرا شد و در 
اطلاعيه  هايي كه 
براي آن در شهر 
پخش كرده بودند، 
آمده بود: »تاج در 
تاج!« 



با ورود كمپاني هاي ضبط صدا در ايران، صداي تاج در 
سراسر ايران، در دسترس همگان قرار گرفت و با استقبال 
يكي  رييس  طوريكه  به  شد.  روبه رو  جمعي  توجه  قابل 
مي گويد:  بديع زاده  جواد  به  صدا،  ضبط  كمپاني هاي  از 
كنم،  ضبط  صفحات  روي  بر  را  صدايت  مي خواهي  »اگر 
ما  با كمپاني  باز هم  را راضي كني كه  اصفهاني  تاج  بايد 
مسؤول ضبط صفحات  جيمز27  مستر  كند.«26  پر  صفحه 
هيزمستروايس28 بعد از ضبط صفحة همايون معروف به تاج 
مي گويد: »من صداهاي بسياري را ضبط نموده ام اما تا به 

حال صدايي چنين نديده ام!«29
الف( صفحات پليفون

 استاد جلال تاج اصفهانی با كمپاني آلماني پليفون چهار 
صفحه ضبط مي كند كه پس از تكثير در آلمان براي فروش 
به بازار ايران عرضه مي گردد. تاريخ ضبط اين صفحات سال 
1310 شمسي و مصادف با 1928-1927 ميلادي مي باشد.
1. افشاري با تار ارسلان درگاهي با شمارة 7-411219.

2. بيات اصفهان و عشّاق با تار ارسلان درگاهي.  
3. بيات ترک با ساز ارسلان درگاهي. 

ب( صفحات هيزمستروايس
در ميان اسامي كارهاي ضبط شدة سري اول صفحه هاي 
1312شمسي  سال  در  هيزمستروايس  كمپاني  الكتريكي 
)1934.م( چهار صفحة معروف را مي بينيم كه اولين آن با 

شمارة GF-120 و با مشخصات زير ديده مي شود:
محبوبي، حسين  مرتضي  اركستر  اصفهاني.  تاج  آواز   .1
روانبخش  رضا  )تار(،  درگاهي  ارسلان  )ويلن(،  ياحقي 

)تنبك(.
2. مهرگل در بيات اصفهان.  شعر از نورالله همايون، آهنگ 

از تيمسار عبدالله اشرفي.
از  آهنگ  سالك،  حسن  از  شعر  معشوق.  شكايت   .3

عبدالحسين برازنده.
از  4. رنگ هاي طبيعت شعر. شيداي چالشتري، آهنگ 

عبدالحسين برازنده.

تاج ، گلزار، درخشانی

تاج، طريقی)سمت راست(، درخشانی

تاج، عيسی بهادری
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با ورود كمپاني هاي 
ضبط صدا در 

ايران، صداي تاج 
در سراسر ايران، 

در دسترس همگان 
قرار گرفت و با 

استقبال قابل توجه 
جمعي روبه رو شد



ج( صفحات سودوا 
اصفهاني،  تاج  تهران؛  در  آغاسي  كمپاني  سفارش  به 
و  بديع زاده  جواد  و  محجوبي  مرتضي  صبا،  ابوالحسن 
حسينعلي طاطائي و ملوک ضرابي و ملكة برومند براي دو 
ماه به حلب مي روند و در آنجا صفحاتي را كه به صفحات 
استاد جلال  مي كنند.  و ضبط  ثبت  است،  معروف  سودوا 
تاج اصفهاني در اين سفر بيست و يك صفحه مي خواند كه 

مشخصات اين صفحات به شرح زير است: 
1. صفحه اي با شمارة  2813 به نام جفاي گلچين.

2. بيات ترک با صداي تاج اصفهاني و ويلن عبدالحسين 
طاطائي و پيانوي مرتضي محجوبي به شمارة  2907-8-

.A
3. شكسته و بيات ترک با ويلن عبدالحسين طاطائي در 

شكسته، اشاره به راک عبدالله شده است.
4. دشتي و گيلكي با ويلن عبدالحسين طاطائي.
5. خسرو و شيرين با ساز استاد ابوالحسن صبا.
6. مثنوي وگيلكي با ساز استاد ابوالحسن صبا. 

7. شور با پيانوي مرتضي محجوبي.
8. همايون با ساز استاد ابوالحسن صبا. 

9. اذان. 
10. مناجات در حجاز.

مرتضي  و  صبا  ابوالحسن  آقايان  ساز  با  عشق  آواز   .11
محجوبي. 

12. دو دلداده با صداي تاج و ملكه برومند.
آگاهي  از  شعر  و  استوار  از  آهنگ  روي،  پري  اي   .13

خراساني.
اين صفحات از سال 1315 به بازار ايران عرضه گرديده 
است. سپنتا در جايي ديگر مي گويد يك سري از صفحات 
در سال هاي پيرامون 1317 ضبط شده است. وي در ادامه 
اضافه كرده است اين صفحات از نظر كيفيتِ ضبط و جنسِ 

صفحه مرغوب و بادوام نيستند.
آن طور كه از شواهد و قرائن و گفته های استاد تاج برمی آيد 
ايشان تا هنگام ضبط صفحة معروف همايون معمم بوده و 
اشتغال داشته است.  آوازخوانی  به هنر  لباس روحانيت  با 

از 1312  به سالهای پس  ايشان  لباس  تعويض  رو  اين  از 
بازمی گردد.  وايس  مستر  هيز  تاريخ ضبط صفحات  يعنی 
ايران  راديو  اديب خوانساری در مصاحبة خود در  زنده ياد 
به سال 1355خورشيدی، دربارة تغيير موضع تاج نسبت 
به روضه خوانی و لباس روحانيّت چنين گفته است: »من 
از طريق پدر هنرپرور تاج با او آشنا شدم. از حيث قدرت 
صدا و خواندن واقعاً بی نظير و در عصر خود ستاره ای بود. 
در شروع كار تاج منبر می رفت و روضه می خواند. من نيز در 
آغاز چنين می كردم ولی معتقد بودم كه موسيقی را بايد از 
راه ديگر شروع كرد نه از راه منبر روضه. به اين خاطر آن را 
رها كردم و هنگامی كه تاج ديد اديب دست به چنين كاری 
زده، او نيز منبر و لباس معمم را كنار گذاشت و به سلك 
خوانندگان پيوست. پس از آن من و تاج، يار و همدم شديم 
كه  می كرديم  سعی  همواره  بوديم.  هم  با  اوقات  بيشتر  و 
نقص و ايراد كارمان را با يكديگر در ميان بگذاريم تا از اين 
طريق پيشرفت حاصل آيد. در آن زمان بی شك خواننده ای 
نبود كه در برابر تاج اصفهانی عرض اندام كند و اين واقعيت 
است كه او به هنگام خواندن، تحريرهای مشكل می داد كه 

از عهدة هركسی برنمی آمد.«
تاج و رادیو تهران

ساعت هفت بعداز ظهر روز چهارشنبه 1319/2/4 ايستگاه 
فرستندة راديو تهران در جادة قديم شميران بالاتر از قصر 
نرسيده به سيّدخندان در محل بي سيم مخابرات افتتاح شد. 
راديو تهران با دو موج متوسط به قدرت دو كيلو وات و كوتاه 
به قدرت چهارده كيلووات با مدت هشت ساعت و نيم برنامه 
در طول شبانه روز، شروع به كار كرد. بخش اول از ساعت 
از ساعت 15:  30: 11 صبح تا 2 بعدازظهر و بخش دوم 
اين راديو، منشأ مهمي  افتتاح  تا ساعت 30: 11 شب.   5
برای ايجاد تحولي شگرف و گسترده در مسائل اجتماعي 
و فرهنگي مردم ايران به خصوص در بخش موسيقي شد. 
با تشكيل كميسيون موسيقي در راديو به رياست سرگرد 
آژنگ،  ابراهيم  سروان  معاونت  و  مين باشيان  غلامحسين 
عده اي از خوانندگان شايستة زن و مرد براي اجراي برنامه 
از طريق اين فرستنده دعوت شدند. خوانندگان و نوازندگان 

حسين تهرانیعلی اكبرخان شهنازیغلامحسين بنان
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تاج به واسطة  
عشق و علاقة 
وافري كه به پدر و 
مادر خود داشت، 
هيچ گاه حاضر به 
ترك دائم اصفهان 
نشد و فرداي هر 
روزي كه براي 
ضبط صدا به 
تهران مي رفت 
با شوق تمام به 
آغوش اصفهان 
باز مي گشت. 
حکايت مهر و انس 
او با پدر و مادرش 
داستان هايي 
فراوان دارد كه 
در اين مقال 
نمي گنجد



اولية راديو عبارت بودند از: جلال تاج اصفهاني، 
بديع زاده،  جواد  خوانساري،  اديب  اسماعيل 
ضرابي  ملوک  روح انگيز،  وزيري،  قمرالملوک 
خالدي،  مهدي  صبا،  ابوالحسن  )تصنيف خوان(، 
ابراهيم منصوري )ويلن(، حسين ياحقي )كمانچه 
معروفي  جواد  و  محجوبي  مرتضي  ويلن(،  و 
شهنازي،  علي اكبرخان  معروفي،  موسي  )پيانو(، 
)تار(،  ني داوود  مرتضي  شهنازي،  عبدالحسين 
وزيري تبار  حسينعلي  )سنتور(،  سماعي  حبيب 
و  تهراني  حسين  )ني(،  نوائي  مهدي  )قره ني(، 
و  )تنبك  روانبخش  رضا  )تنبك(،  غياثي  مهدي 
آوازهاي ضربي(. بعد از شهريور 1320 تا 1323 
اين عده هم به جمع فوق پيوستند: غلامحسين 
بنان، عزت روحبخش، دلكش )آواز(، مجيد وفادار 

)ويلن(، لطف الله مجد )تار(.
 پيش از تأسيس فرستندة راديو تهران، نام و 
آوازة استاد جلال تاج اصفهاني به واسطة صفحات 
و كنسرت هايش در سراسر ايران فراگير شده بود 
و تمام مراكز هنري و محافل ادبي تهران و اقصا 
نقاط ايران او را مي شناختند. از اين رو نيازي به 
معرفي از هيچ مرجع خاصي نداشت و در سال 
-رئيس  شهردار  مشيرهمايون  دعوت  به   1320
عيسي  دكتر  فرهنگ  وزير  و  موسيقي  شوراي 
به تهران رفت و  آثار هنري  براي ضبط  صديق، 

با حقوق 200 تومان در ماه مشغول به كار شد.
تصوّر مشقّتي كه هنرمندان ايراني براي توسعه 
و پيشبرد هنر ايراني برده اند، انسان را با بهت و 
تنها  كه  گفت  می توان  و  مي كند  روبه رو  حيرت 
عشق به هنر، توانايي ايجاد چنين هنرمنداني و 

خلق چنين آثاري را دارد.
تاج بعد از استخدام در راديو تهران هر هفته با 
اتوبوس هاي گيتي نورد و ميهن نورد از اصفهان به 
سمت تهران حركت مي كرد و پس از 15 ساعت 
به جان خريدن جاده های صعب العبور قديمی و 

راه هاي ناهموار، به تهران می رسيد و درشكه اي 
كرايه می كرد و خود را به محل فرستندة راديو 
می رساند و با تمام خستگي راه و لبريز از عشق به 
هنر، پشت ميكروفون می ايستاد و آواز می خواند. 
هنر  در  نو  موجي  از  كه حاكي  آوازهايي  آن هم 

آوازه خواني ايراني بود. 
تاج به واسطة  عشق و علاقة وافري كه به پدر 
و مادر خود داشت، هيچ گاه حاضر به ترک دائم 
اصفهان نشد و فرداي هر روزي كه براي ضبط 
آغوش  به  تمام  شوق  با  مي رفت  تهران  به  صدا 
اصفهان باز مي گشت. حكايت مهر و انس او با پدر 
اين  در  كه  دارد  فراوان  داستان هايي  مادرش  و 
تاج  دوستان  كه  روزهايي  چه  نمي گنجد.  مقال 
تاج  كه  مي ديدند  متعدد  مهماني هاي  وسط  در 
نيست؛ گويا تاج رفته است اسباب راحتی پدر و 

مادر را مهيا كند و برگردد.
باتوجه به محل سكونت استاد تاج در اصفهان و 
مشكلات رفت و آمد او وفقدان حقوق مكفي، تاج 
بعد از دو سال و پنج ماه همكاري با راديو تهران، 
باز  استعفاي خود را اعلام مي كند و به اصفهان 
زمان  در  نبودن  حاضر  درصورت  زيرا  مي گردد؛ 
معين و عدم ضبط برنامه هايی كه به صورت زنده 
و  است  مي شده  قطع  او  مقرري  مي شده  پخش 
هنرمندي ديگر وظيفة او را به جا می آورده است. 
اسنادی كه در جداول  پايانی آمده است، حاكي 

از قطع همكاري وي با راديو تهران است. 
و  پركار  است  هنرمندي  تاج  كه  آنجا  از  اما 
نكرده  رها  را  هنري  عرصة  هيچ گاه  و  پرتلاش 
ما  بر  آن  دقيق  تاريخ  كه  چندي  از  پس  است، 
روشن نيست، مجدداً به استخدام راديو درمي آيد 
و همكاري منظم او تا سال 1339 ادامه مي يابد 
و پس از آن استعفاي خود را براي هميشه اعلام 
مي كند. »فعاليت هاي تاج در رايو تهران به همراه 
علي رغم  خود  هم عصر  بزرگ  هنرمندان  ديگر 
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 پيش از تأسيس فرستندة 
راديو تهران، نام و آوازة 

استاد جلال تاج اصفهاني 
به واسطة صفحات و 

كنسرت هايش در سراسر 
ايران فراگير شده بود و 

تمام مراكز هنري و محافل 
ادبي تهران و اقصا نقاط 

ايران او را مي شناختند. از 
اين رو نيازي به معرفي از 
هيچ مرجع خاصي نداشت 
و در سال 1320 به دعوت 

مشيرهمايون شهردار 
-رئيس شوراي موسيقي و 
وزير فرهنگ دكتر عيسي 

صديق، براي ضبط آثار 
هنري به تهران رفت و با 
حقوق 200 تومان در ماه 

مشغول به كار شد



روبرو شدن با استقبال و اشتياق شنوندگان در همة سطوح با برخي مخالفت هاي 
مغرضانه و ناآگاهانه هم روبرو شد. به محض اجرا و پخش آثار جاودانة تاج و همكاران 
او در راديو، نامه پراكني ها و مخالفت هايی با آن صورت گرفته كه نشانه هايي از آن 

در ميان برخي اسناد بازمانده از او در ادارة مربوطه مشاهده مي شود. 
در ميان اسناد منتشرشده دربارة موسيقي تئاتر و سينما در ايران كه مربوط به 
سال هاي 1300 تا 1357 است، سندي به تاريخ 1321/2/25 ملاحظه مي شود كه 
طي آن، مرحوم عطاالله زاهد از طرف تماشخانة تهران نامه اي به ابوطالب شيرواني، 
رئيس ادارة كل انتشارات در راديو مي نويسد و ضمن انتقادهاي متناقض نسبت به 
پخش صدا و آثار هنرمنداني چون وزيري، روح بخش، اديب خوانساري، بديع زاده 
و از جمله تاج به بهانة تكراري بودن آن برنامه ها و يا عدم فرصت دهي به جوانان 

و... به ويژه چند بار به نام تاج اشاره كرده و صدا و آواز او را زير سؤال برده است.
شيرواني نيز در نامه اي به تاريخ 1321/3/11 و با شمارة 962/5161 مطالب فوق 

را با نخست وزير وقت درميان مي گذارد. متن نامة شيرواني اين گونه است:
»شرحي كه آقاي زاهدي دربارة موسيقي راديو نگاشته است، عيناً براي استحضار 
خاطر مبارک پيوسته تقديم و معروض مي دارد: صدها از اين قبيل مراسلات پيامي 
به ادارة كل انتشارات و تبليغات مي رسد. مع هذا اين جانب بيش از آنچه تا بحال 

عمل كرده، موفق به اصلاح موسيقي راديو نشده ام.«
نخست وزير نيز در جواب مي نويسد: »ذكر معايب و نواقص كار آسان است؛ ولي 

براي رفع آن پيشنهاد مفيدي نمي شود.«30 
مناسبت ها  و  حسادت ها  »اگرچه  مي گويد:  ديگر  جايي  در  لطفي  محمدرضا 
نمي گذاشت تا خوانندگان اصفهاني از امكانات راديو تلوزيون برخوردار باشند، امّا 
آنچه مسلم اين است كه تاج و بقية هنرمندان از جمله حسن كسايي، در دل ملت 

ايران جايي شايسته دارند.«31 
با توجه به بررسی مدارک خروج مجدّد تاج از راديو، به زعم نگارنده بهترين 
درج  نامه  پاكت  روي  تاج  استاد  كه  است  قرائن، جمله اي   و  شواهد  از  توصيف 

نموده اند: »استعفا از راديو ايران بواسطة حقوق كم!«  
در تيرماه سال 1324 استاد جلال تاج اصفهاني به عضويت انجمن مليّ موسيقي 

تاج در ميان حاج مصورالملكی و پورصفا، پشت سرشان رضا ارحام صدر
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درآمد و به مدّت سه شب در دبيرستان سعدي اصفهان همراه با اركستر انجمن به 
اجراي موسيقي پرداخت. در پايان آن شب گلداني از طرف انجمن موسيقي به او 

اهدا شد كه نشانة سپاسگزاري از حضور او در انجمن مليّ موسيقي بود.
 همکاري با رادیو اصفهان 

قبل از افتتاح رسمي مكاني به نام راديو اصفهان »در سال 1328 هنرمندان 
به  كه  مي پرداختند  خود  هنري  آثار  به ضبط  مختلف  مكان  چهار  در  اصفهان 

ترتيب زير مي باشد:
1. باشگاه افسران در خيابان استانداري. 

2. راديو لشكر اصفهان )كه در سال 1327 در فرح آباد كه خيابان دستگرد فعلي 
باشد، تأسيس شد(: اين راديو تحت حمايت و پشتيباني سرتيپ فضل الله زاهدي 

بود و چهارشنبه شب ها به موسيقي اختصاص داشت. 
3. فرستندة بي سيم. 

4. كوي تاج؛ ادارة اطلاعات و راديو كه واقع در كوچة استاد تاج اصفهاني بود و 
دستگاه Edit در آن نبود و اگر اثري در وسط ضبط خراب مي شد، مجدداً بايد از 

ابتدا آن را ضبط می كردند.«32
همكاري  آن  با  تأسيس  بدو  از  اصفهاني  تاج  استاد  اصفهان  راديو  تأسيس  با 
و  مي اندازد  راه  به  راديو  ساختمان  در  هم  آواز  كلاس  همزمان  و  است  داشته 
به تربيت هنرآموزان علاقه مند مي پردازد. تاج با هنرمنداني چون جليل شهناز، 
حسن كسايي، سعادت الله نورده، عزيز الله بدري زاده، عباس خان سروري، علي 
شهناز، غلامرضا سارنج، علي و سيروس ساغري، رضا مرشدزاده، جلال رادوري، 
مهدي  و  ياوري  نوروزي، حسين  اكبرخان  سپنتا،  ساسان  برازنده،  عبدالحسين 
امّا  گذاشته؛  جاي  به  متعددي  آثار  و  داشته  همكاري  اصفهان  راديو  در  نوايي 
متأسفانه حتي يك ليست جامع از اين آثار در راديو اصفهان موجود نيست؛ »زيرا 
بعد از انقلاب اسلامي حدود150 عدد از آثار ضبط شدة اين استاد بزرگ، سوزانده 
شد و از بين رفت و يا چيزهاي ديگري بر روي ريل هاي صداي او ضبط شد.«33 

به طوري كه ما امروزه آوازي در ماية چهارگاه از صداي استاد تاج در دسترس 
نداريم. در صورتي كه ايشان چهارگاه هاي متعددي خوانده اند. از تاريخ 1323/7/8 

از چپ: عباس سروری، حسين مرندی، تاج، ملاحسين موسيقی
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با توجه به بررسی مدارك 
خروج مجدّد تاج از راديو، 

به زعم نگارنده بهترين 
توصيف از شواهد و قرائن، 

جمله اي  است كه استاد 
تاج روي پاكت نامه درج 

نموده اند: »استعفا از راديو 
ايران بواسطة حقوق كم!«  



استاد جلال تاج اصفهاني به سمت سرپرستي اركستر راديو 
تاريخ  در  آن  از  بعد  سالهاي  در  و  مي شوند  نائل  اصفهان 
كل  ادارة  موسيقي  شوراي  رياست  سمت   1347/2/14

اطلاعات و راديو اصفهان را بر عهده مي گيرد.
زندگی خانوادگی تاج

رفاه  از  ايراني  هنرمند  هيچ گاه  كلي  طور  به  كه  آنجا  از 
مادي بهره مند نبوده است و دور از دغدغه هاي يك زندگي 
عادي زندگي نكرده است، تاج در طول عمر پر فراز و نشيب 
نيز  شهرداری  و  استانداري  در  كارمندي  سمت  به  خود 

اشتغال داشته است.
تاج به واسطة فعاليت هاي پي درپي هنري اش دير به فكر 
ازدواج افتاد و درحالي كه براي اجراي برنامه به كرمان رفته 
بوده نامة پدرش را دريافت كرد كه همسري مناسب براي او 
پيدا كرده است. تاج در سن نزديك به پنجاه سالگی با ثرياّ 
كه 20 سال با وي اختلاف سنّي داشت ازدواج می كند و 
حاصل اين ازدواج شش فرزند به نام هاي همايون، جمشيد، 

هما، پروين، پروانه و تاج الملوک مي باشد.
استاد جلال تاج اصفهاني در بين سالهاي 1350-1357 
در مركز فرهنگي راديو اصفهان در بيشه حبيب، و در بين 
آواز  تدريس  به  فارابي  دانشگاه  در  سالهاي 1351-1357 

پرداخت.
ارزندة  برنامة  در  تاج  استاد  انقلاب  از  پيش  سالهاي  در 
گلچين هفته شركت كرده و در سه برنامه به اجراي بخشي 
لحاظ  از  كه  است  پرداخته  ايران  ملّي  موسيقي  رديف  از 
در  رديف هاي ضبط شده  مطلوب ترين  از  اجرا،  و  كيفيّت 

طول تاريخ موسيقي است.
1. در برنامة شمارة 38، گوشه هاي بغدادي و گبري اجرا 

شده است )با همكاري آقايان كسايي و شهناز(.
حسن  و  ريتميك  گوشه هاي   ،39 شمارة  برنامة  در   .2
موسي و گيلكي اجرا شده است )با همكاري آقايان كسايي 

و شهناز(.
شيرين  و  خسرو  گوشه هاي   ،40 شمارة  برنامة  در   .3
سارنگ و فرود اجرا شده است )با همكاري آقايان كسايي 

و لطفي(.
تاج پس از عمري خدمت به فرهنگ و هنر موسيقي در 
اين مرز و بوم و نگاهباني از نغمه ها و الحان ايراني، در سال 
1360 كلية حقوق و مزايايش قطع شد و در 13 آذر همان 
رفت.  فرو  ابدي  خواب  به  و  داد  جان  غصه  فرط  از  سال 

جمشيد تاج

هما، همايون، پروانه، پروين، تاج الملوک، جمشيد
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تاج به واسطة 
فعاليت هاي پي درپي 
هنري اش دير به 
فکر ازدواج افتاد 
و درحالي كه براي 
اجراي برنامه به 
كرمان رفته بوده نامة 
پدرش را دريافت 
كرد كه همسري 
مناسب براي او پيدا 
كرده است



در آخرين روزهاي عمرش با قدرتي كه در مناسب خواني 
داشت، اين شعر را از پژمان بختياري مي خواند: »اين بود 
عاقبت ثمر باغبانيم... .« آخرين اثري كه از او ضبط شده 
است، در منزل آقاي شجريان با ني استاد حسن كسايي 
روزگار  به  را  خود  دل  درد  دشتي  آواز  در  تاج  كه  است 

مي گويد:
تاجم نمي فرستي  تيغم  به سر مزن
مرهــم نمي گذاري زخم دگر مزن

هنر تاج و اخلاق تاج و شخصيت او اسطوره اي است در 
و هنر  فرهنگ  روند رشد  تأثير آن در  ايران كه  موسيقي 
موسيقي به هيچ وجه قابل انكار نيست. تأثير او بر تاريخ 
آوازخواني مهم ترين و بزرگ ترين رويداد تاريخ آواز در ايران 

است.
تاج همچون مرادش به هر كويي سر زد و با بار امانتي 
هيچ  و  زيست  هنر،  يعني  بودند،  گذاشته  او  دوش  بر  كه 
گاه هنرش را به كسی نفروخت. تاج دو بار رضاشاه را ديد 
و براي او شعر مناسب خواند. بعد از آن درمقابل پسر او، 
محمدرضا پهلوي قرار گرفت و با شعر برخاسته از جانش 

با او روبرو شد. 
در نجف  با آيت الله خميني ديدار كرد و آيت الله خميني 
مي گويد  مي شناسد.  را  او  صداي  سالهاست  كه  كرد  ابراز 
كه با ام كلثوم هم صفحۀ مشتركي ضبط كرده است. به 
تمام هنرمندان عصر خود مهر ورزيد، عشق ورزيد و براي 
توليد آثار مشترك كوشيد. در مقابلِ كي الدوله و كي السطنه 
ايستاد و مردانه خواند و هرجا حرف ناسزا و دستور نابجا 
شنيد، مجلس را ترك كرد و با مناسب خواني و آواز، دهان 
بسياري از كسان را بست تا پايشان را به قدر گليمشان دراز 

كنند. تاج آزاده زيست!
در پايان اين سطور برای اطلاع خوانندگان محترم و نمايش 
زندگی پرثمر تاج، كارنامۀ هنری وی در سه بخشِ صفحات 
ضبط شده، آثار ضبط شده از وی در راديو تهران و اصفهان 
و كارنامۀ هنری وی تقديم می گردد و از خوانندگان گرامی 
تقاضا دارم كه اگر در گنجينۀ شخصی خود آثار ديگری را 
كه در اين فهرست ياد نشده در اختيار دارند، نگارنده را آگاه 
كنند تا برای نشر صدای استاد جلال تاج با آثار بيشتری 
روبرو باشيم. يقيناً درصورت داشتن هريک از صفحات تاج و 
ارائۀ آن به خانوادۀ ايشان، كمكی شايان به حفظ آثار هنری 

استاد تاج نموده ايد.

آخرين عكس تاج
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به تمام هنرمندان 
عصر خود مهر 

ورزيد، عشق ورزيد 
و براي توليد آثار 

مشترك كوشيد. در 
مقابلِ كي الدوله و 

كي السطنه ايستاد 
و مردانه خواند و 

هرجا حرف ناسزا و 
دستور نابجا شنيد، 

مجلس را ترك كرد 
و با مناسب خواني و 
آواز، دهان بسياري 

از كسان را بست 
تا پايشان را به قدر 
گليمشان دراز كنند. 

تاج آزاده زيست!



تاریخ ضبطنوازندگانشعـــرشاعردستگاه آوازردیف
کمپانی مورد نظر

با دوست باش گر همه آفاق دشمنندسعدیافشاری1
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(كو مرهمست گر دگران نيش می زنند

1317

بلای عشق تو در من چنان اثر كرده ستسعدیدشتی2
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(كه پند عالم و زاهد نمی دهد اثرم

1317

تو اگر صاحب نوشی و اگر ضارب نيشسعدیافشاری3
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(دگران راست كه من بی خبرم با تو ز خويش

1317

دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدمندسعدیسه گاه4
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(سروران در ره سودای تو خاك عدمند

1317

مطرب اينگونه كه آغاز كنی ساز امشبحسام الدين دولت آبادیبيات ترك5
سودواعبدالحسين طاطايی )ويولن(ترسم از پرده برون اوفتدم راز امشب

1317

سودواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذان6
1317

سودواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناجات در حجاز7
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخسرو و شيرين*8
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثنوی*9
1317

سودوابا همكاری استاد ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمايون*10
1317

ابوالحسن صباـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآواز عشق*11
مرتضی محجوبی

سودوا
1317

سودوامرتضی محجوبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشور*12
1317

سودوابا صدای تاج و ملكه برومندـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو دلداده*13
1317

صفحاتی که از استاد تاج اصفهانی در دست است

* از صفحاتی كه با ستاره مشخص شده اند، جز نامی در دست نداريم.

در وسط عكس شاطر رمضان و شجرياناز راست: فقهی، سروری، تاج، عيسی خان
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تاریخ ضبطنوازندگانشعـــرشاعردستگاه آوازردیف
کمپانی مورد نظر

امان از اين دل كه 14
امــــــــان ازيــن دل كـــه دادشعر و آهنگ از امير جاهدداد *

ـــــــــــــــــــــــــبه دست شيـــرين، عنان فرهاد
سودوا**
1317

ای پری رو، ماه 15
سودواآهنگ از استوارای پری روی، ماه مشكوی، سرو دلجویآگاهی خراسانیمشگوی*

1317

از تو با مصلحت خويش نمی پردازمسعدیهمايون16
همچو پروانه كه می سوزم و در پروازم

ارسلان درگاهی)تار(، حسين ياحقی )ويولن(، 
مرتضی محجوبی )پيانو(، رضا روانبخش )تنبک(

هيز مستر وايس
1310

هيز مستر وايسآهنگ: برازندهدر گلستان از طبيعتشيدای چالشتریرنگ های طبيعت17
1310

هيز مستر وايسآهنگ: تيمسار عبدالله اشرفیفصل گل گشت و دوران شادینورالله همايونفصل گل18
1310

هيز مستر وايسآهنگ: عبدالحسين برازندهدل در آتش غم رختحسن سالکشكايت معشوق19
1310

مرا مگوی نصيحت كه پارسايی و عشقسعدیحجاز20
ارسلان درگاهی )تار(دو خصلتنـــد كه با يكدگر نياميزند

خشكيد از غم تو نهــــال جوانيــمپژمان بختياریبيات اصفهان21
پليفون 1310ارسلان درگاهی )تار(پژمــرد از فـــراق گل شـــادمانيم

نظر دريغ مدار از من ای مه منظورسعدیابوعطا22
كه مه دريغ نمی دارد از خلايق نور

مرتضی محجوبی )پيانو(
•عبدالحسين طاطايی )ويولن(

بخت آيينه ندارم كه در آن می نگریسعدیبيات ترك*23
پليفونارسلان درگاهی )تار(خاك بازار نيرزم كه بر او می گذری

1310

تا به امروز مرا در سخن اين سوز نبودسعدیبيات اصفهان24
آشوت )تار(كه گرفتار نبودم به كمند هوسی

هرگــز آشفتــۀ مويی نشــدم يــا رويیسعدی. نظامینوا25
مگر اكنون كه به روی تو چو موی آشفتم

ارسلان درگاهی )تار(
•عبدالحسين طاطايی )ويولن(

پليفونارسلان درگاهی )تار(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافشاری26
1310

** اين اثر بعدها در راديو تهران و اصفهان نيز با همكاری آقايان حسن كسايی و جليل شهناز اجرا و ضبط گرديده است.

از چپ: عيسی خان، سعيدی، تاج، ...كهنگی، ...، تاج، جليل شهناز، حسين تهرانی
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تصنیفهای استاد تاج

مرا چشمی است خون افشان ز دست آن كمان ابرو← شعر: حافظ / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

شاهد گل )1340 با دو اجرای متفاوت( ← شعر: سالک / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

امان از اين دل كه داد ← شعر و آهنگ: اميرجاهد / جزو صفحات سودوا است كه با شهناز و كسايی در راديو تهران و اصفهان ضبط شده است.

به اصفهان رو ← شعر: ملک الشعرای بهار / آهنگ: علی اكبر شهنازی.

ديدی آخر دل ما را شكستی ← شعر از سالک / آهنگ: عبدالحسن برازنده.

ديدی آخر كه غم عشق دگربار چه كرد )ضربی در بيات زند( ← شعر: حافظ.

تازه گلم ← شعر: قهرمان / آهنگ: عبدالحسين.

تصنيف سه گاه »به شادی بلبل« ← شعر: حسن ساكت / آهنگ: عبدالحسين برازنده.

تصنيف دشتی »شب فراق« ← شعر: سالک / آهنگ: برازنده.

تصنيف ابوعطا »آفتاب بخت« ← شعر: سالک / آهنگ: برازنده. 

تصنيف »ای نوع بشر« ← شعر و آهنگ: امير جاهد.

قطعات اجرا شده در رادیو تهران و اصفهان

نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

ياری بدست كن كه به اميد راحتش1
اركستر راديو اصفهانسعدیواجب كند كه صبر كنی بر جراحتش

همايون
پای سرو بوستانی در گل است2

حسن كسايی سعدیسرو ما را پای معنی در دل است
همايون

آسوده خاطرم كه تو در خاطر منی3
حسن كسايیسعدیگر تاج می فرستی و گر تيغ می زنی

همايون
نظر از مدعيان بر تو نمی اندازم4

علی شهناز – غلامرضا سارنجسعدیتا نگويند كه من با تو نظر می بازم
همايون

اتفاقم به سر كوی كسی افتادست5
ــــــــــــــــــــــــــــــــسعدیكه در آن كوی چو من كشته بسی افتادست

چه جرم رفت كه با ما سخن نمی گويی6
با تار جليل شهنازسعدیشكايت از طرف ماست يا تو بدخويی

آواز افشاری
اگر تو فارغی از حال دوستان يارا7

با تار جليل شهنازسعدیفراغت از تو ميسّر نمی شود ما را
آواز افشاری

خفتگان را خبر از محنت بيداران نيست8
اركستر راديو اصفهان سعدیتا غمت پيش نيايد غم مردم نخوری

آواز افشاری
با دوست باش گر همه آفاق دشمنند9

با تار جليل شهناز و نی حسن كسايیسعدیكو مرهمست اگر دگران نيش می زنند
آواز افشاری
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نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

بسم از هوا گرفتن كه پری نماند و بالی10
با تار علی ساغریسعدیبه كجا روم ز دستت كه نمی دهی مجالی

آواز افشاری
شمع بخواهد نشست، بازنشين ای غلام11

اركستر راديو اصفهانسعدیروی تو ديدن به صبح، روز نمايد تمام
ماهور

ای يار ناگزير كه دل در هوای توست12
اركستر راديو اصفهانسعدیجان نيز اگر قبول كنی هم برای توست

ماهور
شادی ندارد آنكه ندارد به دل غمی13

تار عباس سروری و ويولن بدری زادهاستاد همايیآنرا كه نيست عالم غم نيست عالمی
ماهور

مطرب مجلس بساز زمزمۀ عود14
نی حسن كسايیسعدیخادم ايوان بسوز مجمرۀ عود

ماهور
امسال نوبهار قدم پيشتر گذاشت15

تار عباس خان سروری و نی حسن كسايیكليم كاشانیگل نيز از بساط چمن پا به در گذاشت
ماهور

چه فتنه بود كه حسن تو در جهان انداخت16
با تار جليل شهناز و نی حسن كسايیسعدیكه يكدم از تو نظر برنمی توان انداخت

ماهور
هر شب انديشۀ ديگر كنم و رای دگر17

دستگاه شورسعدیكه من از دست تو فردا بروم جای دگر

راه عشق است اين ره حمام نيست18
نی حسن كسايیشيخ بهايیغير ناكامی در اين ره كام نيست

دستگاه شور
ساقی سيمتن چه خسبی، خيز19

نی حسن كسايیسعدیآب شادی بر آتش غم ريز
دستگاه شور

يار من آنكه لطف خداوند يار اوست20
نی حسن كسايیسعدیبيداد و داد و رد و قبول اختيار اوست

دستگاه شور
باد صبا دگر گرۀ غنچــــه وانمـــود21

بلبل به بوی شاهد گل نغمه ساز كرد
تار عبدالحسين برازنده

دستگاه شور
اكنون كه چمن ز خرّمی شد چو بهشت22

از دست قدح دگر نبايست بهشت 
تار جليل شهناز

آواز دشتی
روز وصلم قرار ديدن نيست23

ويولن استاد علی تجويدیسعدیشب هجرانم آرميدن نيست
آواز دشتی

گل صبحدم از باد برآشفت و بريخت24
به مناسبت فوت مرحوم خالقیعراقیبا باد صبا حكايتی گفت و بريخت

بيات اصفهان
تا كی ای دلبر دل من بار تنهايی كشد25

تار جليل شهنازسعدیترسم از تنهايی احوالم به رسوايی كشد
بيات اصفهان

ای كه از سرو روان قدّ تو چالاك تر است26
سنتور رضا ورزندهسعدیدل به روی تو ز روی تو طربناك تر است

بيات اصفهان
چند بشايد به صبر، ديده فرودوختن27

سنتور رضا ورزندهسعدیخرمن ما را نماند چاره بجز سوختن
ابوعطا

هرگز حسد نبردم، بر منصبی و مالی28
تار جليل شهنازسعدیالا بر آنكه دارد با دلبری وصالی

ابوعطا
اياّم بقا چو باد نوروز گذشت30

فرهنگ شريف )اجرا: فروردين1339(معين الدين جنيد شيرازیروز و شب ما به محنت و سوز گذشت
ابوعطا

دولت جانپرور است، صحبت آموزگار31
تار عباس خان سروری و نی بياتسعدیخلوت بی مدّعی، سفرۀ بی انتظار

ابوعطا
آدمی صورت اگر دفع كند شهوت نفس32

اركستر راديو اصفهانسعدیآدمی خوی شود ورنه همان جانور است
ابوعطا
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پی نوشت
1. شناسنامۀ تاج تاريخ تولدّ وی را 1282 نشان می دهد؛ امّا با كمی تعمّق در مصاحبه ها 
و دست نوشته های تاج می توان آگاه شد كه اين تاريخ درست و دقيق نيست. چراكه 
نخست تاج خود نيز سنّ واقعی خود را نمی دانسته است و در مصاحبه با مجلۀ اطّلاعات 
هفتگی در مهر 1325سنّش را سه سال بيشتر اعلام می كند. در 5 يا 6 دستنوشته با 
دستخطّ وی نيز سنّش با 4 يا 5 سال تفاوت ضبط شده است. كه ذكر دقيق اين منابع 

مجالی ديگر می طلبد. 
دوم اينكه تاج در ذكر اعداد بی توجّه بوده، به طوريكه در مصاحبه ها و نوارهای خصوصی 

و دست نوشته ها، تاريخ ضبط بسياری از صفحات و كنسرت ها را اشتباه اعلام می كند.
بگيريم،  نظر  در  خورشيدی  شناسنامه 1282  مطابق  را  تاج  تولد  اگر  اينكه  سه ديگر 
نه 86 سال كه 78 سال عمر كرده  باور موجود، وی  برخلاف 
ايشان  تاريخ تولد  اين موارد اعلام دقيق  با نظر به همۀ  است. 
ممكن نيست و اگر بپذيريم كه ايشان 86 سال عمر كرده اند، 

ناچاريم تاريخ 1274 را به عنوان سال تولد جلال تاج بپذيريم.
2. عكس از مجموعۀ اسناد جمع آوری شده توسط همايون تاج كه در اختيار نگارنده 

قرار داده اند.
3. شخص ديگری نيز به نام علی نيم تاج در همان روزگار در اصفهان می زيسته كه به 
هنر آوازه خوانی مشغول بوده است و آقای تقی سعيدی –از شاگردان تاج. نزد وی نيز 

تلمذ نموده است.
اصفهان:  قدسی.  بهزاد  كوشش  به  ديدار.  دولت   .)1377( منوچهر.  قدسی؛  ر.ك.   .4

آتروپات. ص122.
5. ر.ك. رفاهی؛ خليل. )1387(. گردش ايام. اصفهان: گيتی ص 284.

اصفهان.  پولاد  تخت  دانشنامۀ   .)1389( نويسندگان.  گروه  و  اصغر  منتظرالقائم؛   .6
اصفهان: سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان، ص373.

اصفهانی خوانندۀ  تاج  با  اختصاصی  )مهر 1352(. گفتگوی  7. جعفری؛ عبدالحسين. 
حنجره طلايی. مجلۀ اطلاعات هفتگی. 

نوازندگان در دستگاه شاعرشعــرردیف

هركه شد محرم دل در حرم يار بماند33
حسن كسايیحافظآنكه اين كار ندانست در انكار بماند

سه گاه
ای صبا آنچه شنيدی ز لب يار بگو34

علی تجويدی ويولن و حسن كسايی نیهمام تبريزیعاشقان محرم يارند نه اغيار، بگو
سه گاه

من آن كبوتر غلتان به خون بی پر و بالم35
تار عباس خان سروریجمال جناب اصفهانیكه زد به تيرم صيّاد و تير سوخت به حالم

سه گاه
يار من آنكه لطف خداداد يار اوست36

ويولن استاد علی تجويدی و نی حسن كسايی سعدیبيداد و داد و رد و قبول اختيار اوست
)1337/11/1( سه گاه

گفت معشوقی به عاشق كای فتی37
اركستر راديو اصفهان در مخالف سه گاهمولویتو به غربت ديده ای بس شهرها

طاعت دوست عيان می خواهم38
مخالف و زابل با نی استاد حسن كسايیهرچه جز اوست نهان می خواهم

ندانمت به حقيقت كه در جهان به چه مانی39
زابل و مويه و مخالف سه گاهسعدیجهان و هرچه دروهست صورتند و تو جانی

با نی كسايی
دو چشم مست تو كز خواب صبح برخيزند40

جليل شهنازسعدیهزار فتنه به هر گوشه ای برانگيزند
1364/1/26. آواز بيات ترك

ز حال هركه می پرسم در اين عالم غمی دارد41
غم عشق آرزومندم كه شيرين عالمی دارد

فرهنگ شريف
آواز بيات ترك

طفيل هستی عشقند آدمی و پری42
حسن كسايیحافظارادتی بنما تا سعادتی ببری

آواز بيات ترك
دوستان وقت گل آن به كه به عشرت كوشيم43

جليل شهنازحافظسخن پير مغان است و به جان بنيوشيم
آواز بيات ترك

همه اين صنع نبينند كه من می بينم44
همه اين نقش نخوانند كه من می خوانم

حسن كسايی
آواز بيات ترك

ای كه شمشير جفا بر سر ما آخته ای45
جليل شهنازسعدیدشمن از دوست ندانسته و نشناخته ای

آواز بيات ترك
هركه شد محرم دل در حرم يار بماند46

كسايی – عشاق – قطار كُرد و روح الارواح و ضربی حافظوانكه اين كار ندانست در انكار بماند
آن/ آواز بيات ترك

ای از بهشت جزوی و از رحمت آيتی47
تار جليل شهناز سعدیحق را به روزگار تو با ما عنايتی

نوا
ز خارزار تعلق كشيده دامان باش48

نی حسن كسايیبه هركه می كشدت دل از او گريزان باش

شماره 27 / صفحه ی 106



به  او پرسیدم، تاج! حالت چطور است؟ دستی  از  اواخر عمر روزی  استاد قدسی: 
موی سپید خود کشید و این بیت را به آواز خواند:

نشسته برف گران بر سرم ز موی سپید           کنون ز ریزش بام وجود در خطرم

8. برگرفته از مقالۀ »سكوت چكاوك«. از بهمن بوستان. ص2. اين مقاله در مجله ای به 
چاپ نرسيده است و تعداد معدودی از آن در اختيار دوستداران استاد تاج قرار دارد.

9. همانجا.
10. نقل از استاد شاهزيدی برمبنای شنيده های ايشان از استاد تاج.

11. برگرفته از مقالۀ »سكوت چكاوك«. از بهمن بوستان. ص2. 
12. شجريان؛ محمدرضا. )زمستان 1360(. در سوگ تاج اصفهانی، بزرگ مرد آواز ايران. 

كتاب چراغ. ج 2. ص 203.
13. همان. ص204.

14. براساس مصاحبۀ سيد رضا حسامی با استاد تاج اصفهانی در تاريخ 1360/9/10 
برگرفته از گنجينۀ مؤلف.

15. مجموع داستان سفر به خوزستان و ديدار با شيخ خزعل، حاصل مصاحبۀ دكتر رضا 
بقراطيان با استاد تاج در سال 1356 است.

اصفهان:  قدسی.  بهزاد  به كوشش  ديدار.  دولت   .)1377( منوچهر.  قدسی؛  ر.ك.   .16
آتروپات. ص123.

17. سپنتا؛ ساسان. )1377(. تاريخ تحول ضبط موسيقی در ايران.ص212
زنده رود  بيشه های  در  هنوز  كه  صدايی  اصفهانی  تاج   .)1371( حسن.  بارانساز؛   .18

جاريست. مجلۀ آوا. شمارۀ سوم. سال اول.
19. گاردن پارتي واقع در خيابان لاله زار.

20. نخست وزير وقت و موسيقي شناسي و نويسندۀ مجمع الا دوار.
21. اين بيت در ديوان فرخی يزدی به جای شاه با خواجه ضبط گرديده است اما استاد 

تاج، پروردگار مناسب خوانی، آن را به مقتضای حال و مقام تغيير داده اند.
22. برگرفته از دستنوشته های استاد تاج اصفهانی. متعلق به گنجينۀ شخصی استاد تاج.
23. استاد جلال تاج اصفهاني به عضويت اين انجمن درآمد و گلدان يادبودي به مناسبت 

عضويت ايشان تقديم شد.
24. اين تاريخ ها نيز براساس دستنوشته های استاد جلال تاج اصفهانی تنظيم گرديده 
است اما همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد ايشان در ذكر تاريخ و ارقام دقت لازم را 

نداشته است و تاريخ ها به گونه ای تقريبی ذكر شده است.
بيشه زارهای  در  هنوز  كه  صدايی  اصفهانی  »تاج   .)1371 )بهار  حسن.  بارانساز؛   .25

زاينده رود زنده است«. مجلۀ آوا. شمارۀ سوم. صص10و11.
26. به نقل از گفتگوی نگارنده با استاد نعمت الله ستوده.

Mr.James .27
His Mr voice .28

29. برگرفته از گفتگوی نگارنده با آقای دكتر حسن جناب به نقل از استاد تاج اصفهانی.
30. بياوريان؛ اكبر. )پاييز 1389(. تاج نامه. اصفهان: سازمان فرهنگی، تفريحی شهرداری. 

صفحۀ 28.
31. كسايی؛ محمدجواد. »ورنه بسيار بجويی و نيابی بازم«. مجلۀ هنر موسيقی. ص6.

32. برگرفته از صحبت های آقای همايون تاج پسر ارشد استاد تاج اصفهانی و استاد 
نعمت الله ستوده و  نيز چند دست نوشتۀ ديگر از استاد تاج اصفهانی.

33. برگرفته از صحبت های شاگردان تاج و يكی از مسؤولين راديو.

کتابنامه
اتحّاد؛ هوشنگ. )1384(. پژوهشگران معاصر ايران. تهران: فرهنگ معاصر.
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رفاهی؛ خليل. )1387(. گردش اياّم. اصفهان: گيتی. چاپ دوم.
زيرك؛ منصور. )1385/9/19(. روزنامۀ شهروند.
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شرح زندگی و آثار تاج با صدای مصطفی فاتح.

صدر هاشمی؛ محمد. تاريخ جرايد و مجلات ايران. انتشارات كمال. چاپ چهارم.
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قدسی؛ منوچهر. )1379(. يادنامۀ تاج. اصفهان: مشعل. چاپ دوم.

كاروان پور؛ محمدعلی. )1381(. هشتاد سال در فراز و نشيب دوران. آبادان: پرستش.
بازم. مجلۀ هنر موسيقی.  نيابی  و  بجويی  بسيار  نه  ور  كسايی؛ محمدجواد. )1380(. 

شمارۀ 12.
گفتگوی حضوری مؤلف با استاد تقی سعيدی)از شاگردان استاد تاج اصفهانی(.
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گفتگوی حضوری مؤلف با استاد نعمت الله ستوده.

گفتگوی حضوری مؤلف با همايون تاج اصفهانی )فرزند ارشد استاد تاج(.
گفتگوی دكتر رضا بقراطيان با استاد تاج اصفهانی. 1356.

گفتگوی سيد حسامی با استاد تاج اصفهانی. به تاريخ 1360/9/10.
مجلۀ مقام موسيقايی. )1384(. سال هشتم. شمارۀ 30. مهر و آبان. 

مجلۀ هنر پارسی. )1384(. سال اول. شمارۀ 1. مهر.
مجلۀ هنر پارسی. )1385(. سال اول. شمارۀ 5و6. بهمن و اسفند.

مجلۀ هنر پارسی. )1385(. سال دوم. شمارۀ 11. آذر و دی.
مجموعۀ دستنوشته های استاد تاج اصفهانی.

مشحون؛ حسن. )1373(. تاريخ موسيقی ايران. نشر سيمرغ.
مصاحبۀ اديب خوانساری در ايران به سال 1355.

مقدمۀ شمع، نوشتۀ نواب صفا.
منتظرالقائم؛ اصغر و گروه نويسندگان. )1389(. دانشنامۀ تخت پولاد اصفهان. اصفهان: 

انتشارات سازمان فرهنگی تفريحی.
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ياوری؛ اكبر. )پاييز 1389(. اصفهان: سازمان فرهنگی، تفريحی شهرداری اصفهان.
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زادگاهت اصفهان تنها نه در ماتم نشست
بگريسته آذربايجان  و  شيراز  و  مشهد 
نی خطا گفتم كه تنها نيست ايران سوگوار
در چنين اندوه جانفرسا جهان بگريسته
مرد و زن داغ تو نشناسد، چه برنا و چه پير
بگريسته و جوان  پير  بسا  ای  فراقت  در 
اندر مرگ تاج انحصار كس نباشد گريه 
هر كه بشناسد ز موسيقی زبان، بگريسته
كم مبادت سوگواری درگذشتت جانگداز
من بدين اندام بی توش و توان بگريسته
جان من هر روز و شب در آتش غم سوخته
بگريسته نهان  و  پيدا  تو  فقدان  به  دل 
من دردآلود  اعضای  همه  از  خيزد  ناله 
بگريسته ديدگان  تنها  كه  نپنداری  تا 
خون همی بايد بگريم بر مزار تاج از آنک
ديده ام عمری ز دست ناكسان بگريسته
نسل ما را از هنر چون بهره دادی رايگان
بگريسته رايگان  عزايت  كاندر  منم  اين 
تاج توان فرسای  اندوه  در  دل  برنتابد 
اينچنين يا آن چنان بگريسته تا بگويم 
بازپرس هجران  اندوه  داغدار  »كوير«  از 
كاوست عمری بر گذشت كاروان بگريسته

ای زمين افسرده از مرگت، زمان بگريسته
وی مكان غمگين ز داغت، آسمان بگريسته
هنر تاج  ای  و  ذوق  شهريار  ای  تو  بعد 
بگريسته كيان  تاج  غمين،  دارا  افسر 
بارگاه اندر  بشكسته  غم  ساز  را  باربد 
بگريسته زنان  برسر  ماتمت  اندر  خسرو 
شد »اديب« اندر فراق يار ديرين داغدار
در عزای تو »سياووش« و »بنان« بگريسته
بين كسايی را كه نای آتشين از غم فسرد
بگريسته استخوان  مغز  و  دندان  بن  وز 
تا »همايون« را فلک افكند در سوز و گداز
شور و شهناز و عراق و اصفهان بگريسته
نغمه و طرز و نشيب و داد و بيداد و حصار
بگريسته جاودان  و  بسته نگار  و  مويه 
يتيم بادی  و  ساقی نامه  و  ماوراءالنهر 
نه كه زابل غم زده، بل سيستان بگريسته
راست خواهی دلكش و عشّاق و ماهور و حجاز
بگريسته جامه دران  تو  مرگ  نفير  از 
فتاد رونق  از  تاج  نوای  بی  سعدی  شعر 
بگريسته بوستان  گلستان  اين  در خزان 

دکتر محمد شفیعی
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